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 حج گزارى ايرانيان 
 

 در دوره قاجار
 
 (ق 2411ـ  2121)
 

 مقدمه
در فقه اسلامى، انجامِ عملِ حج براى هر مسلمانى كه توان مالى و جسِْمى انجام آن را داشته باشد، براى يك بار در 

يدن روز نهم ماه ذى حاجى تا پيش از فرا رس. اى دارد ش، اعمال ويژهحج در دو بخ. شود عمر، امرى واجب شمرده مى
پس از . را انجام دهد و پس از انجام آن از مكه خارج نشود عمره تمتعبايست  ذى حجه، مىحجه، در طول ماه ذى قعده و 

ى، عصر روز عرفه ـ از حاج. شود است، از روز نهم ذى حجه، يعنى روز عَرفَه آغاز مىحجّ تمتع آن، بخش دوم اعمال كه 
بخشى از شب دهم را در مشعرالحرام توقف كرده و از . كند ماند يا به اصطلاح وقوف مى ظهر تا غروب ـ را در عرفات مى

ماند، يا به اصطلاح دو شب را در آنجا  حجه كه عيد قربان است، تا روز دوازدهم، در صحراى منى مىز دهمِ ذى صبح رو
در اين بين يا . كند تراشد يا كوتاه مى كند و سر خود را مى كند، قربانى مى سه روز، رَمْىِ جَمَرات مىدر اين . كند بيتوته مى

گردد و اعمال باقى مانده خود را شامل طواف، نماز طوال، سعى صفا و مروه و طواف  بعد از روز دوازدهم، به مكه بر مى
تواند حج مستحبى  اما هر شخصى مى ;شود ر عمر واجب مىاين درست است كه انجام حج يك بار د. كند نساء تمام مى

تواند براى حج نيابتى جهت افرادى كه حج بر آنان  همچنين مى. بايست انجام دهد انجام دهد كه دقيقا همان اعمال را مى
 انجام حجِ عمده زائران خانه خدا در هر سفر، كسانى هستند كه براى. اند، به حج مشرفّ شود واجب بوده و انجام نداده
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اند كه سفرهاى مكرر داشته و ممكن است چند ده سفر  شمار اندكى هم كسانى. شوند تمتعِ واجبِ خويش عازم مى 
 .به حج مشرف شده باشند

زيارت گرچه واجب نيست و ربطى اين . كند ال حج، مدينه را هم زيارت مىهر مسلمان زائرى، پيش يا پس از اعم
 .شود با در هيچ موردى ترك نمىبه اعمال حج ندارد، اما تقري

گفتنى است كه در اعمال حج، هيچ تفاوتى ميان مذاهب اسلامى وجود نداشته و به جز در برخى از احكام فرعى، تمام 
به همين دليل، انجام اين فريضه براى . كنند مذاهب اسلامى به طور مشترك و در زمان تعيين شده، اين اعمال را برگزار مى

دينى آنان، به رفتند، امرى رايج بوده و انجام اين سفر در فرهنگ كه از همان قرون نخست هجرى اسلام را پذيايرانيان نيز 



زمانى كه به مذهب تشيّع در آمدند و در همه  روزگارى كه ايرانيان بر مذهب سنت بودند و. طور طبيعى نهادينه شده است
 .اند داده ا طى كرده و اعمال حج را انجام مىادوار، براى انجام اين فريضه، راه طولانى اين سفر ر

هاى فراوانش، همواره  با اين حال، به دليل دشوارى ;سفر حج براى مسافر آن، سفرى شيرين و پرجاذبه بوده است
در هر زمان، . براى همه نسلها جالب توجه و قابل مطالعه بوده استآن، ماجراساز و پرخاطره بوده و خاطرات تلخ و شيرين 

هاى پيشينيان و پيرمردان بوده و از اين جهت، نوعى حافظه تاريخى  داشت، نيازمند تجربه جديدى كه اراده سفر حج مى نسل
 .مداوم از اين سفر، در ذهنيّت جامعه اسلامى پايدار مانده است

 اين مشكلات، افزون بر مشكلات طبيعى و. هاى سفر حج به طور عمده در طى مسير سفر بوده است دشوارى
ه علاوه رويارويى زائران عجم شيعه با حجاج سنّى و ب. جغرافيايى، ناشى از آزار و اذيت ساكنان اعرابى مسير بوده است

ها بر روى هم، گاه چنان تصوير سختى از  همه اين دشوارى. آورده است دشوارى هايى را پديد مىساكنان عرب آن نواحى، 
 .است نموده ها، انجام آن كارى معقول نمى دى به ويژه در برخى سالها ودورهداده است كه به طور عا اين سفر به دست مى

در برابر، شيرينى انجام فريضه حج و حضور در مسجدالحرام و مسجدالنبى وعرفات و مشعر و منِا و همچنين زيارت 
نبود، بسيارى از آنان نه ها  آمده است كه بدون ترديد، اگر اين دشوارى چنان بر مذاق حاجيان خوش مى( ع)قبور امامان 

 اين شيرينى. كردند چنان كه برخى با وجود اين مشكلات، چنين مى ;رفتند يك بار كه بارها به اين سفر مى
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 . براى يك مسلمان معتقد كاملا قابل درك است 
ك زائر روحيه زائران در زمان انجام اعمال، آنچنان كه در خاطرات آنان منعكس شده، نشانگر عمق لذتى است كه ي

را در خود مشاهده و احساس  زائر در آن لحظات، به طور معمول، نوعى تجربه عرفانى. كرده است در آن زمان تجربه مى
 .ها آمده، مشاهده كرد توان در مطالبى كه در برخى از سفرنامه اى كه نمودى از آن را مى تجربه ;استكرده  مى

خار كند كه  رده، با ديدن كعبه، آنچنان احساس شادى و لذّت مىزائرى كه راه سفر را در ميان خار مغيلان طى ك
 :آورد به حساب مىگل نسرين را  مغيلان

 1كه مغيلان طريقش گل نسرين من است***يا رب اين كعبه مقصود تماشاگه كيست
استراحت كند، همين زائر، پس از آن كه يكسره بيست و چهار ساعت راه با كجاوه آمده و به منزل رسيده، و طبعا بايد 

 1.كند همان وقت به سمت حرم حركت مى« گرفتهبراق عشق، بند و رَسَن را پاره كرده شعله آتش شوق قوت »
 :افتاده كه گفته است حافظفرهاد ميرزا نيز كه اسير اين خار مغيلان شده، ياد شعر 

  رها گر كند خارمغيلان غم مخو سرزنش***دربيابان چون به ياد كعبه خواهى زد قدم
 :س از انجام اعمال حج اين شعر را آورده استفراهانى نيز پ

                                                        
 102ميرزا على اصفهانى، ص .  2

 112ميرزا على اصفهانى، ص .  1

 161فرهاد ميرزا، ص .  4



 2المنةّ لله كه به مقصود رسيديم***در طى ره عشق اگر رنج كشيديم
مشكلات راه را نيز پس از به، آتش شوق و اشتياق از وجودش شعلهور شده و البته زائر ديگرى كه با نگاه به كع

 :گويد چندين ماه پشت سر گذاشته مى
  داشت چو رفتن داشت برگشتن نمى***داشت وش بدُ كعبه گر رفتن نمىچو خ

 :كند رسد، از حركت كاروان چنين ياد مى همين زائر وقتى به چند فرسنگى مدينه مى
 روان گشتند تا شهر مدينه***پس آنگه با وقار و با سكينه 
 6دويدند نه با پا بلكه با سر مى***دويدند دو فرسخ همچو صرصر مى

 يك زائر در طول مسير و در دورانى كه. همه حج اين خاطرات شيرين نبوده استطبعا 
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هاى مختلف، از  اين مسائل، در دوره. شد كرد، با مسائل مختلفى درگير مى روزگار را در اين دو شهر سپرى مى

. آمده است د مىوال، نوعى دگرگونى در آنها پديجهاتى به يكديگر شباهت داشته و به تناسبِ عوض شدن اوضاع واح
در دوره قاجاريه، به ويژه نيمه دوم آن كه اطلاعات ما از آن بيشتر است، حجّاج ايرانى وضعيت توان تصورّ كرد كه  مى

 .ما چگونگى اين مشكلات را طى عناوين خاصى مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد ;اند مشابهى را پشت سر نهاده
 

 منابع
هاى حجّى  ترين منبع، سفرنامه مهم( قمرى  2 1ـ  1110)ايرانيان در دوره قاجارى گزارى  براى شناخت آيين حج

ها بالغ بر سى عنوان است كه بيش  تعداد اين سفرنامه. استين دوره توسط درباريان، دبيران و علما نوشته شده است كه در ا
اى كه در دوره قاجارى  در ميان دهها سفرنامه گفتنى است كه . از نيمى از آنها به چاپ رسيده و در دسترس عموم قرار دارد

سفرنامه فرهاد توان به  در گزارش سفر حج نوشته شده، تنها چند نمونه به طور عمومى شناخته شده است كه از آن جمله مى
ى با اعتراف به اين كه اين دو نمونه سفرنامه، حاو. اشاره كرد(  0 1)سفرنامه نايب الصدر شيرازى و ( 1121) ميرزا
هاى  هاى ارجمندى از سفر حج بوده و مطالب خواندنى فراوان ديگرى در آنها آمده است، بايد گفت، ساير سفرنامه آگاهى

هاى دينى،  اين دوره، هر يك به فراخور دانش و حال و هواى مؤلف، مشتمل بر مطالب ارزشمندى از اين سفر، اعم از آگاهى
 .تاريخى و اجتماعى است

                                                        
  18فراهانى، ص .  1

 81منظوم حج، ص سفرنامه .   

 70سفرنامه منظوم، ص .   



گزارى ايرانيان در دوره قاجارى  حجرش نسبتا جامعى از توانيم گزا هاست كه امروزه مى ن سفرنامهطبعا به يُمْن اي
مدينه  اين افزون بر اطلاعات جغرافيايى است كه در باره شهرهاى ايران و عراق و شام و نيز مكه و. در اختيار داشته باشيم

 .گيرد ، طبقه بندى شود تا بهتر مورد استفاده قراراى عالمانه در اين قبيل آثار آمده و لازم است تا به گونه
هجرى به اين سو، سفرنامه نويسى يا به اصطلاح آن روزگار  1160توان گفت در دوره قاجارى، به ويژه از سال  مى

. به طور جدىّ در دستور كار فرهيختگان عصر قاجارى كه عشق به تأليف و نگارش داشتند، قرار گرفته است روزنامه سفر
 ين حركت، به پيروى از آثار مشابهى بوده است كه برخى از غربيان از پس از قرن چهاردهم ميلادى بها
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برخى از اين . اين سو تحت عنوان سفرنامه نوشته و به مرور در هند و ايران در دسترس ايرانيان قرار گرفته است 
هاى  آگاهيم كه سفرنامه 7.هاى ايران قرار داشت رىشد، سخت مورد علاقه دربا ها كه به نوعى به ايران مربوط مى سفرنامه

اين آثار به ويژه در دوره . اروپايى در دوره صفوى، در باره ايران و هند و به طور كلى آسيا تا چه اندازه گسترده بوده است
بخانه ملى ايران هاى فراوانى از آنها در كتا ناصرى در اختيار درباريان ايران قرار گرفت و به همين دليل است كه نسخه

ا در اين هاى دانشى ايران تأثير گذاشته و ادبيات نوينى ر طبعا اين حركت فرهنگى به نوعى در ميان چهره 8.باشد موجود مى
هاى اين دوره، برخى گزارش سفر  سفرنامه. توان آن ادبيات سفرنامه نويسى نام نهاد ادبياتى كه مى ;آورده استزمينه، پديد 

برخى ديگر، گزارش سفرهاى زيارتى به عتَبَاتْ در عراق كه كسانى مانند خود ناصرالدين شاه نيز در  2.استبه اروپا و هند 
 برخى هم10.اين زمينه تأليف دارند

                                                        
خود كه سفرنامه او به هند و در ضمن شرح حال خود اوست، با « مرآة الاحوال»آقا احمد كرمانشاهى در كتاب . 7  افضل التواريخ، ص : براى نمونه بنگريد.  7

ايب المخلوقات چيزى ببيند، آن را و احوال آن و ملك را و آن يا از عجبه مُلكى رود و  ]از آنان[اگر كسى : نويسد ها مى هاى انگليسى اشاره به سفرنامه

برده از آن ( كذا)حيوان را نويسد و صورت آن را كشد و چون به كلكته و دارالرياسه ديگر اين جماعت رسد وى را اعزاز كنند و آن كتاب را در چهاپخانه 

اى كه رسيد، احوال آن را به شوق آنكه علاوه بر اعزاز و  هر ملكى كه رفت يا به جزيره و لهذا هر كس به …صدها نسخه چاپ كنند و به قالب نويسند 

گزارش ما را در باره اين . 881، ص 1ج (  7 1آقا احمد كرمانشاهى، قم، انصاريان، )مرات الاحوال، . كند اشتهار، مبلغ كلى عاى او خواهد شد، ثبت مى

 128ـ  27صص (  7 1قم، الهادى، )ل، مقالات تاريخى، دفتر او: كتاب بنگريد در

براى نمونه بايد از ترجمه سفرنامه اوايلسن به ايران ياد كرد كه سيد عبدالله آن را ترجمه و . ها بود يكى از كارهاى دارالترجمه ناصرى، ترجمه همين سفرنامه.   

سفرنامه تركستان از پاشينو، ترجمه داود : هاى ديگر نمونه .176، 7  ، ص فهرست نسخ خطى كتابخانه ملى ايران، ج )به ناصرالدين شاه اهدا كرده است 

تنها در همين مجلد از دهها . 121، ص  سفرنامه تونس، از رباتل و دكتر تيران، ترجمه على نامه نگار، همانجا، ج . 1 1، 112، ص  خانف، همانجا، ج 

 .سفرنامه ديگر كه براى ناصرالدين شاه ترجمه شده ياد شده است

يس و هند بوده و در انگل 1118ـ   111كه در فاصله سالهاى ( 1111م )از ميرزا ابوطالب خان اصفهانى « مسير طالبى فى بلاد افرنجى»مانند سفرنامه .   

 1 11آن را در سال  است و 1111سلطان الواعظين است كه گزارش سفر او به هند در سال « حيرتنامهسفرنامه و »نمونه ديگر . سفرنامه خود را نوشته است

است كه گزارش سفر و زندگى خود را از سال ( 1110ـ  1171)از عبدالطيف شوشترى « تحفة العالم»نمونه ديگر . به دستور فتحعلى شاه تدوين كرده است

 .كه در هند بوده و همانجا درگذشته، در آن نوشته است 1116تا  1101

: سه نمونه ديگر. 71 1ها، به كوشش محمدرضا عباسى ـ پرويز بديعى، تهران، سازمان اسناد ملى ايران،  يار جادهسفرنامه ناصرالدين شاه به عتبات يا شهر.  21

سفرنامه اديب . 71 1به كوشش محمد رضا عباسى، تهران، سازمان اسناد ملى ايران، ( 02 1سفر سال )عتبات، سن خان فخرالملك اردلان به سفرنامه ابوالح
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. مربوط به سفرهاى داخلى در ايران است كه اين بخش بسيار گسترده بوده و حاوى اطلاعات بسيار با ارزشى است 
اىِ اين دوره را  هاى سفرنامه اى از نوشته ه گزارش سفر به حجِاز است، حجم قابل ملاحظههاى حج ك در اين ميان، سفرنامه

 .دهد كه شمار زيادى از آنها، منبع نوشته حاضر است تشكيل مى
ها، از منظرى خاص به مسائل  هاى موجود گفتنى است آن كه، مؤلفان هر كدام از اين سفرنامه آنچه در باره سفرنامه

شود كه به نوعى به  انتخاب ما، تنها شامل نكاتى مى. اند اى را مورد توجه قرار داده يسته و نكات ويژهو رخدادها نگر
اند و  اند، با چه مشكلاتى روبرو بوده كرده يعنى نشان دادن اين كه ايرانيان چگونه سفر مى ;مربوط استگزارى ايرانيان  حج

ها به  ها، در برخى از سفرنامه اين قبيل آگاهى. رانيان وجود داشته استاصولا چه نظامى براى اداره حج از سوى ايران و اي
 .در حالى كه در برخى ديگر، تنها با اشاره از اين قبيل مسائل ياد شده است ;صورت مستقيم مطرح شده است

نويسد كه  ىالدوله م مثال امينبراى . اند نويسان از كارهاى يكديگر آگاهى داشته اين نيز گفتنى است كه سفرنامه
وى به خصوص از  11.كنم هاى ديگر مندرج است، اين قبيل مطالب را در اينجا تكرار نمى چون شرح ابنيه مدينه در سفرنامه

متن چاپى سفرنامه نايب الصدر ياد كرده و اين كه وى در آنجا شرحى از ظلم قونسول ايران در جدّه را در حق زوّار يادآور 
خودش بوده و بنا دارد به « احوال و سفرنامه»نام حسام العلماء نقل كرده كه در حال نوشتن همو از شخصى به  11.شده است
: نويسد داند، از اين مسأله خشمگين شده مى سواد مى امين الدوله كه او را بى. كند« ورود استانبول طبع و نشر»محض 

  1«.اشد و به دست هيچ كس نيفتدكه ديگر روزنامه سفر را ننويسم و اگر بنويسم خيلى مختصر ب مصمم شدم»
. ها به هدف آگاه كردن حجاج از مشكلات راه و برخى به هدف ارائه گزارشِ به دربار بوده است برخى از سفرنامه

اش  نوشته است، دقيقا تكيه 06 1اش كه آن به سال  الملك، منجم باشى ناصرالدين شاه در سفرنامه ميرزا عبدالغفار نجم
 روى برخورد بدى است
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اند، تهديد رس وى در جايى امير جبََل را كه سخت به حجاج صدمه مى. كه در عربستان با حجاج عجم شده است 
تقويم چاپى مندرج خواهد نمود و به عرض اولياى دولت اگر اجل مهلت داد، مراتب سوء سلوك شما را در »كرده است كه 
 12«.خواهد رسانيد
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ترين اين  يكى از كهن. استتر شده  سو جدىهجرى به اين  1160گذشت كه سفرنامه نويسى از حدود سال 
 سفرنامه محمدولى ميرزاانجام شده و در كنار   116است كه در سال  سفرنامه حاج على خان اعتماد السلطنهها،  سفرنامه

هاى  رنامهدر رديف نخستين سف( 1161در سال ) بزم غريبپسر عباس ميرزا و سفرنامه بروجردى با عنوان ( 1160در سال )
كه به همراه مهد عليا مادر ناصرالدين شاه و اعتماد السلطنه . اهيمحج است كه در دوره قاجارى تأليف شده و ما از آنها آگ

آصف الدوله به حج سفر كرده، اطلاعات تاريخى جالبى از حج گزارى ايرانيان و ساير مسلمانان آورده و بويژه در باره شهرها 
 .دست داده است اهيهاى تاريخى بهو نيز دولت عثمانى آگ

معتمدالدوله ـ فرزند عباس ميرزا ـ از سياستمداران و عالمان  سفرنامه فرهاد ميرزاها،  مشهورترين اين سفرنامه
وى كه اهل علم و . وتاريخى ديگرى هم از وى برجاى مانده استن اثر، آثار علمى خاندان قاجارى است كه جداى از اي

وى از . اى مفصلى از ابعاد مختلف حج، از فقه و تاريخ به دست داده و سفرنامه خود را غنى كرده استه دانش بوده، آگاهى
اى سرزده و با توجه به اطلاعاتى كه از كتابهاى تاريخى  جمله كسانى است كه در جستجوى اماكن تاريخى به هر گوشه

ى در باره آنها داده و حتى هاي زيارت كرده، آگاهى به دست آورده، يك يك مساجد مدينه راخلاصة الوفاء معروفى مانند 
هاى  همو با توجه به دانش وموقعيت خود، برخى از كتيبه  1.و مسجد النبى كشيده است( ص)براى حرم پيغمبر اى هم  نقشه

 .ثبت كرده استموجود مسجد را خوانده و در كتابش 
انجام گرفته، به  1127هور دوره قاجارى كه در سال ـ برادر فرهاد ميرزا ـ سياستمدار مش سفرنامه حسام السلطنه

اين . لحاظ شرحى كه در باره اماكن تاريخى دارد و در باره بسيارى از آنها به طور مستقل مطالبى آورده، قابل توجه است
 .است افزوده شدههايى كه همراه وى بوده و يا بعدا براى تكميل سفرنامه از آنها استفاده كرده، بر متن  قبيل مطالب از كتاب

 انجام شده، 01 1كه در سال سفرنامه فراهانى هاى موجود،  در ميان سفرنامه
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وى به . ها دارد و از اين جهت واقعا ممتاز است ها و حتى غير ايرانى گزارى ايرانى اطلاعات بسيار جالبى از حج 
از نظر شرح اماكن تاريخى نيز . فته استتفصيل در باره حجاج كشورهاى مختلف و نحوه آمدن آنها وحتى مذهبشان سخن گ

يخ مذهبى  و تار ها را كه نام بانى بناهاى وى بسيارى از سنگنبشته. سفرنامه فراهانى، حاوى اطلاعات جالب و ممتازى است
 16.كشيده استوى تصويرى هم از مسجد الحرام . آنها را داشته، آورده است

اطلاعات آن در باره . فراوانى داردده، به لحاظ سفر دور دنيا اهميت نوشته ش 11 1كه در سال  سفرنامه مخبرالسلطنه
هايى از  توان گفت نخستين سفرنامه فارسى است كه در آن، عكس به يقين مىمكه و مدينه نيز مفيد بوده و به احتمال نزديك 

 17.ه استدر اين كتاب هم يك نقشه چاپ شد. اماكن تاريخى آن بلاد گرفته شده و در آن چاپ شده است
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، شخصيت سياسى مشهور اين دوره كه پس از سلطنت مظفرالدين شاه يك دو سالى صدر اعظم وى بود، امين الدوله
اين . سفرى به مكه داشته و گزارش آن را نگاشته است 16 1سپس عزل گرديده و امين السلطان به جاى او نشست، در سال 

داد، قابل توجه  مند به اصلاحات نشان مى الدوله است كه خود را علاقهسفرنامه به لحاظ آن كه از ديد شخصيتى چون امين 
 .اندنى استو خو

هاى  در زمينه. ها، بسيار فقير است ، تقريبا از نظر ارائه اطلاعات در باره حج گزارى ايرانىسفرنامه سيف الدوله
وى به . و مملو از نكات دينى و اخلاقى استبسيار لطيف سفرنامه نايب الصدر به عكس آن، . ديگر نيز كمتر نكته تازه دارد

. و اين نكته قابل توجهى است 18كند، خصوص در مواردى، هدفش را از نوشتن سفرنامه، راهنمايى حجاج بعدى عنوان مى
وى شرحى از راه . هاى اين سفر در اين اثر آمده است گزارى ايرانيان و دشوارى به همين دليل، اطلاعات جامعى در باره حج

ود از اين مطالب اين است كه اقلاًّ هر كس يكى از اهل مقص: نويسد بعد مى بَل و كارهاى ناپسند حمله داران بيان كرده وجَ
 12.خودش يا شخص معتبرى را به دست داشته باشد كه موجب صدمه و اذيّت نگردد و در راه معطلّ و حيران نماندولايت 

اين اقدام او به ويژه ثبت اشعار تركى بقاع بقيع و . ر آن نيز جالب توجه استها و آثا وصف وى از مسجد النبى و شرح كتيبه
 .جز آن، بسيار مغتنم است
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توضيحات . اى با محتوا و ارجمند است انجام شده، سفرنامه 11 1وزير وظائف نيز كه در سال  سفرنامه ميرزا داود
وصف اماكن تاريخى مخصوصا شرحى كه از مصلاهّاى گزارى ايرانيان جالب توجه و به لحاظ  اين سفرنامه در باره حج

 .مذاهب چهارگانه در مسجد الحرام داده، جالب توجه است
هاى موجود  مشهورترين سفرنامه در اين نوشته، از بيست سفرنامه قاجارى استفاده شده است كه در جمع، از بهترين و

ه پس از آن ماه محرم، يعنى آغاز سال جديد قمرى آغاز شود و بلافاصل از آنجا كه اعمال حج در ذى حجه انجام مى. است
ها مربوط به ماه محرمّ، يعنى  گرچه ممكن است برخى از گزارش ;شود، ما سال انجام حج را مبناى نقل قولها قرار داديم مى

خى نقلها، از هر عنوان بوده، بر اساس سير تاري طبعا در هر بخش و ذيل هر عنوان، مطالبى كه مربوط به آن. سال بعد باشد
 .اين رهگذر بتوان يك مشكل يا مسأله را در طول چند دهه دنبال كردسال، تنظيم شده است تا از 

 
 گزارى ايرانيان و مسأله روابط قاجار و عثمانى حج

از آنجايى كه سرزمين حجاز در حوزه قدرت دولت عثمانى قرار داشت، انجام اعمال حج براى ايرانيان، به نوعى به 
اء به همين دليل، از گذشته دور، در قراردادهايى كه فيمابين امض. كرد بط سياسى دولت قاجار و عثمانى ارتباط پيدا مىروا
. شد زيارت عتبات توجهى كامل بوده و اصل يا اصولى از آن به امر حج و زيارت اختصاص داده مىشد، به مسأله حج و  مى
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دولت شُرفَاى علوى قدرت داشت و شريف وقت حجاز به طور معمول، چه براى  البته بايد توجه داشت كه در مكه يا مدينه،
در )فراهانى . كوشيد تا با ايرانيان روابط بهترى داشته باشد هاى مذهبى و نسَبى مى كسب درآمد بيشتر و چه به لحاظ انگيزه

داند و  ان فارسى و تركى قدرى مىزب»نويسد كه وى  از مناسبات خوب شريف عون با ايرانيان سخن گفته و مى( 01 1سال 
كما اين كه در جريان سفر امين  10.«آيد طالب و شايق به ملاقات با اوست هر كس از اعيان و ارباب كمال ايرانى به مكه مى

الدوله نيز متقابلا هداياى فراوانى براى وى فرستاده  شريف مكرر به ديدن وى آمده و امين 16 1الدوله به حج در سال 
بايست پاسخگوى اكثريت سنى حاضر در اين  جا كه شريف عامل دولت عثمانى بوده و از سوى ديگر، مى اما از آن 11.است

 توانست در اين دو شهر باشد، نمى
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بايست وجود شريف مكه را در شمار عوامل مثبت  با اين حال و در مجموع، مى. زمينه، سرمايه گذارى بيشترى كند 
 11.ستبراى ايرانيان شيعه مذهب دان

پايه اساسى روابط تاريخى ايران و عثمانى بر نوعى رقابت سياسى و مذهبى استوار بوده و . به مسأله اصلى باز گرديم
جاد زمينه مصالحه ترين عوامل براى اي يكى از مهم. آمده است تنها در شرايط خاصى، اين روابط، به صورتى حسنه در مى

درگير بودن دولت عثمانى در بخش اروپايى خود بود كه آن دولت را مجبور به  ماند، تا چند دهه پايدار مىموقت كه گاه 
 .كرد نوعى سازش با دولت ايران مى

اصلْ بودن رقابت، با وجود رفت و آمد فراوان ايرانيان به عراق و حجاز، و ارتباط با شيعيان آن نواحى، زمينه را براى 
هاى خود، ذهنيتى  بايست به نوعى در سرزمين اين دولت مى. كرده است داغ نگاه داشتن اوضاع از سوى عثمانى فراهم مى

گذارى  اين وضعيت در شرايط بحرانى بيشتر شده و اساس آن از زمان صفويه پايه. را بر ضد ايرانيان شيعه مذهب نگاه دارد
  1.شده بوده است

ى متعددى ميان سپاهيان دو دولت روى ها روابط غير حسنه ايران و عثمانى در دوره قاجاريه ادامه يافته و درگيرى
 7 11آيد اين است كه تا پيش از سال  آنچه از برخى از اسناد موجود بر مى. داد كه خارج از حوصله اين نوشته است

هاى موجود سبب ترك حج يا محدود بودن آن شده بوده و پس از درگيرهاى كه ميان دو دولت رخ داده، به آرامى  دشوارى
سال به خسرو محمدپاشا والى ارزنة الروم در اين  اى كه عباس ميرزا در نامه. و مصالحه كشيده شده استكار به گفتگو 

و تجارت در آن حدود را اقرب به صواب ترك حج اهل اين ولايات به حكم شرع مستطاب »نگاشته، اشاره شده است كه 
لفور اسباب سفر مكه را مهيّا نمودند و عازم و جازم آن فى ا... بعض مردم»ايد  اما پس از تعهدى كه شما داده« دانستند مى
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گزارى  اى ميان دو دولت منعقد شد كه اصلى از آن، به امر حج نامه صلح 7 11در همان سال  12.«سفر خيريت اثر شدند
 نكته مهم در. ايرانيان اختصاص داشت
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به علاوه احترام . رفت مىر ايرانيان روا كى باين اصل، جلوگيرى از اجحافاتى بود كه در گرفتن ماليات و حقوق گمر 
 :بخشى از اين اصل چنين است. نهادن به حجاجِ اعيانِ دربارى نيز مورد تأكيد قرار گرفته بود

بلاد اسلاميه آمد و شد  ساير و از اهالى ايران، كسانى كه به كعبه مكرّمه و مدينه منوّره و: ماده ثانيه
امله نمايند و از ايشان دورمه و ساير وجوه خلاف قانون شرعيه اصلا مثل اهالى خودشان مع... نمايند  مى

شريف، از جانب امين صرُّه و از شام شريف الى حرمين محترمين و از آن جا الى شام ... طالبه نشود چيزى م
همايون نيز نظارت حال ايشان شود و خلاف شرايط به هيچ وجه واقع نگردد و در حمايت ايشان همّت نمايند 

هاى شاهزادگان عظام و ساير اكابر دولت بهيّه ايران كه به مكهّ معظّمه و  و از مخدّرات حرم شاهى وحرم.. .
  1.روند، فراخور مرتبه ايشان حرمت و اعزاز شود عتبات عاليات مى

حجاز را  ها در مملكت عثمانى بر عهده اين دولت بود و دولت عثمانى نيز اختيار امور طبيعى بود كه حفظ جان ايرانى
 هاى اين در حالى بود كه شريف نيز قادر به مقابله كامل با اعراب بدوى نبوده و هر سال، مصيبت. به شريف واگذار كرده بود

شد تا زائران ايرانى دولت عثمانى را مقصّر بدانند و از سفير  اين مسأله سبب مى. گرديد ايرانى وارد مىفراوانى بر زائران 
 16.گير باشد نتظار آن را داشته باشند تا نسبت به اين رخدادها، پىايران در استانبول ا

شمار حجاج ايرانى در قياس با شمار كلّ حجاج، اندك به نظر آمده و با توجه به آمارهاى حدسى موجود، از پنج تا 
اين در حالى . تسه هزار و اندى بوده اس 01 1از نظر رقم، شمار حاجيان ايرانى در سال . هفت يا هشت درصد بوده است

شمار حجاج ايرانى بسيار اندك بوده  11 1در سال . رسيده است است كه سالهاى پيش از آن، اين رقم تا هشت هزار نفر مى
بنابر اين بايد نوسان  17.«نفر به سياهه آمده استو دويست  حاج ايران خيلى كم است، هزار»: به نوشته ميرزا داود. است

البته، به لحاظ مذهبى، بايد شيعيانى  18.الهاى سخت و راحت بين هزار تا هشت هزار نفر دانستشمار حجاج ايرانى را در س
 را نيز
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 .در مواقع حساس، اينان نيز در كنار شيعيان عجم بودند. آمدند، در نظر آورد كه از عراق يا جبل عامل مى 
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 هاى آن هاى سفر حج و دشوارى راه

گيرى براى انتخاب راه  تصميم. تند يكى از چهار راه موجود را نتخاب كنندتوانس ها براى رفتن به حج، مى ايرانى
نخست اوضاع و احوالى كلى راه و اخبار مربوط به امنيت آن، دوم داشتن زمان مناسب براى انتخاب . بسته به چند نكته بود

 .ار و مسائل ديگرد راه دور و نزديك، سوم محل سكونت مسافر در شمال يا جنوب ايران، چهارم تصميم حمله
گيرى دولت نيز مؤثر بود، زيرا حكومت ممكن بود اجازه  در ارتباط با نكته نخست، به جز آنچه شايع بود، تصميم

حكومت در اين زمينه، بر اساس اخبار موجود، نظر قونسولگرى ايران در جده و سفارت ايران در . عبور از يك راه را ندهد
 .كرد گيرى و اقدام مى عثمانى تصميم

در واقع، . گرفتند هاى مهمى داشتند و البته مصالح خود را نيز در نظر مى داران آگاهى در باره امنيت راه، حمله
آموخت، ياد گرفتن اين مسيرها، و دريافت اطلاعات درست در باره امنيت  دار در آن دوره مى اى كه حمله ترين تجربه مهم

توانست سال بعد، با ناامنى زيادى مواجه شده و براى حجاج دردسر  من باشد، مىبود در يك سال ان راهى كه ممك. آنها بود
كوشيدند تا در روزنامه سفر خود به  نويسان نيز كاملا به اهميت اين مسأله واقف بوده و مى جالب آن كه سفرنامه. درست كند
يرهاى رفت و برگشت به دست داده و هايى در باره مس آگاهى 1160محمدولى ميرزا در سال . ها بپردازند مقايسه راه

شود كه تقريبا  آورده، روشن مى 06 1و   0 1از مطالبى كه نايب الصدر در سال  12.هاى هر يك را نموده است ويژگى
اند تا اطلاعاتى در باره مسير بازگشت  كرده ترين نگرانى حجاج از ناحيه تعيين مسير بوده و آنان از هر حيث تلاش مى مهم

مرتب در را نوشته، از زمانى كه پس از اعمال حج به مدينه مشرف شده، به طور  وى كه گزارش روزانه سفرش. پيدا كنند
 0 .اطراف مسير بازگشت و گفتگوى حجاج در باره آن و اين كه راه دريايى بهتر است يا راه جبل و جز آن، سخن گفته است

 :مدينه، چهار مسير اصلى وجود داشت در جمع، براى رسيدن حجاج ايرانى به حجاز اعم از مكه يا
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 مسير دريايى از جنوب ايران به جده: الف
. ترين مسيرهاى حج براى ايرانيانِ ساكنِ فارس و جنوب كشور، مسير دريايى از خليج فارس بوده است يكى از مهم

از بنادر جنوبى ايران، با كشتى به در اين مسير، حجاج از طريق بندر بصره، بندر عباس، بندر لنگه، بندر بوشهر و برخى ديگر 
مسير كشتى از خليج فارس به سمت درياى عمان و اقيانوس هند بوده، سپس كشتى به سمت يمن حركت . رفتند جده مى

 .انداخته است كرده از آنجا وارد درياى سرخ شده و در بندر جده لنگر مى
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هاى انگليسى يا ديگر كشورهاى اروپايى  آن شركتهاى مسافرى اين مسير، به طور عمده از  در اين روزگار، كشتى
هاى انگليسى، از يك كشتى  افزون بر كشتى 1126در سال  1 .اند بوده و كاركنان آنها انگليسى، هندى و برخى نيز عرب بوده

با كشتى كه متعلق به پسر مرحوم حاج زين العابدين تاجر شيرازى ساكن بمبئى بوده ياد شده كه البته عمله آن در مقايسه 
 1 .اند دار كرده هاى ديگر خيلى بد وصف شده و شهرت آن را خدشه كشتى

اند، دردسرهاى زيادى را  دشوارى سفر با كشتى براى ايرانيانى كه با آن آشنا نبوده و عادت به كشتى سوارى نداشته
دريا و موجهاى  اند، از تلاطم هايى كه در اين دوره، گزارش اين سفر دريايى را نوشته در بسيارى از سفرنامه. كرد ايجاد مى

باز باد شمال مخالفى »زائرى اين وضعيت را چنين وصف كرده است كه    .اند اضطراب حجاج سخن گفتهبلند و ترس و 
رجال و نسوان وداع جان نموده، در كيفيت روز يزان و حجاج از وزيدن گرفت، افواج امواج به حركت آمده، به كشتى ر

  2 .«ل است و مرغ بيان قاصر و شكسته بالمذكور زبان از تفصيلش لا
طولانى از جده تا بوشهر، تحمل نشستند، آن هم براى طى اين راه  خستين در كشتى مىبراى زائرانى كه براى بار ن

هوشى، استفراغ و عدم توانايى براى خوردن غذا  روزهاى متوالى اسير بى. نمود هاى مسير دريايى بسيار سخت مى دشوارى
شرحى از اين مصايب را دختر فرهاد ميرزا نيز داده و با اشاره به اين . كردند بايد با جان كندن اين مسير را طى مىبودند و 

 آمد و كشتى در تلاطم بود، از كاپيتان خارجى كه دو شب كامل باد مى
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در مملكت »: ايدافز مىآنگاه . «مان اينها وجود نداردخواب به چش»و « تا صبح بيدار بود»كند كه  كشتى ياد مى 
افتد، ليكن اينها نه به جايى  كند، مثل مرده هرجا باشد مى ايران، يك شب كسى بيخوابى بكشد، هزار جور آه و ناله مى

هاى  در طى اين مسير، قرنطينه   .«باشند افتند، نه طورى كه رفع كسالت بشود، متصل در حركت و راه رفتن مى مى
هاى آنان را ضد عفونى نموده و خود آنان را نيز معاينه  كشتى پياده كرده، لباسمخصوصى وجود داشته كه حجاج را از 

براى مثال، زمانى . هاى واگيردار به ساير حجاج كشورها بوده است اين كار براى جلوگيرى از انتقال بيمارى 6 .اند كرده مى
براى حج « احدى از تبعه روس»ازه نداد كه شايع شده بود كه در جده بيمارى وبا شايع شده، دولت روس براى دو سال اج

اين هم ممكن بود كه اگر شايعه بيمارى در حجاز بالا گيرد، حجاج از ساير كشورها، اقدام به سفر حج  7 .تذكره بگيرد
 8 .نكنند
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هاى قرنطينه براى يك حاج ايرانى يا غير ايرانى اين بود كه آنان را به طور جمعى لخت كرده، در  يكى از دشوارى
ها و وسائل آنان را نيز در صندوق بزرگى گذاشته آن را در ماشين بخار  لباس. دادند صف از برابر پزشك عبور مىيك 
پس از آن، چندين روز ـ گاه تا ده يا دوازده روز ـ آنان را نگاه داشته و سپس . گذاشتند تا به طور كامل ضد عفونى شود مى

  2 .دوره قاجار شهر قمران بوده استمسير دريايى دست كم در سه دهه پايانى ن منطقه قرنطينه در اي. كردند سوار كشتى مى
وجود شلوغى بيش از حد و سوار شدن ه با يكى از دشوارترين كارها، سوار و پياده شده از كشتى براى قرنطينه بوده ك

راد در كشتى، جايى براى شده است كه اف به علاوه، همين شلوغى سبب مى. ناپذير بوده است بيش از ظرفيت كشتى، تحمل
يك بار سه مسافر مجبور شدند دوازده ليره خرج كنند تا اجازه . نشستن پيدا نكرده و طى سفر گرفتار عذاب مضاعف شوند

يكى از اينان درباره آنچه طى . يابند محلى را در كشتى كه متعلق به خدمه ارمنى آن بود، براى اسكان خود بگيرند
گاهى مست بودند و . خوردند آمدند و از كوزه ما آب مى اغلب ارامنه مى: يسدنو ها رخ داده مى برخوردشان با اين ارمنى

 گاه با ما در جنگ و گاه. گذاشتند گرفتند و سر به سر مى رقصيدند و گاهى به ما ايراد مى مىگاهى 
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 20.بوديم ما هم چون چاره نبود، به همه حال ساخته. آشتى بودند 
شناخت اين محل، . بايست از برابر منطقه يلملم و به عبارتى جحُفْه محرم شوند ر اين مسير، مىزائران ايرانى شيعه د

زمانى كه كشتى به اين . توانستند محل آن را تشخيص دهند دشوارى خاصى داشت كه تنها افراد خبره و آگاه به مسير مى
گاه به قدرى كشتى كثيف  21.شدند حجاج محرم مى رسيد، خبر رسيدن آن را كاپيتانِ كشتى با سوت اعلام كرده و نقطه مى

نجاست است كه از اهل »: نويسد مى 06 1ظهيرالملك در سال . نمود بود كه مقدمات محرم شدن از جمله غسل، محال مى
نمايند، چه  بارد، الان در حال احرامند، چه احرامى كه بدون ساتر و فوطه و همين طور كشف العورة غسل مى كشتى مى
برخى از كسانى كه مقدس بودند، در آنجا  21.«ظرف نجس، آب نجس، محل ناپاك، سبحان الله معركه غريبى است غسلى،

به سعديه كه ميقاتگاه « مختصر لوازم و قليل مخارج»د را به مكه فرستاده، خود با محرم نشده و پس از آمدن به جده، بار خو
  2.شدند رفتند و در آنجا محرم مى يلملم است مى
رفتن و چه در برگشتن از جده، هاى فراوانى بود كه مسافران در اين بنادر، چه در  رى عمده اين راه، معطلىادشو

در بسيارى از مواقع، كشتى مملو از جمعيت بوده و جايى براى راه دادن بقيه . بايست تحمّل كنند تا كشتى از راه برسد مى
 .ده پانزده روز ديگر معطل بماند تا كشتى بعدى از راه برسد بايست تا در اينجا بود كه حاجى مى. زائران نداشت
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كايت و برد و ح ها همراه با نبودن امكانات، به ويژه وسائل تطهير، فرياد زائران را به آسمان مى شلوغى كشتى
 22.ناپذير بود گذاشت كه وصف اى براى آنان برجاى مى خاطره

 
 راه جبل: ب

ن ايرانى داشتند، راه جبل ـ يا نجد ـ بود كه از طريق عراق به سوى جزيرة راه مشهور و معروف ديگرى كه زائرا
اين مسير بنا به نوشته دختر فرهاد ميرزا كه به سال . دادند كردند و اين مسير را به سمت مكه ادامه مى العرب حركت مى

ربلا رفته و پس از آن به سمت وى از ايران به عراق، يعنى شهرهاى نجف و ك. به حج مشرف شده، به اين شرح است 1127
 جبََل
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جا كه  اين كاروان مسير كربلا تا جبل را، از دوم ذى قعده تا شانزدهم همان ماه طى كرده و از آن. كند حركت مى 
 .است نداشته، چيزى از اسامى آن منازل ثبت نكرده« اين منازل نام معينى»

در اين . نديده است« به جز خاك زمين و آسمان»ى كاروان در روز شانزدهم وارد جبل شده و طى اين مدت چيز
اما جبل، منطقه كوهستانى . «زار است سه منزل از اين منازل همه شن... از كربلا تا جبل، ابدا كوهى به نظر نيامده »مسير 

ب براى بوده كه اعلان شده آ« عربان مسته جده»منزل بعدى   2.بوده و گويا اطراف صحرا، ديوارى كشيده شده بوده است
روزهاى . رسند در ادامه به خاك امير محمد و سپس در بيست و دوم ذى قعده به خاك حَرْبى مى. چند روز خود برداريد

در اين صحرا درخت خار مغيلان زياد ». اند داشته بعدى، هر چند روز، به يك آبگير رسيده و از آن براى روزهاى بعد بر مى
، در آنجا محرم شده و با گذشت از وادى ليمو در روز چهارم ذى حجه به مكه وارد پس از آن به وادى عقيق رسيده. «بود
 26.اند شده

اما به  ;اين امكان وجود داشت كه مسافران راه جبل، مسير را به سوى مدينه كج كرده، ابتدا به اين شهر مشرفّ شوند
 27.شدند مى طور معمول مسافران راه جبل، ابتدا عازم مكه

آن فرمانروايى كرده و بعدها به دست بر  ر اين منطقه، آل رشيد حكومت داشتند كه به صورت موروثىگفتنى است كه ب
اين دولت، به نوعى حافظ اين منطقه بوده و خود تشكيلات خاصى براى همراهى مسافران . نيروهاى سعودى از ميان رفتند

ال، اعراب بدوى آن نواحى و گاهى نيروهاى دولتى آل با اين ح. كرده است داشته و هزينه آن را نيز از ايشان دريافت مى
از اين رو، در برخى از سالها، به قدرى اين راه . پرداختند رشيد، به كاروان حجاج حمله كرده و به قتل و غارت آنان مى

به  17 1سال  زائرى كه در. كرد آن راه را حرام اعلان كرده و كسى از آن مسير عبور نمى شد، كه علما رفتن از خطرناك مى
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از اين مسائل آگاه « آقايان عظام و علماى اعلام»اگر : نويسد هاى راه را بيان كرده، در پايان مى سفر رفته، قدرى از سختى
28«.دادند حكم به حرمت اين مسافرت مى»بودند 
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 .صادر شده و پس از اين خواهد آمد 10 1نمونه آن فتواى شيخ فضل الله نورى است كه در سال 
دهاى موجود در اين مسير، با حمايت نيروهاى امير جبل و گاه سپاه عثمانى وحتى نيروهاى امير جبل تعديل تهدي

 .يافت مى
رسم محمد امير جبل اين است كه همه ساله قبل از موسم حجاج، شخصى را » 1126الملك در سال  به گزارش نجم

پنجم ذى قعده حجاج را حركت دهد و در چهارم ذى حجه  اشرف تا درفرستد به نجف  مىمثل عبدالرحمان يا قنبر غلامش 
تر از خودشان، بايد به سلامت عبور دهد و به همگى  و نظر به آن كه از ميان عشاير مختلفه وحشى. وارد مكه معظمه نمايد

بود تا چيزى از  ىقرار بر آن م 22«.گيرد تعارفات بدهد، از هر نفر شتر سوار به عنوان اخوّه، مبلغ پانزده تومان تخمينا مى
در هر منزل »شده و همين امير جبل  گيرى زيادى مى حجاج پياده نگيرند، اما به گزارش همين زائر، بر اينان نيز سخت

هاى قوى بر سر هر نفر  داد چند نفر از اعراب اشد كفرا و نفاقا با چماق طلبيد و حكم مى مى... جمعى از پيادگان را
كردند و  ممكن بود از درهم و دينار وصول مىچه مرد، و آن زدند كه گاه مى محابا آن قدر مى ريختند و آن مظلوم را بى مى

 « .دار، پسر حاجى عابد، تبعه دولت ايران در زير چماق محمد اين سال شهيد شد حاجى جواد حمله
و را تهديد كرده، به وى گويد كه با مشاهده اين وضع، عبدالرحمان را طلبيده، ا ها بوده، مى نويسنده، كه از دربارى

دانستند كه شماها با اين سخت دلى و طمع، چه قسم سوء سلوك با حجاج  اگر اولياى دولت ابد مدتّ ايران مى»: گفته است
كاش از جانب اولياى »وى آرزو كرده است كه  0 .«اه جبل به كلّى مسدود شودنمودند كه ر نماييد، البته غدغن مى عجم مى

 1 «.گرفت شد تا شايد نظامى مى راه جبل چند سالى غدغن و مسدود مى دولت ابد مدت، اين
آيد كه به تدريج به خاطر ظلم و ستم امير جبل،  است به دست مى 17 1و  16 1از اطلاعاتى كه مربوط به سالهاى 

ى دولت ايران را قانع اد تا اولياپس از آن، وى تلاش زيادى براى باز كردن اين راه انجام د. اين راه مسدود اعلام شده است
 باز بوده كه شيخ فضل الله نورى از آن 12 1راه مزبور در سال . سفر از اين مسير را بدهندكند تا اجازه 
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 .عبور كرده و پس از بازگشت به نجف، فتواى تحريم رفتن به آن راه را صادر كرده است 
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وصول به مكه معظمه و مراجعت منحصر به امروز طريق : براى آگاهى مردم نوشته است 1126نجم الملك در سال 
 1 .هاى امن ديگرى من جمله راه سلطانى شام، راه اسلامبول و راه بصره نيز وجود دارد و راه« راه جبل نيست

هايى براى حضور  ها در نوع مسيرها بوده و فواصلى هرچند طولانى، قلعه گفتنى است كه مشكل حمله به كاروان
هاى حجاج، در برخى از مسيرها اعزام  نيروهايى نيز طبق رسم قديم، همراه كاروان ;است شده سپاه عثمانى ساخته مى

با اين همه، در بسيارى از مواقع، جنگ و درگيرى ميان حجاج و غارتگران . بدويان به حجاج شوندشدند تا مانع از حمله  مى
رسيد و دزدان با  مواقعى نيز كار به مصالحه مى در. ديدند عرب روى داده و روشن بود كه چه گروهى در اين ميان آسيب مى

ها، زمينه متهم شدن حافظان كاروان، امير الحاج و  اين مصالحه. كردند گرفتن مبالغى پول از هر زائر، راه را براى آنان باز مى
ى در قرن دهم شاعر. استكرد كه از قديم، به اين مسأله پرداخته شده  مى يا شتربانان را به همكارى با دزدان فراهم

   :گويد مى
 نمايد درد مسكينان علاجكى ***از شتربان رشوه گيرد ميرحاج

 ميرگويان در جواب جمله اين***دادخواهان از شتربان لعين
 زر بده كين عادت ديرينه است***با شتربانان چه جاى كينه است
 ساربانان از حرامى بدترند***گرچه دزدان لعين محض شرند

 باز ميرحاج زين هر دو فريق***دان در طريقساربان بدتر ز دز
 لعنة الله عليهم اجمعين***هست جمله دشمنان اهل دين

 از علا بنمود رحلت ميرحاج***چون گرفتند از فقيران جمله باج
مستظهر به حمايت امير »كردند،  ها حمله مى در دوره قاجار نيز گاه ابراز شده است كه طايفه حرب كه به كاروان

 .شنيدند نويسان از اين و آن مى توانست شايعاتى نيز باشد كه سفرنامه اينها مى. اند دهبو 2 «مكه
. آمد فرستادن نيرو به همراه كاروان، به ويژه از سوى امير جبل يا شريف مكه، نوعى درآمد براى آنان به حساب مى

 يك نمونه از. شد هاى ديگرى مى هگاه نيز سوء استفاد
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شد  د كه با اعلان بسته بودن راه جبل، كرايه شتر براى بردن حجاج به سمت شام دو برابر مىاين سوء استفاده آن بو 
در دست است،  17 1در گزارشى كه از سال . رسيد و با ساخت و پاخت شريف با شترداران، مبلغى پول به او نيز مى

ابتدا اعلام كردند كه راه جبل مسدود  نويسنده همكارى قونسول ايران در جده با شريف مكه را مطرح كرده است كه آنها
شامى، شتر به قيمت گزاف كرايه نموده حاج »يان در نتيجه همه براى رفتن به سمت شام يا دريا فشار آورده و در اين م. است
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 شريف مكه با»در اين وقت بود كه . «متحيّر و سرگردان مانده بودند»نيمى از حجاج به دليل زيادى كرايه . «حركت كردند
   .و اين نيم سرگردان از راه جبل بازگشتند. «دارها گرفتند و جار افتتاح راه جبل را كشيدند قونسول مبلغى گزاف از حمله

هايى كه دختر فرهاد ميرزا در طول  به هر روى، شهرت داشته است كه راه جبل بسيار خطرناك است، اما با دشوارى
به . هاى تندخو، معتقد است كه آن راه، بدتر از راه جبل است اعرابى و جمّال راه مدينه تا مكه كشيده، آن هم از دست دزدان

در . اى عقل و شعور داشته باشد، خودش را به دست اين جمّالهاى ديوانه نخواهد دارد هيچ كس كه به قدر ذره»عقيده وى 
...  ترسانند نويسند و مخلوق را مى ىمردم كتابچه در مذمّت راه جبل ممعنا نيست كه  راه جبل، به هيچ وجه اين حركات بى

درحالى كه در مسير مدينه « هر گاه در راه جبل حجاج صدمه داشته باشند، اقلا آدمى هم هست كه بشود سؤال و جوابى كرد
شگفتى دختر فرهاد ميرزا اين است كه چگونه . اند شده تا مكه دشوارى و دزدى فراوان بوده و حجاج به تمام معنا خوار مى

 6 «.لت تمكين دارد كه اين همه خوارى بر سر حجاج بياورنددو»
در سال . شد تا كاروان در پناه آنان حركت كند حضور رئيس قبايل ميان راه يا برخى از وابستگان آن، سبب مى

آيم  نوشته داد كه مى»نويسد كه او  توسط اميرعبدالله دارد و مىفتن ماليات محمد ولى ميرزا گزارش مشروحى از گر 1160
 7 «.كنم تا مكه معظمه عبدالرحمان ـ يعنى پسرش ـ را با شما مى ;گردم گذارم و بر مى تا منازل مخوف، خودم، و شما را مى

ميرزا صورت گرفت تا عاقبت اجازه داد هاى زيادى ميان اميرعبدالله و محمد ولى  باز نزاع شده و گفتگوىبا اين حال، 
 ك حجاز كاروان از خاك جبل عبور كرده به خا
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 8 .وارد شود
نوشته است كه دو سه سال است كه دولت ايران رفتن از طريق جبل را قدغن كرده و امسال  01 1فراهانى در سال 

كند كه امير جبل از اين بابت ناراحت است، زيرا  وى تأكيد مى. اند فقط پنجاه شصت نفر آن هم با لباس مبدل از اين راه آمده
ه و به همين دليل، افزون بر برخورد خوبى كه با حجاج ايرانى كرده، شرحى نيز به قونسول ايران درآمد خوبى را از دست داد

تمناى مرخصى حجاج را از راه جبل كرده و تعهدات چند نموده بود كه من بعد، من جميع الجهات مواظب »در جده نوشته و 
گزارش نايب الصدر به نقل از حجاج راه  2 «.د شدها نخواه احترامى نسبت به آن حال حجاج بوده و هيچ نوع تعدى و بى

راه باز بوده و امير جبل رفتار بسيار خوبى با حجاج داشته و حتى كسى را تا مكه فرستاده   0 1جبل آن است كه در سال 
هر سال مبلغى از ما به عنوان تعارف »مند بوده است كه ويس قونسول جده  اين شخص گله. تا به حجاج خدمت كند

شود كه حاج از طرف جبل  نمايند و قدغن مى اگر ندهيم بعضى جعليات به بابعالى و دربار همايونى عرض مى ;يردگ مى
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 60.رود ر حجاج مىو بدين ترتيب ستم ب. گيريم او هم از حجاج دار مى دهيم، اما از حمله ما نيز اين مبلغ را مى« .عبور كند
  61.جى كه از جبل به مكه برود، پانزده تومان و در بازگشت ده تومان استبه نوشته نايب الصدر درآمد امير جبل از هر حا

گفتنى است، همان گونه كه راه شام، پاشاى امير الحاج داشت، و يا محمل مصرى كه رئيس خود را داشت، حجاج راه 
: است نوشته 11 1ال ميرزا داود در س. آمدند جبل نيز با سرپرستى امير جبل يا شخصى كه او تعيين كرده بود به حج مى

گويند به جهت جنگى كه با ابن صياح دارد، نتوانسته است بيدق خود را بفرستد تا چه  نرسيد، مىحمل امير جبل نيامد و »
كند كه امسال به  ميرزا داود تصريح مى. نيامدن امير جبل نيز مانعى بر سر راه زائران عجم براى گذر از راه جبل بود 61«شود؟

  6.بايست با حمل شامى برگردند ها مى مير جبل، ايرانىخاطر نيامدن ا
به زائران راه جبل داشته، اين   0 1صرالدين شاه، به نقل نايب الصدر در سال اى كه معتمدالسلطان سقاباشى نا توصيه

 نشينى يا تخت است كه حاجى بايد توان كجاوه
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آيند يا مى خواهند سربار  سانى كه پياده مىطبعا ك. «آب هم همراه بردارد كه سخت نگذرد»نشينى داشته باشد  
ويژگى عمده راه جبل اين بود كه زائر ايرانى در رفتن به حج، مسيرش . ديگران باشند، ممكن است جانشان را از دست بدهند

اق نجد و جبل به عرگذشت و اگر زائرى هم اراده زيارت عتبات را داشت، پس از اعمال حج باز از همين راه  از عتبات مى
 62.گشت باز مى

ها روى شتر سفر كند، گاه اجازه آن كه براى نماز از كجاوه و  بايست روزها و شب به هر روى، زائر ايرانى كه مى
برد يا به دليلى از  شد كه زائرى خوابش مى گاه مى. خواند نمازش را مىبايست همانجا  شكدف پايين بيايد نداشت و مى

شبى كه روى  در راه جبل، نيم»ه حاجى شيخ جعفر ترشيزى براى امين الدوله گفته بود كه چنان ك. ماند افتاد و مى شتر مى
تقدير آن قدر مساعد بوده است كه ... شتر به تهجدّ مشغول بوده، از سرين مركب سُريده، نماز را نبريده، از قافله باز مانده 

 تفقدى از حالش كرده رحمت... رسد  سياه از راه مىدرين حال عربى سوخته ... خرجين شيخ هم با خودش به زمين افتاده 
ها، شيخ را در  براى راحت و بستن شكسته... آرد  رود از يورت و مسكن خودش شترى و مرد ديگر مى مى... آرد  مى

  6«.رسانند كنند و پس از شفا و عافيت به نجف مى مضيف قبيله يك اربعين قبول مى
توانست در همانجا به مطالعه هم  كه بتواند تخت روان اجاره كند، به راحتى مى اگر حاجى آن اندازه توان مالى داشت

كنيم و در تنهايى به مطالعه تاريخ  در اين صحرا طى طريق مى»امين الدوله، در جاى ديگرى هم نوشته است كه  66.بپردازد
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آداب و سنن زيارت مدينه منوّره از  در تخت روان مطالعه كتاب خلاصة الوفاء و»: و نوشته است 67«.مكه و مدينه مشغولم
 .اين در حالى بود كه كجاوه تلاطم زيادى داشته و امكان مطالعه در آن نبوده است 68.«شد من فوت نمى

 
 فتاوى علما در تحريم راه جبل

 تنظيمشيخ شهيد فضل الله نورى سند مهمى كه در اين زمينه در دست است و به وسيله 
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مقدمه اين سند را شيخ . در اين باره صادر شده است 12 1لماست كه پس از حج سال اى از فتاوى ع شده، مجموعه 
الله كه خود در آن سال مشرف بوده نگاشته و حكايت آزار و اذيت فراوان و تلفات بى حد و شمار اين مسير را گزارش  فضل

 62.است رسيدهبه چاپ  10 1سال متن فتواى تحريم خود شيخ است ،به همراه فتاوى علما در  اين سند كه. كرده است
گيلان واسلامبول از نيت اوليه خود از راه  12 1با اشاره به سفر خود در  سال شيخ فضل الله در اين متن تحريمه، 

را گذاشته و با « از طريق جبل»اما در مكه از اين قصد منصرف شده بناى بازگشت . كند براى بازگشت از طريق شام ياد مى
 .كند عى از همراهان، اصرار بر آمدن از اين راه مىوجود مخالفت جم

از مكه به راه افتاده و در هيجدهم ربيع الاول ـ يعنى دو ماه و نيم بعد ـ به يك  10 1وى روز دوم محرم سال 
شيخ با تحمل شدائد راه دريافته است كه با وجود مخالفت برخى از همراهانش، حكمت . فرسنگى نجف اشرف رسيده است

هاى اين راه و زمينه سازى صدور فتواى تحريم از طرف خود و ساير علماى نجف  از اين راه آگاهى يافتن از دشوارىآمدن 
 :نويسد وى مى. براى رفتن از اين مسير بوده است

مجملا با جمعيّت وافره حاج در اين سال كه سنين متماديه همچه جمعيتى ديده نشده بود و جمعى از علما 
شد كه هيچ كس سكون خاطر بر سلامتى و رجوع از اين سفر ف همراه بودند، چنان امر سخت و اعيان و اشرا

دارها و عكاكيم و جمّالها زياده از حد و حصر است، ولى اين مطلب تازه نبوده، در هر  اگرچه ظلم حملهنداشت، 
ل تازه بود، ظلم بيكران امير چيزى كه امسا. اند سال حاج بيچاره گرفتار انواع حيل و ظلم اين طايفه طاغيه بوده

مخفى نماناد كه رفتن . مبالاتى امير ابن الرشيد و كاركنان او بود كه خيلى تازه و معجب بود حاج و اعوان او و بى
اعراب خونخوار و دشمنان بيشمار عقلا و شرعا غير اين پايان با  هاى بى در اين صحراهاى موحشه و اين بيابان

چيزى كه بود اين بود كه آل رشيد در سنوات سابقه در . افراد القاى نفس در تهلكه استجائز و حرام و از اظهر 
 نمودند و اخوّه  مقام حفظ حاج برآمده با استعداد تمام حمل حاج مى
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حال خود امير خائن و ابدا در مقام حفظ . كردند دادند و تحت الحفظ ذهابا و ايابا حاج آمد و شد مى مى
آنچه كه امير  به علاوه. حفظى تلف شدند داند كه چه قدر از حاج، امسال از بى اى مىخد. و حراست حاج نيست

نمود، به محض افتادن حاجى از شتر  يا بجنوده كشته و تلف نموده و به هيچ وجه رسيدگى نمىبا تقصير بالمباشره 
ه همان حال در آن صحرا تلف ـ لغلبة النوم او غيره ـ كسى نبود كه از حال آن بيچاره سؤال كند و ملتفت شود، ب

از اين بالاتر كه چه قدر نفوس، به صدمات ضرب امير و اعوان او تلف شدند و چه بسا اشخاص كه زاد و . شد مى
اج واقعه سه شبانه روز تمام جماعت ح. راحله آنها را به همه جهت به سرقت بردند و به عسرت و سختى مردند

بارى . شد شد، چه مى دانند كه به چه سبب بود و اگر توقف نمى ج مىبعد از حركت حاتوقف داعى را در جبل 
تأملى نيست كه اليوم اقدام به استطراق از راه جبل ذهابا و ايابا مظنون الضرر مالاً و عِرْضًا و نفسًا بلكه مقطوع 

الظن به  الضرر است و در اين صورت استطراق حرام است و بالفرض اگر كسى دعوى نمايد عدم القطع بل عدم
كه اين دعوى با اطلاع سه هزار نفر  مضافا. و هذا يكفى فى حرمة الاقدام ;ضرر را، فلا اقل من الاحتمال العقلايى

فعلى هذا اگر راه منحصر شود بالفرض در اين راه استطاعت سِربى ـ طريقى ـ كه . حاج منتشر در بلاد جزاف است
و من حسن . اگر برود، كافى از حجة الاسلام نخواهد بود يكى از اقسام استطاعات لازمه است غير حاصل و

الاتفاق آن كه داعى، وقتى كه به نجف اشرف و عتبات عاليات مشرف شده و به زيارت علماى اعلام و حجج 
اسلام آن بقاع شريفه مرزوق شدم، ديدم كه تمام آقايان از كثرت تظلّمات حاج وتراكم شهادات آنها بر واردات، 

اند، به نحوى كه ابدا مورد شبهه  ه حكم به حرمت و منع استطراق از طريق جبل ذهابا و ايابا فرمودهمتفق الكلم
و پر واضح . نمانده و اين مطلب خود حقيقتا شاهد قوى است بر واقعيت اين حكم و رضاى صاحب شريعت بر آن

است اولياى دولت عليه در مقام بناءً عليه اميد . است كه مخالفت احكام اين جمع از علماى اعلام حرام است
جرأت ين اجراى احكام شرعيه و حفظ رعايا از تلف و ضرر و غدغن اكيد و منع بليغ فرمايند كه ديگر مأمور

 به خصوص در مراجعت كه جماعتى انواعه حيل . اقدام نداشته باشند
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 .نمايند كنند و حاج بيچاره را براى تحصيل غرض خود مغرور مى را اعمال مى
محمد غروى شربيانى : اين افراد عبارتند از. يل اين فتواى، فتاوى ديگر مراجع بزرگ آن زمان درج شده استدر ذ

گويم كه حرام است از  ام و حالا هم بالصراحه مى چند سال است كه احقر حكم بر حرمت نموده»: است كه نوشته است
. «شود اشد، تكليف حج ساقط است شخص واجب الحج نمىمنحصر به همين راه جبل باى كه اگر راه  بهوجوه عديده به مرت

هاى امسال ـ على  با اين كلمه متفقه حاجى»ميرزا حسين طهرانى، آخوند ملامحمد كاظم خراسانى، محمد حسن مامقانى 
نيت باقى كثرتهم ـ بر سلب امنيت از راه جبل، شبهه در خدمت استطراق از اين راه ذهابا و ايابا نيست، مادامى كه بر سلب ام

اميرزا محمد تقى شيخ محمد طه نجفى، آق« .است و البته با انحصار طريق در اين راه استطاعت طريقى غير حاصل است
آقا رضا همدانى، . محمد كاظم يزدى، شيخ عبدالله مازندرانىشيرازى، سيد اسماعيل صدر، آخوند ملاعلى نهاوندى، آقا سيد 

تح الله مشهور به شيخ الشريعة اصفهانى، آقا سيد ابوالقاسم اشكورى، آقا شيخ عبدالحسين آقا سيد محمد طباطبائى، آقا ميرزا ف



فرزند شيخ راضى، آقا شيخ عباس كاشف الغطاء، آقا شيخ محمد تقى دزفولى، آقا سيد جعفر طباطبائى، آقا شيخ حسين فرزند 
 70.زين العابدين مازندرانى

 
 راه شام: ج

كردند، رفتن به سمت  ، و تا نيمه دوره قاجارى، راهى كه به طور غالب، انتخاب مىزائران ايرانى از روزگار صفوى
طريق تبريز به عثمانى و از آنجا به سمت جنوب تركيه باشد، توانست از  اين مسير مى. ه بودحلب و شام و از آنجا به مدين

يك زائر اصفهانى در . به سمت سوريه باشد چنان كه ممكن بود از راه بغداد به سمت شمال عراق و از آنجا در حاشيه فرات
كاشان، قم، ساوه، قزوين، سلطانيه و زنجان، ميانه، تبريز، : اواخر دوره صفوى اين منازل را براى رفتن به مدينه طى كرده است

 71.اردوباد، نخجوان، ايروان، ورود به كشور عثمانى، گذر از حاشيه فرات، حلب، دمشق، مدينه
رسيدن به دمشق در آنجا برنامه سفر خويش را به مدينه تنظيم كرده، اسباب سفر را از شتر و عكام  زائر ايرانى پس از

 ديد و به همراه كاروان يا به اصطلاح  و غيره تدارك مى
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اعتماد السلطنه در سال بر اساس گزارش . افتاد بزرگترين كاروان حج بود، به سمت مدينه به راه مىمحمل شام كه 
يرانى طى پانزده روز توقف در دمشق، اسباب سفر خود را فراهم كرده و پس از آن به سوى حجاز حركت زائران ا  116
 71.كردند

اين راه به دليل آبادى، از نظر آب و آذوقه دشوارى كمترى نسبت به راه جبل داشت، اما در مقايسه با راه جبل، بسيار 
ت، اهالى ايران به واسطه دورى راه و زحمت بسيار و مخارج در اين اوقا»گزارش شده است كه  01 1در سال . دور بود

 72.زمان رسيدن از مدينه به دمشق، يك ماه راه بود  7«.روند شمار كمتر از اين راه مى بى
از مسير ياد شده، مسير خود را در رفتن به حج رفتند، براى  زائرانى كه از ايران به زيارت عتبات عاليات در عراق مى

 .رفتند فرات ادامه داده و سپس به خاك سوريه وارد شده، از آنجا به حلب مى حاشيه رودخانه
 :طى كرده به اين شرح است 06 1براى نمونه مسيرى كه يك زائر ايرانى از كاظمين تا حلب در سال 

نج، محمدى يا كاظمين، نقطه، شريعه، رمادى، هيت، بغداديه، عانه، نهيه، ابوكمال، صالحيه، ميادى، دير، قشله، معدان، س
  7.، و سپس حلب(شود از اينجا به بعد از شط فرات دور مى)رقّه، حمّام على، مسكنه، ديرحافظ 
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كربلا، مسيب، : گذشته است يك مسير ديگر از عراق به شام، بدون ورود به حلب نيز از اين شهرها و مناطق مى
ه، قايم، مشاهده، صالحيه، ميادين، دير، قواقف، سُخنَْه، اَرَك، تدمر، نهِيَْادى، حديثه، فهِْمه، عانه، خيريه، زباله، رمادى، هيت، بغد

تر، ميرزاعلى اصفهانى كه در سال  تر و دقيق مانند همين مسير را با توضيحات مفصل 76.بيضاء، قريتين، عتُْمه، قطيفه، دمشق
رخى اى خاص پس از دير، ب از نقطهو اشاره كرده است كه  77از طريق عراق به شام، به حج مشرف شده، به دست داده 1  1

هاى اين راه را گوشزد  وى سختى 78.اند دارها مستقيم به دمشق رفته آنها تحت فشار حملهراه حلب را انتخاب كرده و خود 
 72.ير حلب پشيمان شده استها، از نرفتن به مس كرده و گويى به خاطر اين سختى

 اما كسانى كه تمايل به به هر روى، راه زمينى از حلب تا دمشق مشخص است،
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گشت در طرابلس و بيروت و عكا و حتى پورت سعيد و اسكندريه و قاهره را داشتند، در رفتن يا برگشتن ممكن بود  
اين زمانى ممكن . كه از مسير دريا استفاده كنند و به ديدن اين مناطق بروند و سپس از طريق دريا به سمت جده حركت كنند

 .شده و درياى مديترانه را با درياى سرخ پيوند داده است بود كه كانال سوئز باز
مهمترين نكته براى راه شام آن بود كه زائر عجم همراه قافله و محمل شامى كه اميرالحاج دولت عثمانى نيز با آن بود، 

]ودهپنجاه هزار نفر ب  116كه در سال [رفت و به اين ترتيب، به دليل جمعيت زياد اين كاروان  به حجاز مى
و محافظان  80

به حساب اميرالحاج شد، به نوعى  در واقع، پاشايى كه از سوى دولت عثمانى انتخاب مى. بيشمارش، در امنيت كامل بود
جميع اختيار همه حاج رومى و ايرانى و هندى و عرب و »  116آمده و به نوشته حاجى على خان اعتمادالسلطنه در سال 

دو ايرانى براى شكايت نزد عبدالرحمان پاشا امير حجاج شام آمدند و ميرزا داود  11 1ل زمانى كه در سا 81.«عجم با اوست
 81.كنم در آنجا نشسته بود، پاشا گفت كه با بودن ايشان من ميان شما حكم نمى

دراين . «جاى سر قافله بيايديك ساعت و نيم لازم بود كه دنباله قافله، »نويسد  مى 11 1مخبرالسلطنه در سال 
رفتند، بين آنها ده  دو قطار يك طرف و دو قطار يك طرف مى»كردند  ل، سه هزار شتر بود كه در چهار قطار حركت مىمحم

  8«.آمد اند، ابدا در عرض خيابان اعوجاجى پديد نمى افتاد، كأنّه آن حيوانات مشق كرده ذرع عرض، خيابانى مى
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همچنين . دمشق نيز به زيارت قبور و اماكن متبركه آنجا برود كرد تا در انتخاب راه شام، اين توفيق را نصيب زائر مى
توانستند  قمرى، اين امتياز را داشت كه از دمشق تا مدينه، خط آهن كشيده شده و مسافران مى 16 1راه شام، پس از سال 

 .از قطار يا به اصطلاح رايج آن روزگار شُمنَدْفُِر استفاده كنند
 
 راه اسلامبول به جده: د

پيشنهاد . هاى مختلف صورت گيرد توانست از راه ديگر ايرانيان براى رفتن به حج، رفتن به استانبول بود كه مىراه 
حجاج ايرانى از انزلى به سمت تفليس بروند و بعد، از اسلامبول و كنار مصر بگذرند »آن است كه  1126نجم الملك در سال 

 و به جده وارد
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ز مشهد به سمت عشق آباد رفته، از آنجا عرض درياى مازندران را طى كرده، به اگر زائر خراسانى بود، ا 82«.شوند 
بخشى از اين   8.رفت رفت و سپس با راه آهن عازم ساحل درياى سياه شده به اسلامبول مى سمت بادكوبه و تفليس مى

بودند، از اين طريق عازم شد و حجاجى كه از بلاد خراسان و سرزمين روسيه  مسير با راه آهن و بخشى با كشتى سپرى مى
آمدن به »: نويسد هايى كه در اين مسير بر سر ميرزا داود آمده بود، سبب نگرانى او از اين راه شده، مى مصيبت. شدند مى

مكه از اين راه موجب ثواب كه نخواهد بود، قطعاً موجب عقاب است، چون هم خوف بر اتلاف مال و هم خوف تلف جان و 
ايف و عبادات يوميه فرضيه، و عدم تحصيل و تمكن طهارت همه را تا اينجا دارد، تا بعد از اين چه هم از دست رفتن وظ

 86.«شود، به خصوص بر زنها كه حرام است قطعاً
توانست مستقيم با كشتى به درياى سرخ و بندر ينبع يا جده وارد شود،  رسيد، مى زمانى كه حاج به اسلامبول مى

فرهاد . ه مصر رفته از شهرهاى اسكندريه و قاهره و پرت سعيد و حتى بيروت و غيره ديدن كندتوانست ب همان طور كه مى
از ايران به استانبول رفته، از آنجا به قاهره و سپس از طريق كانال سوئز به درياى سرخ و سپس به ( 1121در سال )ميرزا 

برخى همين مسير يا . هانى نيز همين مسير را طى كرده استفرا 87.بندر ينبع وارد شده و از آنجا با شتر روانه مدينه شده است
به بيت در بازگشت از مدينه، راهى شام شده از آنجا  1127حسام السلطنه در سال . تر را در بازگشت داشتند راهى طولانى

فليس، ايروان، المقدس رفته، سپس به سوى اسكندريه و قاهره عزيمت كرده، در مسير بازگشت به استانبول و از آنجا به ت
 .نخجوان و سپس به ايران وارد شده است

به نظر وى . روند، مشكل زمان را نيز حل كرده است فراهانى براى كسانى كه از انزلى به استانبول و از آنجا به ينبع مى
ه رمضان در انزلى به كشتى نشسته ده روزه ب  1انجام شده، بهتر چنين است كه شخص در  01 1كه سفرش در سال 

جا نيز با  درآن. شود شوال عازم ينبع شود كه دوازده روز اين راه طى مى  1نجا توقف كرده، در ده روز هم آ. اسلامبول بيايد
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سپس به سمت مكه حركت كند كه ششم يا هفتم ذى حجه آنجا . ذى قعده آنجا بماند  1شتر، شش روزه به مدينه رفته تا 
88.برسد
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اه بادكوبه با قطار عازم ساحل درياى سياه شده، از آنجا با كشتى به استانبول رفته و از ر 16 1امين الدوله در سال 

هاى حاجيان ايرانى  در سوئز دسته»نويسد كه  وى مى 82.سپس از طريق مصر و كانال سوئز با كشتى عازم حجاز شده است
 20«.كرديم ها را به ديدار ايشان روشن مى ديده ورسيدند  پى در پى مى

كه حدود سه هزار و اندى حاج  01 1در سال . اسن ومعايب خود را داشتها، مح هر كدام از اين راهگذشت كه 
هشت صد نفر از راه شام آمد كه پنجاه نفر از آنها از تشنگى و باد سام مرده بودند، قريب يك صد »ايرانى به مكه آمده بود 

و دويست نفر از راه بوشهر و بندرعباس و بغداد آمده و از جده نفر هم از راه جبل به دزدى و لباس تبديل آمدند و يك هزار 
 21«.وارد شده و يك هزار و كسرى هم از راه اسلامبول آمدند و از جده و ينبع وارد شدند

 
 ها هاى اعراب بدوى در بيابان غارتگرى

ى، گرفتارى آنان هاى حج، اعم از عجم و عرب در مسيرهاى بيابان ترين مشكلات كاروان گذشت كه يكى از عادى
هاى تجارى و زيارتى را از دو سه هزار سال قبل به عنوان يك درآمد  در ميان اعراب غارتگر باديه بود كه دزدى از كاروان

زنى و قافله غارت كردن مباح  معتقدند كه راه»مشروع به عنوان راه و رسم خويش انتخاب كرده و به نقل از نايب الصدر 
در اين باره، اطلاعات بيشترى . اشاره كرديمها را به خصوص در راه جبل  شوارىهايى از اين د ونهپيش از اين، نم 21.«است

طبعا تأمين راه به عهده نيروهاى . هاست ها وجود دارد كه خود نتيجه گسترده بودن اين قبيل حملات و راهزنى در سفرنامه
گرفت، به دليل طولانى  هايى كه صورت مى رغم تلاشدولتى اعم از عثمانى و حكومت شرفاى مكه و مدينه بوده كه به 

 .ر كامل ممكن نبوده استها به طو بودن راه، دشوارى اسكان نيروهاى نظامى و جز آن، حفظ وحراست از كاروان
عسكر رومى، شب از »به قدرى خراب بود كه « خبث باطن و خونخوارى»در برخى روستاها، وضع اعراب از نظر 

 ند و درها را به روى خود ما مى« ترس در قلعه
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كاروانسراى خود « اعراب حرباز شرارت »ندازه بود كه نيروهاى دولتى حتى در برخى منازل، خطر آن ا  2.بست مى
كردند و در رويارويى با دشمن شكست خود خود نيز به  مراهى مىچنان كه گاه كاروان را ه 22.ماندند را ترك كرده و نمى
ها در بيست  در باره حمله عرب  116حاجى على خان اعتمادالسلطنه در سال . شدند مىو قمع همراه كاروانيان قلع 

بالاخره هر چه باروت داشتيم تمام شد، و از خارج كسى به امداد ما : نويسد فرسنگى راه جبل از بغداد به سوى شام مى
قى نمانده، يك دفعه همه هجوم آوردند، كه نيامد، عرب قريب هشتاد سوار بودند، مطمئن شدند كه ديگر در تيپ ما قورخانه با

سوارهاى جنگى كه چهار نفر از ... يم، شش نفر از ما زخمى شد، يكى بنده بودم هر نفرمان به دست چهار نفر عرب ماند
مان كردند كه تنبان در پاى احدى باقى نگذاشتند، اسب و اسباب  از آنها، دو روز ديگر مرد، چنان لخت و برهنه] يكى[
آنها را . ها و تاتارخانه را به كلى گرفتند، به علاوه يك قافله هم در جلو ما بود، كه قريب پنجاه شصت چاپار داشتند لىجبََ

  2.اس باشد، مراجعت كرديمهم به صورت ما كردند، و در نهايت پريشانى از منزل كه دلى عب
قبض سلامتى گرفته »رسيدن به آن محل  آمدند، پس از به طور معمول، مستحفظينى كه همراه كاروان تا محلى مى

 .گشتند دار مى و كسان ديگرى همراهى كاروان را عهده 26«شدند مرخّص مى
بسيارى از قبايل راه، اعم از راه جبل يا راه مدينه به مكه، درآمدى از طريق حجاج داشته و حتى با توافق قبلى با 

از اعراب   116گزارش اعتمادالسلطنه در سال . گرفتند ارها مىد حملهكه، به صورت عادى پولى از پاشاى شام يا شريف م
چى خوب  از اين دهات، تفنگ ]نفر[كلا اهلش عربِ پابرهنه زبان نفهم هستند، قريب سى چهل هزار »راه چنين است كه 

ولت روم آيد، و اطاعت به احدى ندارند، مگر به مشايخ خودشان، هر ساله قريب ده هزار تومان از جانب د بيرون مى
دار دولت است، دو ساعت پيش از ورودِ حاج،  مستمرى دارند، به اعتقاد اعراب باجِ حاج است، هرگاه امين صرُّه، كه خزانه

كنند، هر گاه رأيشان تاختِ حاج بشود، پنجاه  اين وجه را به مشايخ مزبور تسليم نكند، عبور حاج مقدور نيست، جمعيت مى
 اعتماد السلطنه 27«.كنند ج مطالبه مىهزار تومان در آن واحد از حا
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پيش از ورود به مدينه، بايد با خود شريف يا وليعهدش، : نويسد در باره اهميت موقعيت شريف نزد اعراب بدوى مى 
با هزار نفر شتر سوار عرب وارد مدينه شده، حاج را همراه خود به مكه بياورد و در مراجعت هم تا آنجا بدرقه نمايد، اگر غير 

د، و ترسن كنند، از توپ و عسگرِ اميرحاج شامى نمى اين باشد اعراب آن ميانه، جمعيّت زياد دارند، و حاج را برهنه مىاز 
 28.ترسند ليكن از شريف مثل سگ مى
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روشن . رساندند اين ممكن بود كه برخى از قبايل بر اساس همين قراردادها، وجهى از آن را به خود شريف نيز مى
قبايل بايستد و براى تأمين امنيت پرداخت وجهى را به آنان ضرورى ابر توانست به طور كامل در بر ىبود كه حكومت نم

داشت كه « حفاظت حاج»يا « حق راه»اين مبلغ عنوان  22.شد ديد و در اين باره، با آنان قراردادهايى نيز بسته مى مى
افندم خرسيسه چاره »عقيده تركان عثمانى آن بود كه  100.دگرفتن دارها ـ و آنان نيز از حاجيان ـ مى رؤساى قبايل از حمله

 101«.دتوان كر چاره دزد را نمى: اولماز
 101.اند برخى راه شرق را راه سومى دانسته. يكى راه سلطانى و ديگرى راه فُرْع. از مدينه تا مكه، دو راه وجود داشت

غ، بئر رضوان، ام الضباع، ريّان، سمت الابيض، بئر العذب، و وادى فاطمه، بئر عسفان، قضيمه، راب: منازل راه فرع عبارت بود از
اما منازل راه سلطانى، از مكه تا رابغ با راه فرع يكى بوده و پس از آن از بئر مستوره، بئر حصان، بئر عباس و . بئر الماشى

هم آن بود كه از مكه به  راه سوم  10.گذشت كه مسجد شجره منتهى اليه هر دو راه در رسيدن به مدينه بود مسجد شجره مى
اين راهى است كه مخبرالسلطنه همراه . ينبع رفته بار ديگر با شتر عازم مدينه شوند جده رفته به كشتى بنشينند و از آنجا به
. رفتند، اندك بود ن راه مىطبعا شمار كسانى كه از اي 102.آن را طى كردند 11 1امين السلطان و ديگر همراهان در سال 

اين كه پولى به اعراب آن  جز آن كه برخى سالها، براى ;شرق استارى بر اين بوده است كه راه سلطانى بهتر از راه اعتقاد بسي
   10.كنند تر و سنگلاخى است انتخاب مى مسير داده نشود، راه شرقى را كه سخت

 در برخى از اين راهها، آب اندكى وجود داشت و نبودن آب سبب آزار و اذيت
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ميرزا داود شرحى از تشنگى مردم را نگاشته و از جمله . كردند شد كه پياده سفر مى ويژه كسانى مىفراوان حجاج ب 
كنم، زنى مصرى را كه با وجود اينكه سواره بود آمد نزد حقير و زبان خود را نشان داد كه  هيچ فراموش نمى»: نويسد مى

دست بند را هم نگرفتم، دست وقتى كه او را آب دادم و  داد كه او را آب بدهم، ام و يك لنگه دست بند خود را مى تشنه
خواست حقير را سجده كند، امروز به قدر مقدور و هر چه آب داشتم دادم، و وضو هم نگرفتم، بلكه  حقير را بوسيده و مى

 106.«طهارت هم نگرفتم، آب قليان ما را گرفته و خورده بودند
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ها  هر سال يا هر چند سال، ممكن بود كه حجاج يكى از اين راه ها خطرات خاص خود را داشت و هر كدام اين راه
نوشته  1121فرهاد ميرزا در سال  107.كردند در مسير رفتن، به طور معمول، حجاج ايرانى همه با هم حركت مى. را طى كنند
بودن يكى از اهالى راه فرع نيز آن سال به خاطر زندانى . «ده پانزده سال است كه راه سلطانى مسدود شده است»است كه 

. اين منطقه در مدينه، مسدود گشت و قبايل اجازه عبور كاروان حج را ندادند و آنان را مجبور كردند تا از راه سلطانى بروند
 108.ترى انتخاب گرديد اما آن راه نيز به دليل وحشتى كه از سوى طايفه حرب وجود داشت، موقوف شده، راه سخت

ر خروج به سمت مكه، طوايف مختلفى از قبيله حرب بودند كه كارشان اخاذى از كاروان در نزديكى مدينه، و در مسي
جاد ترس و وحشت در ميان ها و اي ها و تيراندازى و عامل حكومت يا محمل شام براى هدايت كاروان بوده و ناامنى

يا به قول خودشان اخوه يا خاوه هفت  ادعا كردند كه ماليات 1121اين طايفه در همين سال . استكاروانيان، كار آنها بوده 
شرحى مفصل از خاوه و  01 1فراهانى در سال  102.اند و تا نگيرند اجازه عبور به كاروان را نخواهند داد سال را نگرفته

آنها . ها مكلف بودند كه شخصا خاوه را به قبيله حرب كه ميان مدينه ومكه مستقرند، بپردازند ايرانى. چگونگى آن داده است
رسيد، كاروان  در صورتى كه اين پول به دست رؤساى قبايل مى. دادند دار مى اين وجه را با كرايه به رئيس قافله يا حمله

 110.گذشت و الا معطلى و غارت و چپاول امرى عادى بود به سلامت مى
 از وضعيت حركت كاروان از مكه تا مدينه،  0 1گزارش نايب الصدر در سال 
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بلند بوده و هر « نخوابيد نخوابيد»شبها مرتب نداى . اند ها هر لحظه در كمين حمله بوده مىدهد كه حرا نشان مى 
در اين سفر . بردند كشتند و اموالش را مى شده، دزدان به او حملهور شده او را مى كسى كه تنها چند قدم از كاروان دور مى

از حد خود خارج شود، خونش به گردن خودش هر كس . «من خرج عن حدَّه، فدمه فى عنقه»به حاج اعلام شد كه 
حاج گذاشته بودند ياد كرده و كه براى « نفر عسكر و بيست نفر مستحفظبيست »از حضور  17 1زائرى در سال  111.است

ها به جانب مردم، احدى خواب  هذا تا صبح صداى همهمه و تير و گلوله و تاختن حرامى مع»نويسد كه  با اين حال مى
ردم را، چه در روز و چه در شب خيلى بردند و چند نفر هم مجروح شدند كه به قدر صد قدم از چادرشان نكرد و مال م

 111«.ود فدوى ديدمبيرون رفته بودند، زخم كارى برداشتند و قريب پانصد تومان ليره و مرواريد از آنها بردند كه خ
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كه تنها ده قدم از خيمه خود دور شده بود است، يكى از حجاج در حالى   1 1در مورد ديگرى كه مربوط به سال 
وقتى بالاى سرش رسيدند، او را . اى برداشته بدان سوى شتافتند حجاج هر يك حربه. «ناگهان فريادش بلند شد كه قتََلونى»

  11.معلوم شد هرچه از ليره و پول به همراه داشته برده بودند. بيهوش يافتند
مكه را داشت، در يك فرسنگى روان بزرگى كه قصد حركت از مدينه به آمده است كه كا 1  1در گزارشى از سال 

ظلمت افق را فرو گرفت، دزدانِ حوالى، بناى آدم كشى و غارتگرى »اما شب هنگام كه . شهر ايستاد تا صبح حركت كند
تشويش و قال و قيل گذاشتند و جماعتى حفظه و حرسه اطراف حاج فرياد الحفاظ و بَرّه بَرّه بلند كردند وتا به صبح از 

معلوم شد  112.«مثل شب گذشته مشغول به مدافعه با اشرار شدند»فردا نيز حركت نشد وشب بعد هم « .خواب درستى نرفتيم
اما آن  ;و در نهايت كاروان بدون مصالحه حركت كرد. مذاكرات به جايى نرسيد. خواهد  اى كه سر راه است پول مى كه قبيله

با اين حال، . ه حجاج نتوانستند براى محرم شدن به مسجد شجره بروند و از برابر آن محرم شدندقدر اوضاع خطرناك بود ك
حجاج محُْرم برهنه بيچاره سوار . صداى گلوله و تفنگ از عقب قافله بلند شد و آتش حرب و فتنه مشتعل گرديد»يك مرتبه 

 بر شترها روى به راه
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. شترها رميدند. قافله حاج هدف رصاص جفا كردند. له باريدن گرفتها گلو رفته رفته از اطراف كوه... نهادند  
جمعيت ... جمّالهاى خبيث چون بازار را آشفته ديدند و آب گل آلود، مشغول نهب وصيد ماهى شدند . ها زمين خورد كجاوه

يك به نه از هراس جان هر هاى مجلّله با لباس احرام پاى بره زن... ان گلوله باريدن گرفت دزدها زياد شد، از سه طرف بار
نه برگشت، اما زمانى كه عاقبت كاروان به مدي 11.ماجرا واقعا خواندنى است« .فى الحقيقه قيامتى برپا شد... دوند  سمتى مى

ها و براتها و زرها و زيورها و  پوك آن قدرها ليره و بارها و قره. مقتول شدهجمعى هدف گلوله مجروح و چند نفرى »
همين كه حجاج جمع شدند، صداى ضجه و گريه بلند شد، مسلمان « ».كه قلم نوشتن آن را طاقت نداردها رفت  قاليچه

  116.«نشنود، كافر نبيند
اين حادثات از لوازم لاينفك سفر حجاز »داد و به نوشته گزارشگر آن  البته، چنين واقعه هولناكى، هر ساله رخ نمى
د، كسانى كه سى و شش سفر مشرفّ شده بودند از عدول، گفتند تاكنون نيست، فقط قضيه شخصيه و اتفاق غيرمترقبى بو

ها وجود داشته  پيش از اين گذشت كه در طول سفر در حد محدود اين قبيل راهزنى 117.«چنين وقعه نديده و نشنيده بوديم
 .است
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انى بيچاره در يك اين است حال اير»افزايد  نويسنده اين سفرنامه، شرحى از اين بدبختى نوشته و در نهايت مى
خطير به رسم خاوه مثل جزيه از نوع ايرانى بخصوص حكومت با وجودى كه مبلغى  فرسخى مدينه طيبه، مركز

 118.«گيرند مى
بايست هر لحظه منتظر  تاد، مىاف بدين ترتيب زمانى كه يك كاروان از مكه به سمت مدينه يا به عكس به راه مى

گرفت و اعراب،  هاى شب صورت مى هاى نامرئى بود كه در نيمه دزدىل حمله، كمترين شك. بود حملات اعراب بدوى مى
گاه چنان بر سر حاجِ دور شده از . كردند سر و صدا، اموال مردم را غارت مى با نزديك شدن به كاروان، به آرامى و بى

خص، او را دريافته به همين كه كردند و پس از آن كسان آن ش زدند كه او را بيهوش كرده، اموالش را غارت مى كاروان مى
 112.سالم بود، راضى و خشنود بودند

 ها، حملات دسته جمعى دزدان به كاروان بود  اما صورت پرهزينه اين قبيل دزدى
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يك بار كه اشرار اعرابى به كاروانى . گانى نيز به همراه داشت گرفت و معمولا كشته كه با تير و تفنگ صورت مى
و ادوات حرب جلوگيرى كرده، تير و تفنگ چند رد و بدل و  آلاتى با خنجرها و فر جمّال، همگشصت هفتاد ن»حمله كردند 

 110.«مخاصمه و مدافعه كاملى شد
انواع و اقسام بهانه، پول اضافى از رين دشوارى بودند و به ت گفتند، گاه خود مهم همين شتربانان كه آنان را جمّال مى

قطار »يك راه دزدى آن بود كه افسار شتر را از  111.مخالفت با آنان را نداشت كردند و كسى هم جرأت حجاج دريافت مى
 111.بردند اموال آن را مى« دست آويز اصلاح شكدف»، شتر را به كنارى برده به «گسيخته

رسيدند از اين كه  صد مىهاى راه و ترس و دلهره حجاج به قدرى بود كه بلااستثناء وقتى به مق به هر روى دشوارى
حجاج به خاطر همين   11.اند، شكرگزار بودند برده« به سلامتوحشت و زحمت اين منازل خطرناك جان و مال از »

با  112.فراوان بود« در تمام منازل راه مدينه دزد و حرامى»شيك بدهند، چرا كه وضعيت خطرناك راه، مجبور بودند در شب ك
ه، خورجين در بين را»شد كه  گرفت و بعد معلوم مى در مى «از چهار طرف صداى دزدا دزد»افتاد كه  اين حال، اتفاق مى

راوى كه يك زن زائر « .تجارت دارد، از زير پايش بريده با بقچه رختش بردندپسر حاج عبدالهادى استرآبادى كه در بغداد 
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هايى كه  ميان، شب در اين 11«.كنند حركات بسيار شبيه است به مثال حسين كُرد كه در كتابها نقل مى»اين : افزايد است، مى
 116.افتاد مهتاب بود، به دليل قابليت مراقبت، كمتر اين قبيل اتفاقات مى

رفتن به مدينه را داشتند، از رفتن حج را به جاى آورده و سپس قصد گاه اين خطر به حدى بود كه زائرانى كه ابتدا 
در واقع، شريف مكه  117.راى آنها در مدينه زيارت كندگرفتند تا ب آنان به اجبار، نايبى از شيعيان مدينه مى. شدند منصرف مى

اگر علما در حج حاضر . كرد كه راه ناامن است و او مسؤوليتى ندارد توانست كارى بكند و به همين دليل، اعلام مى نيز نمى
 حتى شريف مكه به 118.كردند كه رفتن به مدينه صلاح نيست بودند، اعلام مى
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هوس اعراب صحرايى در ايجاد مشكلات و سلب »مدينه به ينبع خطرناك بوده چرا كه امين الدوله توصيه كرد كه راه  
آمدند و در باب آن راه »البته وقتى وى به مدينه رسيد، شيوخ راه ينبع، ناصر و شاهر و شاكر نزد وى  112.«امنيت پايان ندارد

 1 1.له را قانع كنند تا از راه ينبع بازگردداينان آمده بودند تا امين الدو 0 1.كردند« و امنيت و سلامت آن سمت گفتگوها
مصيبت تنها در راه جبل و يا مسير مكه به مدينه نبود، بلكه در فاصله كوتاه جده تا مكه نيز اعراب غارتگر حضور 

د ريزن فله درهم شد، مىكنند و وقتى قا نويسد كه تاكتيك آنها اين است كه از يك سو تيراندازى مى مخبرالسلطنه مى. داشتند
اين در حالى است كه « .زنى ترك مجروح شد و مردى مقتول. خلد اش مى دفاع كرد، خنجر در سينهاگر كسى ». برند و مى

در اين مسير در فواصل اندكى قراولخانه بوده و به مقدار هر دو فرسنگى، يك قلعه با  1 1.طول كاروان هزار ذرع بوده است
. شد دزدى شامل حال صحراى منى هم مى   1.شده است اروان مراقبت مىشمارى نيرو حضور داشته و ابتدا و انتهاى ك

. الدوله دو بزغاله را كه براى كشتن آورده بودند، از رأفت در پشت چادر نگه داشته گفت براى آنان علف فراهم كنند امين
غفلت آن هم به سرقت  ها يكى را دزديدند و ديگرى در فراق رفيق خود نالان بود كه به جزئى هنوز علف نرسيده، عرب»

جمّالى قول دادن شتر داده پولى توسط دلال گرفته و صبح روزى كه . هاى ديگرى هم داشت اين دزدى شكل 2 1«.رفت
   1.شتر نه حجاج از مكه عازم مدينه شدند، نه از شتربان خبرى هست و
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 ماليات راه و تذكره

د، لزوما بايد پولى بابت تذكره به دولت متبوع خود و ش كرد، وقتى وارد حجاز مى يك زائر، از هر مرزى كه عبور مى
گرفت،  دار صورت مى پولى بابت اخوه به اعراب سر راه و پولى براى  شريف و والى كه البته غير مستقيم توسط حمله

 .باشد اى براى گرفتن پول از زائران مى هاى ديگرى است كه وسيله اين افزون بر گمرك يا بهانه. بپردازد
حتى ثروتمندى . شده است ها به طور مكرر اشاره و از آنها گله هاى موجود به اين قبيل پرداخت م سفرنامهدر تما

 : نويسد چون ظهيرالملك هم از اين مسأله ناليده، مى
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حساب نمود از ورود به خانقين تا مكه ... يك نفر حاجى . است كه به انواع و اقسام مختلف متصل بايد داد پول»
 6 1«.شود ك تذكره مبلغ بيست و پنج تومان ايران تمام مىمتبركه هر ي

شود،  هايى كه به هر دليل در جده از مسافران تازه از راه رسيده گرفته مى از انواع پول  0 1نايب الصدر در سال 
 همو از شراكت ويس قونسول ايران در جده با جمال و شريف و مطوف و مخرج و حمله دار سخن گفته 7 1.سخن گفته است

قدرى از  به وى8 1.بدر برند« اند، حجُّاج ايرانى ممتنع است از كيد حجَّاج جان سالم چون همگى شريك شده»و اين كه 
اند كه بدون اطلاع و  حجرالاسود معاهده بسته گويا ـ همه آنها ـ در ركن»: نويسد هماهنگى آنان در شگفت شده كه مى

 2 1«.ديد يكديگر هيچ كارى در معنا نكنند صلاح
فهرستى از پولهاى متعددى كه در وقت ورود به جده تا رفتن به مكه داده، ارائه كرده و به   1 1زرونى در سال كا

اولا كرايه قايق كه آنان را از كشتى به ساحل آورده نصف مجيدى يعنى پانصد . قول خودش پنج گونه ظلم را برشمرده است
بعد تذكره در مرحله . اند دهدا گمرك هر نفرى نيم مجيدى داده و برگه عبور مىثانيا به عنوان عبور از . اند دينار ايرانى گرفته

كرايه شتر نيز كه سر جاى خود، علاوه بر آن ريال فرنگ را نيز . اند بوشهر را گرفته دو مجيدى و نيم بابت تذكره ايرانى گرفته
 120.اند با ارزش كمترى برداشته

اين مبلغى است كه آنان در قبال . گيرند هاى مى نيز، مبلغى از كاروان بسيارى از رؤساى قبايل و طوايف ميانه راه
پولى  121.كنند حمله نكردن به كاروان و احيانا تعهد براى جلوگيرى ساير بدويان و غارتيان به كاروان، از حاجيان دريافت مى

اما به نوشته . انا حقى براى خود اوستدهد، اسما به عنوان كرايه و خاوه براى رؤساى قبايل و احي دار مى كه حاجى به حمله
فراهانى، از اين پول بايد سهمى به شريف، پاشا، رئيس قافله، مطوف، مخرج ـ كسى كه هزينه كرايه را معين كرده و از هر 
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همه اينها را روى »طبعا . هاى قافله برسد گيرد ـ قونسول و ديگر فضول كشورى شخصى را شريف براى اين كار در نظر مى
121.«شود و كرايه خيلى گزاف مىاندازند  يه مىكرا
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در مسير جبل، رؤساى طوايف و قبايل آن ناحيه كه قدرت بيشترى داشته وامارتى بهم زده بودند، مبالغى را به عنوان 

در اين راه، امير عبدالله به اين شرح، اخوه از حجاج  1160سال  بر اساس گزارش محمد ولى ميرزا از. گرفتند اخوه مى
. از زن عرب نصف غازى و از زن عجم يك غازى. از مردم عجم دو غازى، از مرد عرب يك غازى: كرده است يافت مىدر

  12.غازى هم چهارهزار و دويست و پنجاه دينار است. گيرند از هندى و درويش هيچ نمى
شته و كسى هم از آنان گفتنى است كه هميشه در ميان حجاج، افراد درويش و فقيرى هم بودند كه پولى در بساط ندا

قريب هفتصد از اين حجاج، حجه فروش و »فراهانى نوشته است كه در ميان سه هزار و اندى حاج ايرانى . انتظارى نداشت
اين تازه در « .و دو هزار و كسرى حاجى بودند. رسيد عكام و درويش و فقرا بودند كه منفعتى از آنان به هيچ كس نمى

تر و  مخارج و اسباب منزل و چادر و غيره منظمحجاج ايران بالنسبه به ساير حجاج از جهت » طى بود كه به نظر وىشراي
اند و پانزده نفر  خواسته هزينه كشتى را مىامين الدوله نيز اشاره به آنها دارد كه در سوئز از او  122«.بهتر بودند

  12.اند شده مى
 

 اداره امور حج
 سرپرستى حجاج عجم

خلافت شخصى را به عنوان امير آن، هر ساله دستگاه آغاز شده و پس از ( ص)ن رسول خدابحث اميرى حاج از زما
اين وضعيت تا زمانى بود كه دنياى اسلام به لحاظ مذهبى . سپرد الحاج انتخاب كرده، مسؤوليت اداره امور حج را به وى مى

در نواحى مختلف شكل گرفت، رقابت بر سر اداره هاى مستقلى  از زمانى كه دولت. و سياسى به چند پاره تقسيم نگرديده بود
حرمين شريفين آغاز شده و به ويژه در امر امارت حج كه سروكارش با مكه و مدينه دو شهر مقدس براى همه مسلمانان بود، 

در اين كار، . كرد به طورى كه دولت هر منطقه براى حجاج خود اميرالحاجى انتخاب مى ;داد اين رقابت خود را نشان مى
در اين ميان، براى شيعيان عجم نيز اميرى از . اوائل پسنديده نبود، اما از پس از انحلال خلافت عباسى، رواج بيشترى گرفت

 طبعا. شد سوى حكام ايرانى انتخاب و فرستاده مى
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ن وظيفه وى حفظ منافع حجاج ايرانى بود كه در قرون هفتم هجرى تا پيش از روى كار آمدن صفويه در آغاز قر 
اندكى پيش از صفوى شاعرى در وصف امير حاج و همكارى او با  126.شدند شناخته مى عراق عجمدهم، به عنوان حجاج 

 :گويد دزدان راه مى
 شكى ربايد زر ز دزدان بى مى***يرحاج با دزدان يكىهست م

 بند كن بر قافله راه و گذر***خبر گويد او با مير دزدان بى
 در ميانه قصه صلح او فگند***م چندبسته شد چون ره بر اين مظلو
 عد و مر شود مجموع آن بى مى***گيرد او از هر شتر مقدار زر
 127دهد اندكى زانها به دزدان مى***نهد جمله را در كيسه خود مى

عثمانى بر حجاز و رقابت  رفتند، اما به دليل تسلط دولت در دوره صفوى، ايرانيان همانند ساير مسلمانان به حج مى
طبعا دولت عثمانى تحمل . اين دولت با دولت صفوى، امكان هيچ گونه بروز و ظهورى براى حجاج ايرانى نبوده است شديد

اعتبار كردن ايران و دولت صفوى بوده  هاى مختلف در پى بى وجود يك امير الحاج براى حجاج عجم را نداشته و به شكل
ها اندك اندك طولانى نيز شد، كسانى از  ت بوده والبته اين دورههايى كه صلح ميان دو دول با اين حال، در دوره. است

توانست به نوعى در كار اداره حج ايرانيان مؤثر  اعيان و اشراف مى رفتند و طبعا وجود اين قبيل درباريان نيز به حج مى
سال امير ديوان و  مدت چهار»هاى برجسته دولت صفوى با نام معصوم بيگ صفوى كه  يكى از شخصيت 276در سال . باشد

زمانى كه وارد حجاز شده و محُْرم شد، در روز پنجشنبه . شاه طهماسب را داشت، عازم سفر حج شد« شانزده سال وكالت
در اين . ششم ذى حجه در منزلى در نزديكى مكه موسوم به وادى فاطمه مورد حمله اعراب بدوى قرار گرفته و كشته شد

. شدند و در همان موضع مدفون گشتنداو از جمله بشارت بيگ تركمان نيز كشته اى ديگر واقعه، فرزندش خان ميرزا و رفق
اى به پايتخت صفوى از اين جريان عذر خواهى كرد، اما به هر روى، تحمل آن براى دولت  دولت عثمانى با فرستادن نماينده

محتشم كاشانى اشعارى در وصف اين حادثه سروده تحمل اين واقعه براى عامه مردم ايران نيز سخت بوده و . ايران دشوار بود
 128.آن را كربلاى ديگرى دانست

 در اواخر دوره صفوى رفت و شد درباريان از جمله خواجگان معتبر دربار
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ها  صفوى به حج رو به فزونى گذاشت، اما با اين حال، خبرى از اين كه سازماندهى خاصى براى اداره امور ايرانى 
رسد مقصود سرپرست حجاج  ياد كرده كه به نظر مىعجم آقاسى تنها يك زائر، چند بار از تعبير . تبوده، گزارش نشده اس

 :گويد از جمله، در شرح رخدادهايى كه در طول حركت كاروان حج مى. ايرانى بوده است
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 عجم آقاسى اينك آمد از راه***به روز ديگرم كردند آگاه
 :گويد و در جاى ديگر مى
 كه آسيبى به مردى نايد از كس***اسى از پسروان بودى عجم آق

 :گويد حجاج مىاز در شرح برخورد حراميان با كاروان و درخواست پول از ناحيه آنان و مخالفت و ب
 سخن را تند با آن ناكسان گفت***عجم آقاسى ما هم برآشفت

 به يكديگر ترش كردند روها***به طول آخر كشيد آن گفتگوها
 122رها كردند از زه تيرها را***ا راكشيدند از كمر شمشيره

طبعا در هشتاد سال فترت ميان صفوى و قاجارى نيز اين وضعيت ادامه داشته و حتى در چند دهه نخست قاجارى 
ه، به طور پراكنده، گاه كسانى از آنچه نقل شده اين است كه در آن دور. نيز خبرى از وجود اميرالحاج نرسيده است

چهرگانى از سادات معتبر مكه يا مدينه، به نوعى كارهاى مربوط به حجاج ايرانى را ى و يا هاى برجسته ايران شخصيت
اين حركتى است كه به تدريج تقويت گرديده و در نيمه دوم دوره قاجارى، با وجود قونسولگرى ايران در . اند داده مى انجام

 .جده و وجود نمايندگانى در مكه و مدينه، شكل بهترى پيدا كرد
ى در آنجا مطلبى را و. گفته است 1161ها، مطلبى است كه بروجردى در سال  هر روى، يكى از نخستين گزارشبه 

نقل « ...كه در آن سال امير حاج عجم بود و از طريق شام آمده بود جناب حاج سيد حسين ناصر اصفهانى ساكن تبريز »از 
اهل كند كه  همو از حاج سيد موسى نامى ياد مى. وجه استدر آن جالب تكه به كار بردن تعبير امير حاج عجم  0 1كرده،

سيدى عزيز و معمّر و به غيرت و عصبيّت سمر است و به وكالت عجم موصوف »: زيراى دشتستان فارس و در جدّه مقيم بوده
 الحق به قدر قوّه ساعى است و. و مشتهر
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هر سال به اتفاق حجاج به . شان ايران را راعىاين گله بى شبان ـ يعنى بدون اميرالحاج ـ يعنى حجاج بى نام و ن 
ولى چون از سلطان عجم به فرمايشى و  ;شود رود و از وجودش دفع ضرّ از سيم و زر به جهت حجاج حاصل مى مكه مى

دهد  اين به صراحت نشان مى 1 1«.آيد شايد از عهده بر نمى سرافرازى ندارد، چنانچه بايد ونگارشى و سفارشى كما ينبغى 
 .است مير الحاجى در كار نبودهكه ا

آيند،  ـ كه از طريق شام به حج مىنوشته است كه حجاج ايرانى ـ همانند ساير حجاج   116عتماد السلطنه در سال ا
جميع اختيار همه حاج »: شان همان پاشايى است كه از طرف دولت عثمانى به عنوان اميرالحاج انتخاب شده است اميرالحاج

رفتند، زير نظر شخصى بودند كه  طبعا حجاجى نيز كه از راه جبل مى 1 1.«هندى و عرب و عجم با اوسترومى و ايرانى و 
 .همراه آنان از سوى امير جبل معين شده و وى مدافع آنان بود
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آمدند، در صورتى كه ميان آنان شخص مهم و معتبرى بود، به طور غير  در اين ميان، درباريانى كه هر ساله به حج مى
   1.دى بودها به حج، مانند ساير مردم، امرى عا رفتن دربارى. داد كارهاى حجاج ايرانى را سر و سامان مىرسمى 

به حج مشرف بوده، كار رتق و فتق امور حجاج  1127براى نمونه حسام السلطنه عموى ناصرالدين شاه كه در سال 
فرهاد . به همين شكل بوده است 1160مراسم حج سال همين طور، حضور محمدولى ميرزا در . داده است ايرانى را انجام مى
. حساب كرديم ده نفر از اولاد خاقان مغفور ـ فتحعلى شاه ـ در قافله حج بودند»نوشته است كه  1121ميرزا نيز در سال 

عيان دربارى، البته حج رفتن شاهزادگان، به ويژه ا2 1«!اند خداوند بركتى در نسل خاقان مغفور داده كه بر و بحر را فروگرفته
يك    1.اى براى استراحت يا گريز از فشار سياسى و جز اينها بود گاه پس از عزل آنان بوده و در اصل، فرصتى و بهانه

 نمونه از
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وى يكى  6 1.شد اين موارد، خود امين الدوله است كه به خصوص از ناحيه صدر اعظم جديد امين السلطان تهديد مى 
، با استجازه از دربار به حج رفته، همه جا با احترام مواجه 16 1است وزرائى در سال دو سال پس از معزولى خود از ري

تمناى كرايه كشتى الى جده »او در اين سفر با سيل محتاجانى از حجاج ايرانى كه هنوز به حج نرسيده در شهر سوئز . شد
 7 1«.وط شده از آه و زارى فروگذار نكردندلهجه كرمانشاهى و گيلانى وشيرازى و طهرانى و غيره به هم مخل... كردند مى

رسانند و آنجا به عكامى و نوكرى و دزدى و جيب برى  به گدايى خود را به مكه مى»خرانى بودند كه  اينها در واقع، حجه
  8 1.«!سازند كار خود را مى

ر ايرانى داشته باشند، هاى زوّا توانستند نقش مؤثرى در كاهش دشوارى البته آمدن اين قبيل شاهزادگان به حج كه مى
هميشگى نبود و به همين دليل است كه امين الدوله پس از شرحى كه از نقش خود در حل دشوارى زائران ايرانى دارد، 

عزيمت حج آيند يك نفر از معارف ما كه  يرانى كه مىگذرد، چه ضرر دارد هر سال حجاج ا به خاطرم مى»: نويسد مى

                                                        
اسناد و فرامين منتشر نشده قاارى از : بنگريد به نامه حاجى ميرزا كوچك طبيب خاص شاهزاده عباس ميرزا پس از بازگشت سفر حج به عباس ميرزا.  4 2

 7 1، ص 68 1دوران فتحعلى شاه، به كوشش محمدعلى كريم زاده، لندن، 

 107فرهاد ميرزا، ص .  1 2

عباسقلى ميرزا حاكم كرمان كه مدعى سلطنت شده و شكست خورده بود، پس از وساطتى كه براى او صورت : 0 1، 118تاريخ عضدى، ص : بنگريد.    2

مانم و خواهم در خانه خودم آسوده و محترم ب مى: گفت« مقصود و استدعاى شما از خاك پاى مبارك چيست»: گرفت، در پاسخ قائم مقام كه از وى پرسيد

چنين كارى داده شد جز آن كه به بهانه همراهى، مأموران او را به ه وى اجازه ب. اجازه فرمايند به مكه مشرف شوم. باشد تدارك سفر مكه كنم كه موسم حج مى

 .شود« فايز زيارت مكه و مجاورت عتبات عاليات»وى توانست از آنجا گريخته به روسيه رفته و از طريق اسلامبول به . اردبيل بردند

اى به شخص همايون سلطنت ـ مظفرالدين شاه ـ نوشته استيذان خواست كه  جناب امين الدوله پس از چندى توقف، عريضه:  2 1افضل التواريخ، ص .    2

 .اش دهند تا به مكه معظمه رفته، چندى از شنيدن بعضى مقاولات موحشه آسوده باشد اجازه

 122امين الدوله، ص .  7 2

  12ـ  122الدوله، ص امين .    2



عجزه و مساكين را نگذارد در غربت بيچاره  ;ل و كفيل امور يك مشت زوار ايران شودداشته باشد، از جانب دولت دخي
 2 1«.بمانند

هاى معروف از سادات آن  همان گونه كه گذشت، به مرور، مسؤوليت كار حجاج در مدينه و مكه به برخى از چهره
 .داد دار و مُطوفّ انجام مى اره را حملهاين مسأله به ويژه در مدينه مطرح بود، زيرا در مكه كار اد. نواحى واگذار شد

بر اساس برخى از نقلها، از ميان خدّام برجسته حرم نبوى در مدينه، شخصى وجود داشته كه مسؤول امور عجمان 
شيعيان اى داشته و در حل مشكلات  كند كه چنين وظيفه بروجردى ضمن ستايش از اين خدام از شخصى ياد مى. بوده است

حقيقتاً خدّام با احترام حضرت رحمة للعالمين چنانچه عرض شد بالنسبه رؤوف و مهربان و با »: ده استكر مىعجم تلاش 
 غرباء عطوف و خوش زبان و به اندك احسانى شاكر و قانع و به قليل 
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از آن جمله جناب حاج سيد مصطفى است كه از دولت روم و از . تعارفى شرور و اشرار را از حجاج و زوار دافع
شيخ مصطفى، شيخ المعلمين آن مرز و بوم، مباشر امور عجم است، الحق مردى بسيار با چم و خم، دهانى گرم دارد و  جانب

بسى چاپلوس است و در فن اخذ و . شمار زيرك و زرنگ است و در گذرانيدن امور جمهور پر حيله و نيرنگ بى. زبانى نرم
شيخ المزورين، و در اصلاح كار شيعه با اهل سنت و جماعت رئيس  عجم را ;مداخل از مرد و زن، سلطانى با طبل و كوس

انصاف اين است و حقيقت چنين كه وجودش بى نهايت ضرور و دركار است و شيعيان را به غايت ... المدبرين و المزورين 
 160.مددكار و پرستار

فته است تا او به آسانى بتواند نيز چهارده غازى از محمدولى ميرزا گر 1160اين همان سيد مصطفى است كه در سال 
 161.هاى خود در مسجد و بقيع برسد به زيارت

آقا سيد حسن پسر آقامصطفى هم به استقبال آمده بود كه حالا دليل »هم نوشته است كه ( 1121سال )فرهاد ميرزا 
از هر حيث تازه  حكايتى را نقل كرده كه 01 1فراهانى، در سال 161«.حجاج عجم است و سيد صلاح را معزول كرده است

به واسطه اخذ تنخواه اذيت و بهانه جويى ( ص)شنيديم سابقا حجاج عجم و شيعه را در حرم حضرت رسول »: است
ومرحوم ميرزاحسين خان مشيرالدوله سپهسالار در سفرى كه به مكه رفت و سيد مصطفى را چوب زد، قرار داد كه . كردند مى

و مطوفين آن آستان، يك ريال فرانسه كه قريب شش هزار دينار ايران ( ص)هر حاجى عجم به جهت خدّام حضرت رسول 
و اينك . مطوف عجم بدهد و آن مطوف ما بين خدام تقسيم نمايد و ديگر از هيچ جهت خدام متعرض حجاج عجم نشوندبه 

ما بين خود و  دهند و او همين رسم است و يكى يك ريال فرانسه به سيد حسن مطوف عجم كه پسر سيد مصطفى است مى
حتى اگر كسى بخواهد در نماز و وضو تقيه . كند و ابدا كسى متعرض عجم نيست و در كمال آزادى هستند خدام قسمت مى

                                                        
 162امين الدوله، ص .    2

 777بزم غريب، ص .  1 2
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از آنجا كه دولت ايران در مدينه، قونسولى نداشته و حتى از عجمها، كسى   16«.هم نكند، هيچ كس بحثى بر او نخواهد داشت
 سندر فصل آمدن حجاج، اگر سؤال و جوابى حجاج عجم بهم برسانند، به همان سيد ح»در اين شهر اقامت نداشته است، 
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خبر از آمدن آقا سيدحسن  16 1امين الدوله در سال  162«.شود پسر سيد مصطفى كه مطوف عجم است، رجوع مى 
 .دار شده است به تدريج قونسول ايران نقش فعالترى را در مكه و مدينه عهده  16.دليل ايرانيان نزد خود داده است

 
 هاى حجاج عجم دارها و مطوف حمله

. آشنايان خود داشته باشديى از اطرافيان و ها كرد، ابتدا لازم بود تا همسفرى زمانى كه شخصى اراده سفر حج مى
 با اين حال، براى انجام. آمد انجام چنين سفر دشوار و درازى، بدون وجود آشنا و همسفر تقريبا كارى محال به نظر مى

آمد، بلكه لازم بود تا كاروانى تشكيل شود و اين كاروان سرپرست يا  كارهاى عمومى، كارى از آشنا و همسفر بر نمى
 .اى كه دارند، كارهاى حجاج را در طول راه سروسامان دهند هايى داشته باشد كه با تجربه سرپرست

يكى . گفت، دو نوع كارگزار داشتواهيم ز در باره او سخن خبدين ترتيب حج صرف نظر از امير الحاج كه پس ا
. كرد شدند، كار حاجيان را سامان داده وآنان را در رفت و برگشت همراهى مى كه از محلى كه حجاج عازم مى دار حمله
وجود مزوّر در مدينه نيز . داد كه در مكه مستقر بوده و كار اداره رفت و شد و اعمال حجاج را در مكه انجام مىمُطوّف دوم 

خواند و آنان را به زيارت اماكن مختلف راهنمايى  مىيارت بوده و براى آنها زيارت نامه براى ز داشت كه راهنماى زائران
 166.كرد مى

ها ارتباطى هم برقرار بوده و  دارها و مُطوفّ طبعا ميان حمله. دارى تا به امروز برقرار مانده است كار مطوفى و حمله
اين مسأله به حدى بود كه . كردند حاجيان بيشترى را براى خود داشته باشند اين گروه، سعى مى ها با ايجاد ارتباط با مطوف

كرد حاجيان  داران داشت، سعى مى مطوف نيز به راه افتاده در شهرهاى مهم رفت و شد داشته و در تماسى كه با حمله
 .بيشترى را به خود اختصاص دهد

دار  ب كاروان صورت گرفته و ممكن بود كه در يك كاروان، چند حملهاى در قال حركت به سمت مكه از هر نقطه
هاى  دار از همان محمل گرفته شده كه نام كاروان عنوان حمله. وهى از حجاج را برعهده داشتندباشند كه كار هدايت گر

 بزرگ حجاج مصر يا شام و

 

  11: ص

 

                                                        
 117فراهانى، ص .  4 2

 7 1فراهانى، ص .  1 2

 122امين الدوله، ص .    2

 122امين الدوله، ص .    2



به نوشته مخبرالسلطنه، . اند آمده خود به حج مى 167جبََل بوده و حجاج آن نواحى، به صورت منظم همراه محمل 
در برخى منابع اين محمل را  168.كنند مى( س)محمل شامى را محمل عايشه و محمل مصرى را محمل منسوب به فاطمه 

  162.نامند مى( ص)محمل رسول 
 نامند، كسى كه همه حجاج به ضرورت رياست او را پذيرفته و تحت هدايت دار مى در فارسى رئيس قافله را حمله

از نحوه  1160زمانى كه محمدولى ميرزا در سال . شدند او كه لزوما بايد شخص مجربى هم باشد، به سفر حج مشرف مى
 170.و بعد حركت كردند« دارى را با حاجش طلبيدند و سياهه كردند هر حمله»كند، تصريح دارد كه  حركت كاروان ياد مى

رفتند، زير نظر  بوده و حجاج ايرانى از هر مسير كه مىامى يا مصرى س محمل بزرگ شداران ايرانى جداى از رئي طبعا حمله
در مسير شام تحت نظر پاشاى تعيين شده از سوى دولت عثمانى بوده و در راه جبل، در . آمدند رئيس آن محمل در مى

 .رفتند كاروان بزرگ امير جبل به سمت حجاز مى
رفت و آمد در سفر طولانى حج بود و براى اين كار خود  دار به نوعى سامان ده كار حجاج از به هر روى حمله

بايست پولى هم براى شريف  مكه و حجاج نيز بوده و لزوما مىرابط ميان شريف وى در ضمن، . گرفت مبلغى از حجاج مى
 در غير ;از حجاج بگيرد
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ا كه زائر از راه دارهاى ايرانى ر شريف مكه همه حمله 11 1در سال . شد اين صورت، خودش گرفتار مشكل مى 
روزى : نويسد ميرزا داود مى. بردند، زندانى كرد تا آنان را تحت فشار گذاشته وادار كند تا مبلغى از حاجيان بگيرند جبل مى

بردند، شريف  خبر آوردند كه همه حمله دارها را كه بيست و پنج نفر هستند، يعنى حمله دارهاى جبََلى كه حاج ايران را مى
ميرزا اسدالله خان را فرستادم نزد جناب قونسول، كه حاجى قاسم . قاسم است ست، كه از آن جمله حاجىمحبوس كرده ا

                                                        
ى بزرگ به حج آمد و پس از آن بود كه در اين سال، شجرة الدر، ملكه مصر در هودج. اند دانسته  62برخى از مورخان آغاز ارسال محمل به حج را سال .  7 2

نظر ديگر آن است كه محمل از پيش از اسلام، به شترى گفته . شد سال، پيشاپيش حجاج مصرى حركت داده مىاين هودج بزرگ كه عنوان محمل را يافت، هر 

يعنى آغاز سلطنت ملك عبدالعزيز ادامه   112سنت ارسال محمل تا سال . اند آورده گذاشته و به مكه مى آن مىشده است كه هداياى كعبه را بر روى  مى

ارسال دو محمل نخست، . محمل عراقى، يمنى، شامى و مصرى: در واقع، در گذشته چهار محمل وجود داشته است. داشته و از اين سال به بعد تعطيل شده است

تعطيل شده ـ احتمالا به مناسبت استفاده از قطار دمشق ـ مدينه يا به اصطلاح شُمنَْدُفِر ـ و  0  1محمل شامى نيز در سال . ده استاز زمانى دراز تعطيل ش

ر به گفتنى است كه محمل عراقى، از آنِ ايلخانان مغول بوده كه نخستين با. به حجاز آمد و پس از آن تعطيل گرديد  2 1محمل مصرى هم آخرين بار در سال 

ز محمل مصرى در اين باره واطلاعات مفصل ديگر و نيز تصويرهايى ا. صورت بسيار باشكوهى توسط ابوسعيد فرزند سلطان محمد خدابنده به مكه آمده است

 21 ـ  87 ، صص  التاريخ القويم لمكة و بيت الله الكريم، ج : و شامى بنگريد

( س)در باره محمل فاطمه    1همان، ص . مل منسوب به عايشه از همان جنگ جمل گرفته شده استكند كه مح وى اشاره مى. 2 1مخبرالسلطنه، ص .    2

 .سفرنامه يكى از درباريان، نسخه خطى كتابخانه ملى: بنگريد

براى نمونه . اند داشته اى در هر نقطه از ورود و خروج به شهر گرفته تا عرفات و مشعر و منى ها آداب و رسوم ويژه خود اين محمل. 106فراهانى، ص .    2

 110ـ  102ميرزا داود، ص : بنگريد

 8 1محمد ولى ميرزا، ص .  271



او هم معقوليت كرده، فورى حاجى قاسم را مرخص كرده بود، ولى . نوكر حقير است، هر چه بايد بدهد بفرمائيد كه حقير بدهم
در منابع، معمولا از روش  171«.اى دو ليره گرفتند كجاوهحمله دارهاى ديگر را محبوس كرد، از هر حاجى يك ليره، و 

 .و گاه ستايش شده است 171دارها انتقاد حمله
بيشتر رسيدگى به امور زائران در مكه و فراهم كردن امكان انجام اعمال در مسجد الحرام و  مطوّف در اين ميان كار

ج در انجام اعمال واجب آنان بوده است، كارى كه ترين وظايف آنها هدايت مذهبى حجا يكى از مهم. مشاعر مقدّسه بود
 .شوند ها به حج اعزام مى امروزه به عهده روحانيونى است كه همراه كاروان

در مكه قريب سى نفر »نوشته وى به . فين اطلاعات جالبى به دست داده استدر باره مطو 01 1فراهانى در سال 
نامه خوان هستند و اغلب پدر بر پدر مطوّف  ين و به منزله زيارتمطوفّ شيعه و سنى است كه از جانب شريف مكّه مع

وى با اشاره به تلاش آنها پيش از ايام حج در رفتن به شهرهاى مختلف و جلب مشترى، از پيوند آنها با « .اند بوده
خواهند  ه، از آنان مىدارها، براى هر حاجى يك ريال فرانس گويد كه آنها با دادن پول به حمله دارها سخن گفته و مى حمله

پس از . كند ستايش از آن مطوفّ، حجاج را به سمت وى هدايت مىدار نيز با  حمله. نان بسپارندتا حاجيان بيشترى را به آ
پس از آن كارهاى حاجى با . گيرد شوند، نماينده مطوفّ نشسته و حجاج را تحويل مى آن در هر بندرى كه حجاج وارد مى

  17.دهد درآمدش را هم به شركاى قافله، اعم از شريف مكه و پاشا و قونسول مى مطوف است كه بخشى از
ها غالبا  وى با اشاره به اين كه مطوف. ها داده است اطلاعات قابل توجهى از مطوف  0 1نايب الصدر در سال 

 هايى كه مسؤول شيعه هستند، فهرستى از اسامى مطوف
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مطوفّ ». غرافيايى ايران تقسيم كار كرده بودند، به دست داده استاداره حجاج ايرانى بوده و بر حسب مناطق ج 
شيخ حيدر مرد خوبى است و متديّن، برادر امّى سيد ابوالفضل فهانى آقا شيرازى و هندى سيد ابوالفضل، مطوفّ يزدى و اص

و به اين ترتيب « ...و ها، سيد حسين برادر مرحوم سيد منصور مطوف كاشانى و كرمانى ها و استرآبادى مطوفّ مازندرانى
اى از ايران  كدام اختصاص به شهرى و منطقه هايى كه عمدتا از اشراف و سادات هستند و هر نايب الصدر نام تمامى مطوف

  172.دارند، ياد كرده كه بسيار جالب توجه است
انبول ـ در اين قبيل همچنين نايب الصدر از تلاشهاى مشيرالدوله سپهسالار ياد كرده كه در زمان سفارتش ـ در است

هر كس را بخواهد »كه تحت نظارت مطوف خاصى در آيد، بلكه « كسى مجبور نيست»ايجاد كرده و « انتظام»امور حجاج 
با كرايه مال و  ;نمايد و مبلغ دو ريال فرنگساوى حق آنهاست كه دليل بايد بشوند براى تعليم مواضع و مواقف اختيار مى

  17«.ودش مى شكدف با اطلاع اينها
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از زبان ملائى و »پيچيده بوده و ناسك شيخ مرتضى انصارى قدرى از اين كه كتاب م 16 1امين الدوله در سال 
در ورود به جده يا مكه، مطوفّ شما را »آن را نپسنديده است و وقتى شنيده است كه « تعقيدات كذائى خارج نشده بوده

آرام گرفته كه نياز به كتاب مناسك ندارد و مطوف « تلقين خواهد كرد رموز كار همان است كه در محل او. كند استقبال مى
توانست مشكل ساز  البته نبودن عالم و فقيه در كنار زائران، حتى با وجود مطوف هم، مى 176.همه كارها را انجام خواهد داد

نبوده و حاجى به زحمت آمد كه كسى پاسخگوى آنها  باشد، زيرا مسائلى خاص و به اصطلاح فروع فقهى نادرى پيش مى
 177.افتاد مى

حاجى على »نوشته است كه از وقتى كه از اسكندريه به طرف كانال سوئز حركت كرده  11 1مخبرالسلطنه در سال 
 172.اند شده« به دستور حاجى على محرم»اند  وقتى به جحُفْه رسيده 178.راهنماى آنان شده است« مطوف

دليل آن هم اين بود كه كار مطوف، فراهم كردن . ه مذهب داشته باشندطبيعى چنان بود كه شيعيان عجم مطوف شيع
  ;زمينه انجام اعمال حج در مكه، عرفات و منى بود
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و همراه زائر وارد حرم شده در تمام مراحل اعمال آنان را  180چنانكه راهنمايى شرعى حجاج را نيز بر عهده داشته
بود تا حجاج شيعه او را به راهنمايى  ى مربوط به شيعيان آشنا مىطبعا مطوف بايد با احكام شرع 181.كرد راهنمايى مى

در آن زمان، حتى اگر روحانى وعالم دين در كاروان بود، باز هم كار طواف و انجام اعمال، زير نظر مطوف انجام . بپذيرند
د، نوشته است كه اعمال ـ به حج برده بو 1127حسام السلطنه كه همراه خود ملاباقر واعظ معروف را ـ در سال . شد مى

هايى كه روحانى داشتند، مسائل را از آنان  كاروان 181.عمره تمتع خود را همراه شيخ حسن مطوف بجاى آورده است
  18.كردند برخى نيز مناسك همراه داشتند و مطابق آن رفتار مى. پرسيدند مى

جماعت جمعى هستند و بلاد اسلام فى  ومطوفّين با احترام بيت الحرام ،از شيعه و اهل سنت : نويسد بروجردى مى
دار و مطوف، شمارى خدمه  جداى از حمله 182.سيد عباس رئيس المطوفين شيعه اثناعشريه است. مابين ايشان منقسم است
جمال مسؤوليت شتر را داشته و عكام به . دار بودند هاى جمال و عكام كار هدايت شترها را عهده كاروان نيز بودند كه با نام

ن خدمه بار و شتر ،كار بستن بار شتر و مراقبت از حاجى را كه سوار كجاوه يا شكدف بوده را بر عهده داشته و افسار عنوا
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ها نيز بر عهده  اند اما كار عكامى را گاه خود ايرانى ها نوعا عرب بوده جمال 18.شتر را در دست داشته است
 186.اند گرفته مى

 
 هوظائف و اقدامات قونسول ايران در جدّ

اى از طرف دولت ايران و در واقع زير  ها، بويژه صدور تذكره ايرانى، نماينده هاى ايرانى براى حل و فصل دشوارى
در . روشن نيست از چه زمانى در اين شهر اقامت گزيده استارت ايران در عثمانى، در شهر جده بوده كه البته مجموعه سف

دفتر  ايراننبوده است كه به خاطر آنان اما شمارشان آن اندازه  187ردند،ك اين بندر، شمارى تاجر ايرانى نيز زندگى مى
 طبعا ايجاد اين دفتر، براى اداره كار حجاج. كنسولى در آنجا داير كرده باشد
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 .بوده است 
مراقبت »اى براى هر دولت در جده ياد كرده، از جمله دولت ايران، تا  خانه از حضور تذكره 01 1فراهانى در سال 

در اين وقت، قونسول ايران حاجى ميرزا حبيب الله بوده كه به گفته  188«.حجاج خود را نمايد كه به او ظلمى نشود احوال
فراهانى، مردى فرهنگى بوده و كتابى مفصل در احوال متمهدى سودان كه صيت و صوتش آن زمان دنيا را پركرده بود، نوشته 

اين قونسول در برخى زمانها به طور دائمى و گاه به  182.ه خود آورده استفراهانى خلاصه آن كتاب را در سفرنام. بوده است
شده و پس از  در موارد موقت، سه ماه پيش از مراسم حج عازم اين شهر مى. گزيده است صورت موقت در جده اقامت مى

  120.كرده است جاج او نيز جده را ترك مىبازگشت ح
اند كه كار حجاج را  هايى بوده ت كم در برخى سالها، قونسولجداى از جده، در برخى از شهرهاى مسير نيز دس

در باره حلب نوشته است كه هيجده قونسول در اين شهر است و از   116طنه در سال اعتمادالسل. اند كرده رسيدگى مى
ى امور را، به جهت رسيدگ! جمله آنان محمد خان، مصلحت گذار ايران هم كه مقيم اسلامبول است، يك تن يهودى حلبى

دار بوده تا كار تذكره ايرانيان  كنسولگرى ايران در دمشق نيز همين وظيفه را عهده 121!است« حاج، از جانب خود وكيل كرده
 .را به انجام برساند
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هاى مفصلى در باره قونسول ايران در جدّه و ظلم و  به سفر حج مشرف شده، آگاهى  0 1نايب الصدر كه در سال 
وى  121.گيرد به نوشته او يك مجيدى و نيم شهبندر ايران براى تذكره مى. زائران ايرانى به دست داده استبيداد دستگاه او به 

« .ماند خان است، ولى در بيروت مى مرحوم حاجى محمدخان بوده، پس از او پسر او ميرزا حسن»افزايد قونسول ايران  مى
ليراى عثمانى پيشكش يك  اند و سالى مبلغ هزار و پانصد ودهكارگزارى بندر جده و ينبوع را ضميمه بيروت نم»بنابراين، 

دهد كه البته اين  وى ادامه مى« .دهند سفير معين الملك ـ سفير ايران در عثمانى ـ مىشهبندرى جده و ينبوع را به جناب 
مت ينبوع يا جده و مبادا يك نفر حاج از س»حضور تنها در موسم عبور حاج است و البته همه اين كارها براى آن است كه 

   12.«!شامات سالم بگذرد
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هاى ديگرى كه توسط قونسول ايران در جده رخ داده، سخن گفته، كارهاى او را  نايب الصدر همچنين از خرابكارى

به نظر نايب  122.اند البته مأموران گمرك جده نيز يد طولايى در دزدى از حجاج داشته. داند مى« موجب توهين دولت»
بچاپد، چرا « هر شهبندرى تبعه دولت را به اقسام مختلفه»شود  پيشكش فرستادن براى سفير است كه سبب مىالصدر، مشكل 

هاى ويس قونسول در جده اشاره كرده  وى در جاى ديگرى هم به دزدى  12بدهد؟« تا چنين ننمايد، پيشكش را از كجا»كه 
ماهى چهارصد تومان قونسول خانه »مشكل آنجاست كه . داند مى« آبروى دولت ايران»و اين اقدامات را سبب ريخته شدن 

اسلامبول اجاره است كه هر كس كارپرداز است پيشكش جناب معين الملك نمايند و محل آن تعدى به تبعه خودشان 
شگفت آن كه ،كسى كه از طرف قونسول در جده بوده، يعنى حاجى ميرزا على خان، در پى آن بوده است تا  126.«است

نايب الصدر كه ويس قونسول يك . كرده است او با مردم خوب برخورد مى هايى از حجاج بگيرد كه ثابت كند رضايت نامه
ديگران نيز  127.اى نوشته است رضايت نامه« مجبور»مجيدى و نيم وى را، روز قبل به او برگردانده، از روى شرم به طور 

 128.«است كه شهادت زور بوده است عالمند خداو»اند كه  اى را داده و تصريح كرده چنين نوشته
طالعه امين الدوله قرار گرفته و او اش نوشته و در بمبئى چاپ شده، بعدها مورد م مطالبى كه نايب الصدر در سفرنامه

وى از محسن خان مشيرالدوله . آن نوشته، به آنها استناد كرده استخود را در  16 1اش كه گزارش سفر سال  در سفرنامه
از بدع موضوعه و جاريه در »: نويسد نالد ـ و البته از پيش با او اختلافاتى داشته است ـ و مى ر عثمانى مىسفير ايران د

شود و بيچاره  زمان مأموريت او به سفارت و اقامت استانبول، رسوماتى است كه به عناوين مختلفه از حجاج ايرانى گرفته مى
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ها شده،  وى در جاى ديگرى هم كه خود اسير اين قبيل اخاذى 122«.ترندوارتر و خ ايرانيان در ممالك عثمانى از يهود ذليل
به حاجى محسن خان مشيرالدوله مؤسس اين بدع كه غارتگر زوار و »: نويسد باز بناى دشنام و سقط گويى گذاشته مى

اين كه، مأمورين ايران  مثل ايرانى ذليل و اسير نيست و سببهيچ قوم در يثرب و حجاز . جاج ايرانى بوده است، لعنت كردمح
 آنها را به ثمن بخس به
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  100«.اند ها فروخته عثمانى 
باز به حاجى محسن خان مشيرالدوله لعنت كردم كه در طول زمان مأموريت »: نويسد امين الدوله در جاى ديگر مى

امين  101«.اعث شده استها خود ب خود در دربار عثمانى به اصلاح حال تبعه خود نپرداخت، بلكه در ذلّت و زحمت ايرانى
الدوله خبر داده است كه قونسول جده ميرزا مصطفى صفاء الممالك بوده كه در ايام حج در مكه بوده و در نيمه راه جده به 

هرچه خواستند، يعنى »نوشته است كه   1 1سال براهيم كازرونى هم در ملاا 101.مكه، به استقبال امين الدوله آمده بوده است
  10«.ال او، ظلم به حجاج كردندقنسول عجم و عم
هشت روپيه معادل چهارتومان بابت خانه ايران در جده، نفرى  مأمور قونسول 17 1شده است كه در سال  نيز گفته

  102.كرده است شدند، دريافت مى دادن تذكره ايرانى به حجاجى كه از راه جده وارد مى
: نويسد وى مى. قونسولگرى ايران در جده داده است گزارش از ظلم و اجحاف مأموران 11 1ميرزا داود در سال 

شگفت   10«!دهند، رعيت ايران نفرى هفت قروش و نيم بايد بدهند رعيت روس و انگليس و هر دولتى نفر دو قروش مى»
يگر روز د: نويسد ميرزا داود مى. بايست دو ليره بپردازد آن كه در بازگشت نيز باز اعلام شده بود كه هر حاجى ايرانى مى

خواهد از هر حاجى دو ليره  كند، معلوم شد مى حجاج همه در منزل حقير جمع شدند، كه چرا قونسول با ما چنين رفتار مى
جمعى آمدند نزد حقير شكايت و گريه . كرد خواستند بروند، هم مرخّص نمى حاج كه از جده مى! گرفته و مرخص كند

انگليس رفتند، و ما رعيت ايران را ها و تبعه روس و  ايم؟ بخارايى ن شدهداريم، كه رعيّت ايراكردند، كه ما چه تقصيرى 
اول كه خبر نداشتند، بعد از تحقيق . الدوله و به ايشان هم مطلب را گفتم رفتم عصرى بازديد جناب وكيل! اند محبوس كرده

امات سخت به قونسول داديم، آن گويند، يك نفر آدم از طرف هر دوى ما فرستاده، بعضى پيغ معلوم شد كه مردم راست مى
مختصر اين است كه به واسطه . وقت روز ديگر حاج جدّه را مرخص كرد، كه در روز بيست و چهارم حركت كرده رفتند

 ونسول، بر تبعه ايرانوجود ق
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 106«.گذرد خيلى بد مى 
تذكره و براوات آنها برده ها حمله كرده و پول و  كه اعراب بدوى در نزديكى مدينه به كاروان ايرانى 1  1در سال 

مطالبه »ها، براى مردم ايجاد مشكل كرده، از آنان  توجه به اين دشوارى بىاند، نماينده ايران  به مكه آمدهبودند، وقتى حجاج 
ها متوقّع بودند كه مأمور دولت متبوعه شان جد و جهدى در  بيچاره»اين در حالى است كه . «كنند تذكره و رسوم قول مى

اما « !شود قريب تلافى مى نمايد و سفارت مقيم باب عالى پروتست خواهد كرد و عن ذ و استرداد اموال منهوبه مىاستنقا
به هر روى، با  107.«عيب نيست آرزو بر جوانان»روشن است كه اين انتظار بيهوده بوده، گرچه به گفته اين گزارشگر 

هم توسط والى مكه تلاشهايى در جهت بازگرداندن بخشى از اموال  عدب. «رسم تذكره را موقوف كرد»پادرميانى علما، نماينده 
 .شده حجاج صورت گرفت غارت

وظيفه قونسول آن بود تا در وقت ورود درباريان و شاهزادگان، مراعات حال آنها را كرده كسانى را براى حمايت و 
چهار فرسنگ به شهر مانده، »آمده،  دينه به جده مىزمانى كه دختر فرهاد ميرزا از م. نگهدارى آنان به همراه كاروان بفرستد

  108.به خانه او نرفته است« چون عيال نداشته است»برود، اما « قونسول استقبال كرده، اصرار زيادى نموده كه به قونسولخانه
آنجا برپا داده و در ايام عرفات و منى چادرى در  پس از عبور حجاج از جده، قونسول دفتر خود را به مكه انتقال مى

مانده، آمده است كه در منى، چادرى مخصوص قونسول ايران بوده است كه  17 1در گزارشى كه از سال . كرده است مى
طبيعى است كه هر سال، 102.يكى از اشراف ايرانى با نام ناصرالسلطنه كه آن سال به حج آمده بوده، در آنجا اقامت داشته است

و نيز آمدن قونسول ايران در جده، مشكلات حجاج اند و با حضور آنها در اعمال حج،  آمده كسانى از درباريان به حج مى
به طور معمول در ايام منى، شبها جشن و سرور و آتش بازى بوده و در برابر چادر قونسول . استشده  ايرانى رتق و فتق مى

110.ود داشته استوج« تشريفاتى از بابت چراغ و آتش بازى و فواكه و شرينى و شربت»ايران نيز 
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آمده است كه قونسول ايران در جده، در منى، چادر مخصوصى داشته و به نوعى حضور  1  1در گزارشى از سال 

امشب بساط جشن و آتش بازى گسترده براى تهنيت عيد سعيد، ادارات رسمى از مركز شريف »: داده است خود را نشان مى
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كه حسام  1127در سال  111.بلند است... ليه ايران صداى شليك توپ وو والى و محملين تا جنرال قونسولگرى دولت ع
خيمه زده، بيرق شير و خورشيد دولتى را بر »السلطنه به حج آمده بود، در عرفات و سپس در منى قونسول ايران در جده 

ت كه شنيديم چند سال فراهانى نوشته اس 111.زى را فراهم كرده بوددر منى نيز قونسول ايران اسباب آتش با. «افراخته بود
گفتنى است كه   11.قبل كه ميرزاحسن خان قونسول جده و مكه بود، در شب يازدهم آتش بازى خيلى مفصلى نمود

 112.اند كرده دارهاى ايرانى در وقت استقرار، براى تشخص خود از ديگران، از بيرق شير و خورشيد استفاده مى حمله
كه فرهاد ميرزا به  1121در سال . داده است حجاج آن مسير را انجام مىقونسول ايرانى مقيم در دمشق نيز كارهاى 

شكايت زيادى حجاج قمى ومازندرانى بلكه همه از دست عباس قلى خان قونسول شام كردند كه ما را تمام كرده »حج آمده، 
خود را از عجم  است و به انواع مختلف چيز گرفته و عذرش اين است كه من مواجب از دولت ندارم و بايد مخارج

از جده به »سول آمدند و گفتند كه آورده كه دو ايرانى نزد قون 11 1محاكمه جالبى را هم مخبر السلطنه از سال   11«.درآورم
 17پس از مذاكره بسيار روشن شد كه بايد . «خواهند مجيدى مى  1اند از ما  دادهمجيدى به شترى  11مكه، از ملل ديگر 

صاحب شتر و شريف و قونسول اشرف بخش »مبلغ ياد شده بين . به اين شكل فيصله يافتمجيدى بدهند و محاكمه 
هاى ايرانى در جده دارد، نجم الملك در سال  در برابر اين قبيل نقلها كه همه حكايت از ظلم و ستم قونسول 116.«شود مى

روزى يك نفر دهقان »: اد كرده استاز يكى از خدمات حاجى ميرزا حسن خان كارپرداز ايران در جده در آن سال ي 06 1
يكى از . ايرانى، خواست به طواف بيت الله مشرفّ شود، گيوه خود را با شال دستمال بر پشت پيچيد و داخل مسجد شد

چماق سخت بر كتف او بنواخت، احدى از بستگان كارپرداز خانه ايران، در حين طواف چند  هاى حرم ملتفت شده، خواجه
 دور واقعه را از
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مشار اليه در صدد قصاص برآمد، به اذن جناب شريف و پاشاى مكه، آن خواجه را در . ديده، به كار پرداز اطلاع داد 
 117«.همان محل كه چماق زده بود، به سياست رسانيدند

حل و ها كه سيد حسن فرزند سيد مصطفى بوده، كارهاى آنان را  در مدينه منوره، قونسولى در كار نبوده و مزوّر عجم
از جانب قونسول »نويسد كه البته در برخى از سالها  با اشاره به اين نكته مى 01 1فراهانى در سال . كرده است فصل مى
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و در اين سال، ميرزاعلى خان نامى، ترك آذربايجانى، از . آيد و هست تا حجاج از آنجا بروند جده، آدمى موقتا در مدينه مى
 118«.بود انب قونسول جده به مدينه آمدهج

 
 برخورد ساكنان مكه و مدينه با ايرانيان

 برخورد مردم مكه با ايرانيان
لحاظ مذهبى و فرهنگى رسد كه بايد به  قه حجاز قرار دارد و به نظر مىبه رغم آن كه دو شهر مكه و مدينه در منط

اين تفاوت اولا به . ين دو شهر هستاى تفاوت ميان ا وضعيت مشابهى داشته باشد، اما به دلايل تاريخى و قومى، تا اندازه
در مدينه طى چند قرن گذشته است، در حالى كه در مكه چنين وضعيتى وجود نخاوله لحاظ سكونت اقليتى شيعه با نام 

ت كه افراد مذهبى كه به و ديگر آن كه تعصب مذهبى در شهر مدينه بيشتر بوده و دليل آن نيز به لحاظ تاريخى، آن اس. ندارد
. اند داده مدينه مقيم شده و وضعيت مذهبى اين شهر را تحت تأثير قرار مىاند، به طور عمده در  كرده اجرت مىحجاز مه

در اينجا، پس از اين مقدمه . آگاهيم كه سكونت دائم در مكه، به عكس مدينه، به هيچ روى مورد تشويق قرار نگرفته است
 .كنيم ابتدا از شهر مكه آغاز مى. پردازيم مى كلى، به برخورد ساكنان اين دو شهر با حجاج ايرانى

دهد كه  آنچه كه در باره برخورد مردم مكه ـ به عنوان مركز شريف نشين ـ با حجاج ايرانى گفته شده، نشان مى
هاى  ها و نيز توده هاى مختلف از شريف و دستگاه ادارى او و والى مكه گرفته تا خواجگان حرم و همچنين مطوف گروه

 . اند ه تناسب نوع مناسباتشان با ايرانيان برخوردهاى متفاوتى داشتهمردم، ب
مند به ايرانيان بوده و  شدند كه علاقه در ميان شرفاى مكه و خاندان آنان كه از سادات بودند، شيعيان امامى يافت مى

 اين علاقه، افزون بر . گذاشتند به آنها احترام مى
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علاوه بر پولى كه از حجاج چرا كه  ;يز براى شريف مكه فوايدى داشته باشدمالى نتوانست از نظر  علائق مذهبى مى
به علاوه، شريف نماينده رسمى دولت . شد، دولت ايران نيز از طريق سفارت خود در عثمانى توجه به شريف داشت گرفته مى

 . كرد عثمانى بود و هر نوع برخورد منفى او با ايرانيان، جنبه سياسى نيز پيدا مى
ها كه سروكار با ايرانيان داشتند، به طور عمده شيعه بوده و از اين جهت و نيز براى منافع  وه بر شريف، مطوفعلا

 .هاى بعد جذب كنند داشته باشند تا مشتريان بيشترى را براى دورهمناسبى  كوشيدند تا با ايرانيان برخورد مادى خود، مى
شدند كه آنان نيز به دليل حس مشترك مذهبى، روابطشان با ايرانيان  در ميان عامه مردم نيز شيعيان اندكى يافت مى

از اينها كه بگذريم، توده سنى اين شهر به رغم آن كه تعصب كمترى در مقايسه با مدينه دارد، اما به طور طبيعى . مناسب بود
اين . نداشته باشد د خوبى با ايرانيانتحت تأثير تبليغات ضد شيعه در اين شهر قرار داشته و از اين زاويه ممكن بود كه برخور

امام حرم نيز بسته به مقدار تعصب خود و . كند باشند، صدق مىمسأله در باره خواجگان حرم كه ممكن بود سنيان متعصبى 
 .كرد ها اظهار برائت كرده در دعاهاى خود آنان را سب و لعن مى هاى پيشين، نسبت به روافض يعنى شيعه پيروى از سنت
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و نماز جمعه خاصه حنفى و شافعى و : نويسد در باره برخورد با شيعه در اين شهر چنين مى 1161دى در سال بروجر
( ص)اقى عشره مبشره و حسنين و حمزه و عباس عَمَّيْن نبى پس از درود به صاحب مقام محمود و مدح صحابه و خلفا و ب

خروشند و در  مى« الرفضةاللهم العن الكفرة و »: به گفتارو در نفرين . كوشند شريف محمد بن عون مىبه دعاى سلطان و 
ديگر از اقوام شريف غالب . و ديگر در مكه معظمه دو حمام است. پوشند نمىروافض مكه معظمه فقط چشم از لعن و سبّ 

شيعيان هب خارج و از خلّص سابق الذكر شريف سليمان نامى است، جوان كه با وجود بودن پدر متعصب، چندى است از مذ
كند كه در حضور  بروجردى در حواشى همانجا، از تشيع شريف محمد بن عون صحبت كرده و از مجلسى ياد مى 112«.است

 110.امير حاج عجم ايران برگزار شده و شريف محمد به نوعى تشيّع خود را نشان داده است
 شد تا از شدت برخورد با ايرانيان حضور يك شاهزاده ايرانى در مكه، سبب مى
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مورد احترام وارد مكه ه كه به عنوان يك شاهزاده حسام السلطن. كاسته شده با احترام بيشترى با آنان برخورد شود 
ديدند و سفارشاتى كه از من شنيدند،  ـ به ملاحظه رعايتى كه از من مى 1127امسال ـ يعنى سال »شده بود، نوشته است كه 

 111«.كردند ىنمودند و اذيت نم با حجاج به احترام حركت مى
قريب شصت نفر شيعه دارد كه اغلب همين مطوفين هستند كه با عجم »نوشته است كه مكه  01 1فراهانى در سال 

نمايند و  ها چندان تقيه عجالة ندارند، واضح و آشكار اظهار تشيع مى باشند و اين شيعه محشور و از سادات حسينى مى
از جمله سيد ابوالفضل كه يكى از مطوفين و داماد موسى . كنند خوانى مىها در ايام عاشورا روضه  بعضى از همين شيعه

كند كه پس از  همو اشاره مى 111«.شريف مكه با اوستغلب معاملات بغدادى، كه موسى بغدادى نيز شيعه و از تجّار معتبر و ا
تقيه روضه خوانى  ع شده و بىشب هشتم عاشوراـ محَرَّم، حجاج عجم جم»اند، در  اعمال حج كه از مكه عازم مدينه بوده

 112.كردند همين گروه در منازل بعدى نيز مراسم روضه خوانى برپا مى  11«.مفصلى كردند و اهالى رابغ هم اغلب جمع بودند
   11.«غالب شيعه هستند»از مطوفين ياد كرده كه   0 1نايب الصدر هم در سال 
سابقا در مكه، اهالى، حجاج »: نويسد سخن گفته مىاز بهبود روابط مكيان با حجاج عجم  01 1فراهانى در سال 

نمودند، و در اين اوان به واسطه ضعف دولت روم و  كردند و آنها هم كمال تقيّه را مى عجم را كه شيعه بودند بسيار اذيت مى
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شود و اگر  مىنسبت به عجم ن قانون فرنگى مآبى كه درآنجا معمول شده و قوتّ دولت عجم، اين رسم به كلى متروك و اذيتى
 116«.تقيّه هم نكنند كسى متعرض نخواهد شد و كمال احترام را از عجمها دارند

كند كه دور يك ايرانى را گرفته او  مى از اطفال مكى ياد  0 1نايب الصدر در شرح تحقير ايرانيان در مكه در سال 
شود،  كه در مكه ميان عرب و عجم گذاشته مى با اشاره به تبعيضى 06 1نجم الملك در سال  117.را به استهزاء گرفته بودند

 هايش به داخل مسجد الحرام، و نقل حكايتى از كتك خوردن يك زائر ايرانى به خاطر همراه بردن گيوه

 

  11: ص

 

اعراب مختلف، نعلين زير بغل گذاشته وارد مسجد . اين ايرادات همان ـ تنها ـ بر حجاج ايرانى است: نويسد مى 
خلاصه اين است كه به سبب مجهولى، همه ساله مردم ايران در زحمت و . شود ها نمىشوند و احدى متعرضّ آن مى

 118«.اند مشقت
اى كه براى اقامت وى در نظر گرفته شده بوده و از منشى خاص شريف مكه بوده،  از خانه 16 1امين الدوله در سال 

دارد و صاحب منزل خواسته است خلوص خود  نويسد كه در آنجا همه تمثال شاهنشاه شهيد ناصرالدين شاه خبر داده و مى
 112«.كند را به ايرانيان اثبات

به نظر . در دست است، در مكه شهرت داشته كه شريف بر مذهب تشيع بوده است 17 1در گزارشى نيز كه از سال 
دهند  به او مى شريف مكه نسبت به حاج عجم خيلى مهربان و توجه خاطر دارد، حتى آن كه اهل مكه نسبت تشيع»اين زائر، 
از طرف سلطنت قاهره عليه اسلامبول هم ... از ورود حاج، اعلان احترام حاج ايرانى را عموما داده بود قبل و امسال 

در خانه شيخ »نيز گفته شده است كه در همان سال به محض ورود به مكه  0 1«.شود هاى رعايت حاج عجم داده مى توصيه
 1 1«.حترم و همراهان عجم است، منزل گرفتيمعلى جمّال كه شيعه و از مطوفين م

از . كه صاحبش شيعه مذهب باشدخانه، در تلاش بودند تا جايى بروند  وهگفتنى است كه ايرانيان حتى در انتخاب قه
اش ليله غدير تعزيه  خانه كه از شيعيان با همّت غيور است و در قهوه] است[قهوه خانه حاجى قنبر معروف »جمله در مكه 

اين جلسه برگزار شده و از ديد اين . «دهد نمايد و به حاجيان هديه مى منعقد و آش بسيار مفصلى طبخ مى( ع)سجاد امام 
شعار بزرگى است براى جعفريان ـ يعنى انعقاد چنين مجلسى در آن نقطه كه مركز متعصبين عامه است، خيلى »گزارشگر 

 1 1.«جعفرى مذهبان
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نوشته است كه  1160محمد ولى ميرزا در سال . داد ه اتفاق استثنايى هم رخ مىدر چنين فضايى كه شيعه كم بود، گا
به دست يك حضرموتى شيعه دادم كه نگاه بدارد تا من از »قرآن را يك روز . خواندم ر مسجد الحرام قرآن مىهر روز د

 قرآن را به»اى قبل شگفتى محمد ولى ميرزا آن است كه روزه« .بعد از برگشتن سيد قرآن را برد. طواف برگردم
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   1!همه برگرداندند، اما اين بار قرآن از دست رفت« دادم عربها و اهل مكه مى 
: هاى مدينه دارند هاى مكه رفتار بهترى در مقايسه با آغاوات گفته شده است كه آغاوات 1  1در گزارشى از سال 

ز خواجه وات مدينه است، بلكه طرف نسبت نيست، خواجهوات كه آغاواتشان گويند، مواظبت دارند، اخلاقشان خيلى بهتر ا»
همين نويسنده از تمسخر  2 1«.خيلى نجابت آنان ما را مسرور كرد ;گذارند به هيچ وجه تفاوتى فيما بين ايرانى و غيره نمى

يدند فهم ها هر كس را مى حضرات جوان. رفتيم در بازارها مى»: نويسد هاى مكه نسبت به زائران شيعه سخن گفته، مى بچه
در برخى از منابع، اشاره به اقامت برخى از    1«!زدند حاجى على حاجى عمر ا مىآوردند و صد شيعه است، اداش را در مى
حج و سفر به  از جمله آنها سيد مختار نامى بوده كه نايب الصدر با همراهانش پس از بازگشت از. ايرانيان در جده شده است

سيد مختار از سادات دشتستانى و سالها است كه در حجاز متوقف »نوشته او به . اند همدينه، در جده به منزل او وارد شد
و در اين دو ماه محرم هر ... شناسند است و همه اهالى آنجا او را به حُبّ حيدر كرار و دشمن داشتن دشمنان آل رسول مى

 6 1«.شب روضه خوانى دارد
 

 برخورد مردم مدينه با عجم
گذشت كه به دليل منازعات . ردم مدينه، با زائران عجم، گزارشهاى مختلفى در دست استدر باره برخورد عامه م

ها و سنيان  طولانى شيعه و سنى از يك طرف، و جدال و نزاع صفويان و عثمانيان طى دو قرن و تبليغاتى كه از ناحيه عثمانى
طبعا ساكنان اين شهر نسبت به شيعه و  نىبايست اصل را بر بدبي گرفته، مى متعصب بر ضد شيعه در اين شهر صورت مى

اين مسأله نه تنها نسبت به مدينه كه در تعصب مذهبى شهرت داشته بلكه براى ساكنان . ايرانيان گذاشت كه شيعه مذهب بودند
پيشه آدم ستم »هايى كه در بندر ينبع لنگر انداخته بوده، گفته شده است كه  در باره وكيل كشتى. نواحى آن نيز صادق است

نيز اشاره كرديم كه مدينه به عنوان محل مهاجرت سنيان متعصب، در  7 1.«است و سنى متعصب و با جنس ايرانى دشمن است
 .گيرتر بوده است برخورد با شيعيان سخت
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در باره اين شهر يك نكته ديگر را هم بايد افزود و آن اين كه نزاع ساكنان شهر با نخاوله شيعه مذهب كه در 

 .كرد اطراف بودند، آنان را نسبت به ايرانيان نيز كه نوعى اتحاد مذهبى با نخاوله داشتند، بدبين مىروستاهاى 
 :اما گزارش برخورد مردم اين شهر با ايرانيان در منابع موجود

اند، عجم در  با اين كه اهل مدينه، نسبت به اهل مكه، بسى مهربان و با سلوك: نوشته است 1161زائرى در سال 
اين ناشى از تعصب جاهلى است كه از قديم الايام ميان  8 1«.ر ايشان مفلوك و معتبرين حجاج، بسى دنى و صلعوكانظا

: نويسد امين الدوله مى. كردند ها نيز با همين ديد تحقيرآميز به عربها نگاه مى متقابلا برخى از عجم. عرب وجود داشته است
ه عرب و شتر بهم آميخته، عفونت اين دو جانور به يكديگر پيشى اند، عربد شترها را نزديك چادرها خوابانيده»

 .توانستند برخورد تندى داشته باشند طبعا چون در مدينه قدرتى نداشتند، نمى 2 1«.گيرد مى
ميرزا عبدالغفار . نقل شده جالب توجه است 1126ها از سال  گزارش مفصلى كه از برخورد خشن عربها با عجم

زاد در خاك حجاز ديد، اين است  آنچه خانه: قاجارى، نوشته استگويا به هدف آگاه كردن دربار  الملك منجم باشى، نجم
ترند و با وجود آن  اند، بلكه از سگ پست دانم از چه بابت در انظار مردم آنجا مغضوب و حقير و خفيف كه مردم عجم نمى

ده، خيلى رفاهيّت دست داده، باز خالى از خطر نبود، كه در اين سنوات، به حسن كفايت حاجى ميرزا حسن كارپرداز مقيم ج
. كنند و به هر قسم بتوانند در صدمه حجاج كوتاهى نمى دانند خون و مال عجم را حلال و مباح مىخاصه در مدينه طيبه كه 

هاست  لسا. نمايد حتى سيد حسن مطوفّ كه از جانب معين الملك براى مطوفّى ايران مأمور است، كمال بدسلوكى را مى
رسم چنين شده كه هر نفر حاجى مبلغ دو ريال فرنگ كه معادل دوازده هزار دينار باشد به او بدهند تا در ميان مزوّرين و 

ها و عسكر، براى وصول اين تنخواه، در نيمه شبى بى خبر  ادب، با جمعى از خواجه اين مردِ وحشى بى. خدّام قسمت كند
اند، بعضى تنها و بعضى با عيال، بدون  خود خوابيدهو در وقتى كه مردم در چادرهاى شود  حب مىصا وارد اردوى حجاج بى
عجيب اين است كه اهل مدينه با اين كمال . كنند ريزند بر سر آنها و با كمال خفّت آن وجه را وصول مى اذن شبيخون زده مى

 سان محسوب نهند و در نوع ان گرى، مردم ايران را يك ذرّه وقرى نمى ادبى و وحشى بى
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و اهل ايران با آن كه اغلب به لباس منقّح بودند، روزها را اختيار نداشتند كه چندان در مسجد براى ... دارند  نمى
  120.ها را به كلّى ممنوع بودند از دخول مسجد شبكردند به مسجد روند و  نمىزيارت توقف كنند، و تنها جرأت 

مدينه، دو ايرانى را آزار كرده است كه چه طور يك بچه عرب در الملك پس از اظهار اين كه خود مشاهده  نجم
از امتيازات اعراب، كه در تمام خاك عربستان ديدم، اين است كه : نويسد مىكرده و آنها جرأت برخورد با او را نداشتند،  مى
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فحش و تهمتى بر آن يك نفر عجم، آن عرب حق دارد كه هر نوع  اى رخ دهد فى ما بين يك نفر عرب و هر گاه منازعه
كوبندش كه  ريزند و مى عجم نسبت دهد، ولى عجم حق يك كلمه سؤال و جواب ندارد و الاّ آن قدر اعراب بر سر او مى

 121.شود هلاك
وى به  121.از مكه است« در مدينه تعصب بيشتر»اين نكته را به حق دريافته است كه  11 1مخبرالسلطنه هم در سال 
گرفته،  زمانى كه مخبرالسلطنه وضو مى. «هميشه جمعى مجاورند»داند كه  هايى مى بخارائى خصوص اين تعصب را متوجه

اى است كه تا به امروز نيز  ها، مسأله افزونى تعصب مدنى  12.اند نگريسته به او مى« غضب آلود»تنى چند از آنان، با نگاه 
« رحم، بدسلوك و زبان دراز يار متكبر و سخت دل، بىبس»را « ولايت»سيف الدوله نيز اهل آن . توان آن را مشاهده كرد مى

  122.كند وصف مى
ها با جماعت عجم و شيعه، فوق العاده  سلوك حضرات مدنى: نوشته شده آمده است 1  1در گزارشى كه به سال 

  12.ره بكنندصاحبان غيرت و اربابان نفوذ و همّت را فريضه ذمّه است كه فكرى به حال اين شيعيان بيچا. مقُرحّ قلب است
نمايند و خود با كفش در داخل روضه مطهره تفرجّ و تفرعن  زوّار را به شتم و ضرب طرد مى»كند كه  وى اشاره مى

گيرند به  به علاوه آن كه هر نفرى يك مجيدى و نيم به عنوان مزوّرى و مطوفّى مى... كنند  نمايند و استهزاى ايشان مى مى
 126.«باشدهر تزويرى 

حجاج ايرانى به . هاى متفاوتى نقل شده است هاى مختلف، به صورت ن حرم مدينه با شيعه نيز در دورهبرخورد آغايا
 . دليل شيعه بودن و ايرانى بودن، در اقليت بودند و در برابر متعصبين مذهبى اين شهر نياز به حمايت داشتند
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آغايان : نويسد ن مدينه سخن گفته مىرفتارى آغايا قمرى از خوش 1161در برابر آنچه گذشت، بروجردى در سال 

 127.آزارند خواجه مدينه طيبه، برخلاف مكه معظمه، مستغنى الطبع و بى
حج گزارده، بر رعايت اصول مورد نظر آغايان در وقت حضور زائران در مسجد  17 1نويسنده ديگرى كه سال 

 :نويسد تأكيد كرده و مى
شود، مگر از جانب خودشان،  ايذا و اذيت نمى احترامى و آنها بىجهت از طرف  با مردم ايرانى و حاج عجم هم بى

پروايى و دنائت و گدايى در ورود و خروج شود و الاّ اگر از روى ادب و لباس پاكيزه و قانون تقيه وارد  سوء ادب و بى
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وقوف دارند وبه آغايان هنگام نماز جماعت جلوى نماز حضرات راه نروند و اقتدا كنند و مهر نماز م روضه منوّره شوند، و
اند، مختصر  خواجه و بعض مزوّرين كه مقابل ضريح مبارك نبوى و ضريح مقدس صديقه طاهره صلوات الله عليها ايستاده

 128.بود بذلى اگرچه يك قران دو قران باشد بشود، خيلى خيلى محترم خواهند
با افراد متعصب هم برخورد نكنند، و الا قاعده آن البته اين موارد، براى كسانى است كه پولى در بساط داشته باشند و 

ها نجاست و پاكى حاليشان نيست و همانجا  دختر فرهاد ميرزا با شرحى از اين كه عرب. كردند بود كه با عجم تندخويى مى
ند و شو مىداخل ( ص) با اين پاهاى كثيف در حرم رسول الله»: نويسد مى« آورند فورا وضو بجاى مى»كنند  كه بول مى

 122«.رانند بيچاره را از حرم مىعجم 
شد، سبب  حرمتى شيعيان نسبت به گروه مخالف مى انجام كارى كه موجب بى. تقصير نبودند ها نيز گاه بى البته عجم
بد مذهبى ـ يعنى يك شيعه ـ نجاست برده در سوراخى كه قبر خلفا »شايع شد كه  1160در سال . گرديد خشم آنان مى
قدغن شد . گذارد، جمعى زدند و جمعى را پولشان را بردند چوب را مى شنود، بناى اند، خواجه كه مى نداختهمعلوم بوده، ا

تر شده و آنچنان كه محمد ولى ميرزا  ها سخت طبيعى است كه در اين شرايط، برخورد با عجم 0 1«.نشود ورود عجم مشرّف
1 1«.كنند با حاج عجم وك مىدر مدينه به هيچ وجه فرصت تفحص نشد، بسيار بد سل»نوشته، 
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در بقيع متعرض دو سه نفر حجاج ترك شده بودند كه در مقبره خليفه ثالث پليدى »نيز گفته شد كه  16 1در سال 

اشخاصى را كه نسبت به »امين الدوله در اين باره، به حكومت اعتراض كرده و حكومت نيز « .اند انداخته، بى احترامى كرده
 1 1.كرده است« ده بودند، تأديب و تعذيرها تَرك اولى كر تُرك

. هاى در بين صفوف نماز اهل سنت است كه تا به امروز نيز مطرح است ها، راه رفتن عجم ترين بهانه يكى از كهنه
در مذاهب اربعه ممنوع است كسى از جلو مصلى عبور كند و عجمان اين معنا را زشت »بهانه آغايان حرم آن بود كه 

   1«.كنيم مسجد بيرون مىهذا ايشان را از ل... شمارند  نمى
د و به رفتن هر سال شمارى از درباريان به حج مى. اى ديگر بود البته برخورد با اعيان و شاهزادگان ايرانى، به گونه
، طبعا حكومت مدينه يا مكه. گرفتند والى آن مورد احترام قرار مىمقدار موقعيتى كه داشتند، در آنجا از سوى شريف مكه و 

از جده عازم مدينه بود و  11 1مثلا زمانى كه اتابك در سال . كرد با تأكيد دربار عثمانى، رعايت حال شاهزادگان را مى
اى كه صورت گرفت، در مقابل از  اعراب به كاروان حجاج حملهور شدند، محافظين به خاطر اتابك دستور داشتند، هر حمله
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مهد عليا مادر ناصرالدين شاه   116در سال  2 1.اى را نداشتند مولى چنين اجازههاى مع در حالى كه در وقت. اعراب بكشند
به همين دليل آنها با احترام مواجه بوده و براى نمونه وقتى به . همراه اعتمادالسلطنه و شمارى ديگر از درباريان به حج رفت

هاى شهر  ، وارد شام شدند و به خانه 116نامق پاشا، شهر شوال سنه »حضرات حاج عجم، در سر عسكرى »: شام رسيدند
مانى ز   1.«يك شب پاشاها را مهمانى كرد، بسيار سنگين و خوب، به طور ايرانى»در آنجا بود كه مهدعليا . «منزل گرفتند

با وجودى : نويسد چنان كه همين اعتمادالسلطنه مى ;نيز كه به مكه رسيدند، وجود مهدعليا سبب آسايش حجاج ايرانى بود
سال، جماعت حاج بواسطه داشتن نوّاب مهد عليا ـ دامت شوكتها ـ در مكّه و مدينه و شام و غيره در نهايت آسوده كه ام

سركار آصف الدوله نور : نويسد همو مى6 1.بودند، مع ذلك مردم حرمين شريفين، در موقع اذيّت حتى المقدور مضايقه نداشتند
 محمد خان، سردار وزير حضرت مهد عليا بود،
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ر حاج سمت اميرى و سردارى داشت، از نگاه دارى حاج از تعديّات حمله داران، و ساير عمله كوتاهى نفرموده، و ب 
 7 1.ان تمام مردم راضى و شاكر بودندبا ملتزمين ركاب حضرت مهد عليا، قسمى رفتار كرد، كه از حركات و سكنات ايش

دو »خبر دادند كه يك فوج سپاه براى استقبال آورده و وارد مدينه شد، به او  1121زمانى كه فرهاد ميرزا در سال 
دهم كه توپ  ابدا اذن نمى»: فرهاد ميرزا با اين كار مخالفت كرده گفت. «بكننداند كه شليك  عراده توپ هم به استقبال آورده

دانسته است كه يكى از سگان  دانم، البته اگر او را عالم ماكان و ما يكون مى. بيندازيد كه پيغمبر را از آمدن خود اعلام بكنم
 8 1«.آستان به زيارت اين مكان آمده است

حرمت فرهاد ميرزا سبب شد تا با درخواست وى براى باز بودن درِ حرم تا صبح، موافقت شود و در پناه او ساير 
شد، على پاشا  ب مىشيخ الحرم كه از طرف دولت عثمانى منصوميرزا در زمان سفر فرهاد  2 1.مند شود زائران ايرانى نيز بهره

 160«.رفتار است آدم خوش نفسى است و با حجاج عجم خوش»: نويسد بود كه فرهاد ميرزا در باره او مى
ها، براى آن كه با برخورد بد مواجه نشوند، لباس خود را تغيير داده خود را به  رسد كه برخى از ايرانى به نظر مى

تغيير لباس داده بوده، وقتى يك ايرانى او را شناخته،   116سلطنه كه در سال اعتمادال. صورت عربها و يا تركها درمى آوردند
در مدينه چنانچه به »: نويسد مى 1121فرهاد ميرزا در سال  161«.اى لو شده تو عجم هستى، حالا عثمان»: به او گفته است

اهل حاج همان تأكيد را كردم كه اهل حاج عجم غدغن كرده بودم كه تغيير كسوت و حالت لباس ندهند، امروز هم به همه 
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هاى امام  زمانى هم كه در مكه ديده بود همشيره زاده 161«.بعد از اتمام مناسك، كلاه فيس به سر نگذارند و تغيير لباس ندهند
شگفت آن كه روزنامه اختر كه در   16.اند، به آنان اعتراض كرد جمعه اصفهان، عمامه سبز را برداشته عمامه سفيد گذاشته

در بهجة الفتاوى كه در اين زمان در پاى تخت دولت بزرگ اسلام ـ »رسيد، در همين سال نوشته است  نى به طبع مىعثما
هر كس كلاه عجم را بسرش بگذارد، نكاح زنش باطل خواهد شد و بايد تجديد : نويسد يعنى استانبول ـ چاپ شده است مى

 هاى اروپايى بوده، بر كلاهاين فتوا كه ممكن است در اصل مربوط به  162«.نكاح كند
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تحليل خود، مبنا را بر اين  صادر شده، اما به هر روى، نويسنده مقاله، در« من تشبه بقوم فهو منه»اساس روايت  
جاى تعجب است كه لفظ عجم را چه قدرها در نزد عوام »: افزايد وى مى. گذاشته است كه مقصود كلاه ايرانى بوده است

رى كه هر كس كلاه عجمى يعنى كسوت ايرانيه را در بر دارد، در نظر مردم اين سامان از هر گروه و اند، به طو مستكره كرده
 «.شود تر ديده مى ملتى مكره

گويد، نسبت به كسانى كه تغيير لباس  از اعتبار يافتن عجم در ميان مكيان سخن مى 01 1فراهانى كه در سال 
اين بنده در مكه و مدينه و عرض راه، همه جا : نويسد وى مى. است، معترض تر مورد اعتراض واقع شونداند تا كم داده مى

كردم و هيچ كس يدا و لسانا متعرض من نشد، سهل  نهادم و ابدا تقيّه نمى پوشيدم و كلاه عجمى بر سر مى لباس عجمى مى
اك حجاز هر ملت به لباس در خ»نوشته است كه  1126نجم الملك در سال   16«.داشتند است، نهايت احترام را منظور مى

با وجود آن، همين قدر كه شناختند عجم است، مورد . رود الاّ اهل ايران كه يا بايد عرب شوند يا افندى خود آزادانه راه مى
 166«.تمسخر و استهزاء است
دو بيت از  الدوله سبب شده است تا پيرمردى در مكه به او به عنوان يك ايرانى نزديك شده و يكى كلاهِ ايرانىِ امين

با مجاورت چندين ساله درين مكان »اين پيرمرد گفته است كه از اهالى كردستان است كه . اشعار سعدى براى او بخواند
جز من كه به : نويسد امين الدوله در جاى ديگرى مى 167.را به كلى فراموش نكرده است« شريف ـ يعنى مكه ـ زبان فارسى

 168.اند گرفته عقال ام، همه كس فينه و عمامه و كفيه و ه لباس و صورت ندادهكلاه پوست ايرانى ساخته و تغييرى ب
امين الدوله كه با فهم سياسى بالاى خود و موقعيتى كه به عنوان صدر اعظم داشته، مسائل مربوط به دولت عثمانى و 

ايى ه ست داده، خبر از تلاشكرده، اطلاعات جالبى در اين باره به د حكومت مدينه و سادات و نخاوله را كاملا درك مى
. لياقتى مشيرالدوله، به جايى نرسيده است بهبود مسائل زوار ايرانى در مدينه در جريان بوده و به دليل بىدهد كه براى  مى
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« دلتنگى شكايت و»دار بوده، نقل كرده است كه وى  وى از قول سيد حسن كه كار راهنمايى زائران ايرانى را در مدينه عهده
 از اولياى دولت ايران داشت و آنخاصى 
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آيند و سروكارشان  اگر از طرف دولت، براى احترام و اعزاز يك مشت ايرانى كه همه ساله به اينجا مى»اين بود كه  
ها را  ها و خوارى انعامى مبذول بود، اين اشكالات و خفّتنفاق و هاى متعصّب شرير است، جزيى ا با خدمه و خواجه

 .«نداشتيم
مگر انعامى كه همه ساله از جانب دولت و به توسط سفارت ما، مقيم استانبول، داده : گفتم: گويد دوله مىامين ال

همان مبلغى كه مرحوم حاجى ميرزا حسين خان مشيرالدوله : كدام انعام؟ گفتم: گفت ]سيد حسن[كند؟  شود، كفايت نمى مى
صادر و وجه د، از دولت مستدعى شد و تا پارسال برات آن وى تو كربعد از سفر حج خود و تأديبى كه به سيد مصطفى عم

با هزاران سوز و . شد و كاغذهاى او نزد من مضبوط است داده مى ]حاجى محسن[آن به توسط خود من به اين مشيرالدوله 
گداز براى تلطيف خاطر خدّام حرمين و وجوب ايصال اين وجه به وقت و به موقع كه گاهى من خود به قرض برات 

قسم ياد كرد كه بعد از زمان مرحوم حاج ميرزا حسين خان مشيرالدوله،  ]سيد حسن[. ام اسلامبول از طهران گرفته و فرستاده
حيرت كردم كه جناب مشيرالدوله با خدا و رسول هم خيانت كرده، اين جزئى پول را . دينارى از اين انعام دولتى نرسيده است
 162.ار ايرانى در حرمين شريفين مقرر است، به مصارف غيرمشروعه خود رسانيده استكه براى احترام و آسايش حجاج و زوّ

هيچ قوم در يثرب و حجاز مثل ايرانى ذليل و اسير »: نويسد آميز سفير ايران در استانبول مى وى با اشاره به اقدامات بدعت
 170«.اند هها فروخت نيست و سبب اين كه مأمورين ايران آنها را به ثمن بخس به عثمانى

نويسد كه امين الحرم يا رئيس المطوفين براى وى هدايايى فرستاده از  به مدينه آمده مى 11 1ميرزا داود كه در سال 
گويد كه آنان از هر  وى مى. اى جهت او براى سفير كبير ـ ايران در استانبول ـ بنويسد وى خواسته است كه رضايت نامه

 171.اند البته از روى احترام از وى نگرفتهگيرند كه  زائر ايرانى دو ريال مى
 

 ايرانيان و شيعيان نخاوله
اى  ها به هر نقطه ايرانى. بودنواحى  هاى حجاج ايرانى در سفر حج، برقرارى ارتباط با شيعيان آن يكى از حساسيت

 رسيدند، به دنبال يافتن محلات شيعه نشين بوده و در  كه مى
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براى نمونه، زائرانى كه از ايران به سوى شام رفته و از آنجا . ين مسأله توجه داشتندطول سفر و به ويژه شهر مدينه به ا
اى شيعه نشين بود كه از زمان صفوى به اين  اين محله، محله. گزيدند شام سكونت مىخراب  كردند، در محله قصد مدينه مى

حاجى محمد در خانه جناب »ت كه در دمشق نوشته اس 1  1از جمله زائرى در سال . سو، محل اقامت زائران ايرانى بود
 171.«مهدى حلباوى، در محله معروف به خراب كه خيلى آباد است، نزول كرديم

شيعه است  ;طرفش بر چه مذهبى استنزل به اين امر توجه داشت كه يك زائر شيعه هشيار، به طور معمول، در هر م
آنجا « مصلّى و اوراقى كه در منزل رئيس كل عساكر»بازخانه شد، از زمانى كه امين الدوله در نزديكى مدينه وارد سر. يا سنى

رفتند، در قصبچه كوچكى معروف به  زائرانى نيز كه از طريق بصره مى  17.«بايد شيعى مذهب باشد»بود، حدس زد كه وى 
 172.كردند منزل مى« باشند اهل آنجا غالب شيعه مى»مقام على كه 

سكونت داشتند و از اين جهت، ايرانيان، مشتاق   17نخاوله د كه در مدينه، شيعيانترين نكته آن بو در اين زمينه مهم
هاى  هاى جالبى از اين طايفه در سفرنامه از اين رهگذر آگاهى. بودند تا با آنان در ارتباط بوده و رفت و شد داشته باشند

نخاوله و موقعيت بسيار ضعيف آنان در ميان  به حج مشرف شده، در باره 1126الملك كه به سال نجم . شود مىايرانيان ديده 
اند و سفيد  اهل مدينه، مردانشان، غالب كوسج»: هاى جالبى به دست داده است ديگر ساكنان مدينه، از سر دلسوزى، آگاهى

جمعى شيعه (. ع)اند به حضرت سجاد خاصه طايفه نخاوله كه منسوب. ولى بد زبان و خشن و بسيار تنگ معيشت ;پوست
هاى بسيار  ج شهر قديم، خانهاين طايفه در خار. اند اند، و عجب اين است كه اهل مدينه ايشان را كلاب مدينه ناميده خاّص

دهند و گاه  اهل مدينه آنها را به حرم مطهّر و به مسجد النبى راه نمىكنند و  پست خرابه دارند، و به كمال سختى زندگانى مى
 :افزايد همين زائر مى« !كنند كشند و غارت مى زنند و مى اى ايشان را مىه ريزند و خانه گاه اتفاق نموده مى
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اعتقاد اين بنده آن است كه اگر احدى، يك فلوس در مشرق زمين نذر داشته باشد، با وجود آنها و در صورت » 
گان تلخ و صعب است ه آن قدر بر آن بيچارزندگانى ن. ها توسط حجاج، حرام است كه به ديگرى بدهد امكانِ رسانيدن به آن

 176«.كه بتوان شرح داد
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هاى فارسى را كه در اينجا مورد استفاده قرار گرفته،  ترين مقاله با اين مشخصات چاپ شده گرچه از اطلاعات بسيارى از سفرنامه در باره نخاوله مفصل.   17

 :استفاده نكرده است

WERNER ENDE. THE NAKHAWILA, A SHIITE COMMUNITY IN MEDINA PAST AND PRESENT, die Welt 

des Islama  7,  . Brill, Leiden, 1227. 

 .چاپ شده است 1 ،  1ترجمه دو قسمت از اين مقاله در مجله ميقات حج، ش 

 180نجم الملك، ص .   17



دليل علاقه ايرانيان براى اقامت ميان نخاوله، جداى از آرامش خاطر آنان، داد و ستد متقابلى بود كه به لحاظ مادى و 
شد تا او در انجام فرائض مذهبى خود از بند  در ميان نخاوله، سبب مىسكونت يك شيعه . شد برقرار مىمعنوى ميان آنان 

به  177«.تقيه ادا شد نماز ظهر و عصر بى»گويد كه  چنان كه امين الدوله در وقت اقامت در منزل نخاوله مى. قيّه آزاد باشدت
 .پردازند، به يك شيعه بدهند شد تا زائران شيعه، پولى را كه بابت اجاره بها مى علاوه، اين سكونت سبب مى

كه آنان بيشتر در قراى خارج از ديوار مدينه زندگى كرده و در باره نخاوله نوشته است  01 1فراهانى در سال 
حجاج شيعه، اغلب »: نويسد وى به دنبال آن مى. «كنند اغلب فقيرند و زراعت و آبيارى اراضى و باغات دور شهر را مى»

شيعه ده هزار نفر آن جمعيت مدينه را هشتاد هزار نفر دانسته كه از اين مقدار، وى . «.نمايند هاى نخاوله منزل مى در خانه
نويسد  همو مى 178«.قريب چهار هزار شيعه در شهر و شش هزار در قراى اطراف شهر هستند»به نوشته وى . مذهب هستند
ها جمع شده و مشغول روضه خوانى و تعزيه دارى حضرت سيد  حجاج در مدينه و همه شب در حوش نخاوله»كه امسال 

آمدند و مخصوصا بعد از فراغت از روضه، دعاى دوام دولت شاهنشاه ايران  وضه مىها هم به ر الشهداء بودند و گاهى سنى
به عنوان يك شاهزاده با احترام و با استقبال رسمى و سفارش  1127حسام السلطنه كه در سال  172«.نمودند را به اسمه مى

چون اين دو . موسويه و نخاوله آمدندسادات حسينيه و »نويسد كه در مدينه  سلطان عثمانى به مكه و مدينه آمده بود، مى
باشند، سيصد تومان بالمناصفه به آنها نياز شد كه صرف معاش  طايفه شيعه هستند و در مدينه مسكن دارند و لازم الرعاية مى

در محله : نويسد به حج مشرف شده است، پس از ورود به مدينه مى  0 1نايب الصدر نيز كه در سال  180«.خود نمايند
181.منزل گرفته شدنخاوله 
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همراه با يك كاروان قريب سيصدنفرى، پس از انجام اعمال حج، روانه مدينه شده شرح داده  17 1زائرى كه در سال 

اند،  به واسطه اتحّاد مذهبى تمام قافله، به محله حضرات نخاوله كه از شيعيان خالص و اغلب سادات و مساكين»است كه 
 181.«وارد شدند

در محله نخاوله كه طايفه شيعى و مردمان فقير »نويسد كه  وارد مدينه شده مى  1 1در محرم سال ميرزا داود هم كه 
و باغچه كوچكى و سه حوض آب هم داشت، به خوبى داشتند، منزل حاجى محمد حسين نامى كه مشتمل بود بر پنج اطاق 

رفتم به محله نخاوله، روضه آنها تمام شده بود، »نويسد كه در شب عاشورا  همو مى  18«.منزل گرفته بودندپنج ليره براى ما 
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رفت روضه خوانى شيخ جابر نام آورد، جوانكى بود، جمعيت هنوز بودند، دوباره خواهش كردم يك نفر ولى سى چهل نفرى 
چى  روضه خوبى هم خواند، دوباره اقامه مجلس تعزيه كرديم دو سه تومان به روضه خوان و قهوه

ازدحام كردند، به هر قسم  كم فقراى نخاوله مطلع شدند و چند تومانى نذر نخاوله داشتم دادم، كم: دنويس مى  باز و182.«دادم
  18.«بود، آنها را كمى زيادى داديم، حقيقتاً چيز دادن به آنها خيلى ثواب دارد

. رفت ر مىشد كه روحانى ايرانى در آنجا منب شيعيان براى شركت در نماز جماعت به محله نخاوله رفته و گاه مى
شب را در حسينيه نخاوله نماز جماعت منعقد و جمعيت كثير شد و چون »نويسد  مى 1  1ميرزاعلى اصفهانى در سال 

كمك مالى به 186.است« همه شب نماز جماعت مفصل و منبر منعقد... اساس روضه منعقد و مناسب بود، خودم منبر رفتم 
: شده است لب پرداخت حقوق مالى ـ خمس ـ به شيعيان نخاوله انجام مىاين كمك در قا. نخاوله نيز رسمى كهن بوده است

صورت آوردند، رجالا و نساء، . فقراى شيعه آنجا بناى تقسيم شد و لهذا به جماعت نخاوله. مبلغى هم بابت حقوق آوردند»
 187«.وجوه به حضرات تقسيم شد

زمانى كه يك . ز شيعيان ايرانى برمى خواستنددر برابر، نخاوله واعراب شيعه، گاه در مواقع حساس به حمايت ا
گشت، ـ در اين كاروان آقا سيدمحمد فرزند كاروان اسير اعراب بدوى شده و پس از تحمل صدمات فراوان به مدنيه بر

 الله مرحوم حاج آية
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ولان از طرف شيعيان و دوستان عوالى، مكرر در مكرر رس»سيدمحمد كاظم يزدى مرجع شيعيان نيز حضور داشت ـ  
و قاصدان آمدند كه ما جماعتى از شيوخ عوالى خود را حاضر خدمت ساخته كه شما را با همراهانتان در مدت هفت روز 

 188«.برسانيم به مكه
نويسد كه شتر را  كازرونى مى. كوشيدند تا در اجاره كردن الاغ نيز اين ملاحظات را داشته باشند ها حتى مى ايرانى

مقصود از اين ناحيه، منطقه فرع است كه ده قريه داشته و  182.كرايه كرده بوديم« ب آنها شيعه هستندغال»از طايفه فُرْعى كه 
از يكى از روستاهاى شيعه اين  1127حسام السلطنه در سال . اند بوده« چهار قريه آن شيعه و از سادات عالى درجات»

انصارى ـ است در اين آبادى توقف دارد، مروّج  شيخ فرعى كه از شاگردان مرحوم شيخ ـ»منطقه يادكرده و مى نويسد 
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فراهانى نيز در باره  120«.رود و مقام اجتهاد دارد مذهب اماميه است و جمعى را شيعه كرده و هر ساله به مكه معظّمه مى
 121.«اهالى فرع اغلب شيعه اثناعشرى هستند»: منطقه فرع نوشته است

الله سيد عبدالحسين لارى  ها، آية ده است كه همراه كاروان ايرانىدر دست است، آم  1 1نيز در گزارشى كه از سال 
 121«.دكردن آمدند و مسائلى كه داشتند سؤال مى اهل آن قريه مى»بوده كه وقتى به منطقه فُرع و روستاهاى شيعه آن رسيده، 

گرفته « ها، منزل نه نخاولهدر باغ نخلى كه دو بركه آب در آن بود، قريب به خا»همين زائر، وقتى به مدينه رسيده است 
نويسد كه شمارى از مردمان قراى اطراف وادى فاطمه نيز كه در نزديكى مكه قرار دارد، شيعه  فراهانى مى  12.است

 122.اثناعشرى و زيدى هستند
رفتند، ممكن بود كه ايام  به طور معمول، حاجيانى كه ابتدا اعمال حج را به جاى آورده و سپس به مدينه مى

چرا كه در ايام عاشورا،  ;شد در اينجا بود كه رسم شيعيان با رسم سنيان متعارض مى. محرم را در مدينه باشند سوگوارى
سرايى در حالى كه شيعيان مشغول روضه خوانى و نوحه گيرند  پرداختند و عاشورا را عيد مى سنيان به جشن و سرور مى

دختر فرهاد ميرزا با اشاره به اين كه در . سبب گرفتارى و نگرانى بودحضور شيعيان در ميان سنيان، در اين ايام، . شدند مى
كند كه  گويند، از اعراب ياد مى اند، چيزى نمى كشتى مراسم سوگوارى بوده و اهل كشتى كه همه فرنگى وخارج از مذهب

 مدينه طيبه، در»در 
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ود، كسى از ترس جرأت نكرد كه اسم امام دايره و هلهله بلند ب ها آواز دف و شب قتل ـ شب عاشورا ـ در همه خانه 
   12«.آورد ميان حسين عليه السلام را به

از محاسن شريف آن : نويسد مى 1121فرهاد ميرزا در سال . در مكه، شريف عبدالله اين مسائل را ممنوع كرده بود
كه كشتى نوح امروز در اند  زده عشرت داشته ساز و طنبور مىمه عيش و است كه سابقا در روز عاشورا اهل مكه معظ

جودى قرار گرفته و اين شريف موقوف كرده كه براى كشتى نوح، بايد صبح عيش و عشرت كرده و نبايد براى پسر فاطمه كه 
اين رسم قديم را موقوف كرده است كه در ايام امارت معزى اليه ديگر در مكه در ... امروز شهيد شده، محزون وملول شد 

 126«.شوند نيع را مرتكب نمىروز عاشورا اين عمل ش
سابقا اهالى مكه به اسم اين كه روز عاشورا كشتى نوح به كوه جودى قرار »با اشاره به اين كه  01 1فراهانى در سال 

بعد از شريف عبدالمطلب »: نويسد مى« آوردند كردند و اسباب لهو و لعب فراهم مى ها مى روز عاشورا شادى»در « گرفته
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و شريف عون كه شريف حاليه است به تشيع بى ميل نبودند، اين قاعده را منسوخ كردند و به احترام قتل چون شريف عبدالله 
حضرت شريف به »خبر از آن داده است كه  16 1امين الدوله نيز در سال  127.«سيد الشهداء عليه السلام موقوف نمودند

 128«.اقتضاى نسب و اصل كريم، مذاق تشيع دارند
را در مدينه بوده، خبر از برگزارى مراسم سوگوارى در محله نخاوله داده كه  06 1عاشوراى سال  نايب الصدر نيز كه

بعد از ختام، »عرب و عجم در آن شركت كردند و حتى مداحى، اشعارى از ناصرالدين شاه را در عزاى امام حسين خوانده و 
برقرار بوده كه نخاوله نيز سوگوارى  هاى بعد نيز مراسم به گزارش همو، شب 122«.متفق الكلام دعاى شاه اسلام پناه را گفتند

جمعيت نخاوله كه همگى بيرون مدينه در »: نويسد وى درباره نخاوله و روابط آنان با ايرانيان مى. كردند در آن شركت مى
با زوّار ايرانى باشند،  طالب و شيعيان اسدالله الغالب مى ابى شوند و تمامْ محب آل حصار جديد منزل دارند، دو هزار نفر مى

 انكند كه از ايراني وى سپس توصيه مى. «باشند غالب فقير مىكمال الفت را دارند، 
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 00 .«هر گاه به قدر مقدور، هر كس مشرف بشود، اعانت نمايد، بسيار به موقع است» 
مانى، برخى از شيوخ ايران در عثشيرالدوله سفير امين الدوله از طرحى سخن گفته كه قرار بوده است تا از طريق م

شريك با سادات برزنجى كه فرمان سلطانى براى اداره اين بقعه داشتند، شريك ( ع)نخاوله را نيز در كار اداره بقعه ائمه اطهار 
اما كوتاهى و تسامح حاجى محسن خان مشيرالدوله، سبب شده است تا شيخ جزاء از رؤساى نخاوله كه به تهران آمده  ;كنند

الدوله كه در عقيده  امين 01 .اين شيخ جزا در سفر امين الدوله به مدينه، در كنار وى بوده است 01 .لى بازگرددبوده، دست خا
قدرى هم از آشنايان نخاوله و سادات و شرفا كه در ميان مردم »دارد كه در مدينه  مىتشيع خود سخت جدى است، اظهار 

معرف همه و مترجم بنده، شيخ جزا است و خلاصه . رايى كردماند، پذي مدينه با اين همه تعصب، حفظ مذهب تشيع كرده
   0 «.گويد كه براى آقايان فكر پول بكنيد مطلب را به من مى

رفت، سر راه به منزل يكى از نخاوله وارد شده در آنجا جوانى از نخاوله نيز بر او وارد  روزى كه امين الدوله به قبا مى
امين . «عبدالله ـ ارواحنا فداه ـ به آهنگى سوزناك خواند بياتى در مرثيه حضرت ابىمقدمه سرود آغاز كرد و ا بى»گرديد و 
من كه در عزا، سوز دلم بيش از اشك چشم است، بى اختيار سيل از دو ديده روان كردم و همگى چندان »: نويسد الدوله مى

حاجى »با آن كه توسط  افزايد ن الدوله مىامي02 .«فرصتى ايام عاشورا، عزادارى به وجه اكمل شد گريستيم كه به تلافى بى
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مجددا وجهى به رعايت ايشان »به همين جهت . «تقاضاى رعايتى شد»بوده، باز به نخاوله داده « تقى صراف تبريزى سى ليره
  0 «.كند البته اهل توقع بسيارند و كيسه ما كفايت نمى»: افزايد وى مى. «تخصيص شد

در كنار نام خلفا، عشره مبشره و ( ع)زدهم هجرى به بعد، در تزئينات مسجد النبى گفتنى است كه به احتمال از قرن سي
ترين  ائمه مذاهب اربعه، نام دوازده امام نيز افزوده شده كه تا به امروز نيز وجود دارد و تنها نشان تشيع امامى در يكى از مهم

گزارش اين اسامى . اند اسامى در مسجد النبى خشنود بودهشيعيان زائر در مدينه طبعا از ديدن اين . مساجد دنياى اسلام است
06 . هاى دوره قاجارى آمده است در سفرنامه
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آقاى علم الهدى كه طى . داشتان همچنان ادامه همان گونه كه گذشت، كمك به شيعيان نخاوله از سوى ايراني

ايرانيان با شيعيان مدينه چگونه بوده  چهاردهه گذشته مرتب به سفر حج مشرف شده است، در پاسخ اين سؤال كه ارتباط
دهيم از صدقاتتان به  كردند كه اگر به مدينه رفتيد، به شما اجازه مى مراجع از قديم اين سفارش را مى: گويد است، مى

حتى خوب به خاطر دارم كه در يكسال وجوهاتى از ايران به اينجا آوردم و . فقراشان و از سهم سادات، به ساداتشان بدهيد
ايشان فرمودند . سادات مدينه وضعشان بسيار بد است! و عرض كردم آقا ]خمينى[از اينجا مشرف شدم خدمت استادم امام 

بناى مراجع . دهم كه به ايشان كمك كنيد اگر شما شجره آنها را ديديد و علم پيدا كرديد كه سيد هستند، من به شما اجازه مى
بنا به تعبير شيعيان مدينه، حجاج ايرانى مثل ابر بهارى هستند . م حج به اينها كمك كنندقبل هم بر اين بود كه بيايند و در ايا

خوب به خاطر دارم كه سالى كه . ]و مثلكم مثل الغيث، غيث الرحمة[شود  كه به واسطه عمل آنها، نام مردم اينجا تأمين مى
گلپايگانى آمدند كه در كنار باغها يك خانه كوچك گرفته  الله الله حكيم آمدند، به شيعيان مدينه پول دادند و سالى آية آية

. سال ديگرى آقاى سيد احمد خوانسارى پول آوردند و بين اينها تقسيم كردند. ايشان نيز پول آورده و به شيعيان دادند ;بودند
 07 .جدايشان كردند ا ممنوع شدند و با شرايط بسيار سختى از مابعد از پيروزى انقلاب ديگر اينه. آن زمان آزاد بود

ق به حج عزيمت كرده است، اطلاعاتى در باره ارتباط شيعيان  8  1/ ش  1122سيد احمد هدايتى كه در سال 
حجاج شيعه عموما در محله اعراب نخاوله كه خارج شهر است، منزل : نويسد وى مى. داده استايرانى و نخاوله به دست 

هاى وسيعى است شبيه كاروانسرا كه دور تا دور آن منزل  يك قسم ميدان: استو منازل در اين محله بر دو قسم  ;كنند مى
هاى ما كه مخصوص موقع گرماست، و يك بالاخانه به روى  يعنى يك محوطه سطح الارض، شبيه سرپوشيده ;ساخته است

اراى يك چاه آب و ها در عقب ساختمان د آن كه محل استراحت و گذاشتن اسباب و اثاثيه است، و هر يك از اين محوطه
هاى خود نخاوله است كه تقريبا ساختمان آنها با  قسم ديگر از منازل، خانه. يك حوض كوچك و مطبخ و مستراح است

بينى كه دو  شوى، يك قسم سرپوشيده مى از درب خانه كه وارد مى ;تفاوت كوچكى و بزرگى يك شكل و متشابه است
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در صفه ديگر، يك حوض كوچك و يك چاه است كه . و پذيرايى واردين استكنند، و محل نشستنِ روز  طبقه را فرش مى
كنند و يك چهارپايه بزرگى است كه روى آن دو سه حُبّ سفالى، يعنى  هر روز از چاه آب كشيده و حوض را لبالب مى

ين شربه كه و بالاى چهارپايه چند. كنند آب عين الزرقا پر مىب گلى گذاشته و همه روزه سقاها آن را از ظرف آ
هاى دهان گشاد است، با چند ظرف كوچك آب خورى گذاشته شده است و بالاى اين سرپوشيده عمارت فوقانى  قلقلك

هاى محتاج اليها، در عقب سرپوشيده  خورد و ساير قسمت نيست، بلكه پشت بام است كه براى خوابيدن شب به درد مى
هاى داخل  اما خانه ;و گلى است، لكن براى زندگانى خيلى راحت است روى هم رفته با آن كه اين منزل، تماما خشت. است

 08 .كه با گچ و آجر و مصالح قيمتى ساخته شده است، چندان خوش بنا نيست شهر با آن
 

 زيارت اماكن
مراكز و اماكن ديگرى در مكه ومدينه وجود دارد كه عامه ( ص)جداى از اعمال حج، و نيز زيارت قبر پيغمبر

در اين ميان، شيعيان نسبت به برخى از اين اماكن توجه بيشترى از خود نشان داده و حتى . روند ه زيارت آنها مىمسلمانان ب
 .رفتند در مواردى، تنها شيعيان بودند كه به زيارت برخى از اين اماكن مى

توان در  ده، مىفهرستى از اين اماكن را كه در روزگار قاجار در حرمين شريفين مورد توجه حجاج و زائران بو
حاج، شيعه يا سنى، هيچ كجا بهتر از مسجد الحرام و مسجد النبى البته روشن است كه براى يك . ت آوردها به دس سفرنامه

تمامى نمازها در مسجد الحرام »نوشته است كه طى پانزده روز اقامت در مكه  1160محمد ولى ميرزا در سال . نبود( ص)
 .اى بود كه بسيارى از حجاج داشتند اين رويه 02 .«و يك ختم كلام الله كردم كردم، يك صد و ده طواف كردم

، بقيع در ميان مراكز زيارتى رتبه اول را براى عموم مسلمانان (ص)در اين ميان، پس از مسجد الحرام و مسجد النبى 
در بسيارى از . اند شده ىبه ويژه شيعيان داشته و زائران هر روز، آن هم دو يا سه بار، به زيارت آن محل مشرف م

رفت، ه در آستانه انحلال دوره قاجار و تسلط دولت وهابى بر عربستان از ميان هاى موجود در بقيع نيز ك ها، از بقعه سفرنامه
اى براى ابراهيم پسر پيغمبر و چندين بقعه ديگر به همراه بيت الاحزان يا  اى براى چهار امام، بقعه بقعه. خبر داده شده است

برخى از زائران زيارت را در بقعه  10 .گرفته است از اماكنى است كه مورد زيارت شيعيان قرار مى( س)سجد فاطمه زهرا م
 11 .اند آورده ائمه خوانده، نماز آن را در مسجد بيت الاحزان بجا مى

نى بقعه ائمه بوده و ها به ويژه اشراف و بزرگان هميشه در انديشه بهبود بخشيدن اوضاع ساختما گفتنى است كه ايرانى
زمانى كه يك زائر اصفهانى در اواخر دوره صفوى به زيارت بقعه امامان شتافت، و سادگى آن را . اند كرده براى آن هزينه مى

 .اى انديشيده و كمك كند ديد، از شاه ايران خواست تا براى آبادى آن چاره
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 اى جاى شهگرفته هر يكى در گو***ميان يك ضريحى چهار مولاى
 به كهنه بوريايى گشته بد فرش***زمينى كو بدُى بالاتر از عرش
 ندادندش از قنديل زينت***مكانى را كه بد توأم به جنّت
 در آن سلطان ايران را خبر كن***نسيما سوى اصفاهان گذر كن
 سرا غافل چرايى تاز اين جنّ***بگو كى شاه عادل در كجايى

 هاى انور ه كوكببدان رخشند***بيا بنگر بر اولاد پيمبر
 ضريح از چوب و فرش از بوريايى***اند در يك سرايى كه مسكن كرده

 فروش لايق آن چار سرور***روان كن اى غلام آل حيدر
 11  چون مهر رخشانقناديل طلا***ز بهر زينت آن خلد رضوان

لسلطان، ضريحى از فولاد در آورده اين است كه امين السلطنه، داماد امين ا 11 1خبر جالبى كه مخبرالسلطنه در سال 
اين ضريح بايد همان ضريحى باشد كه بعدها با پيشنهاد شهردار مدينه يعنى   1 .اطراف قبور ائمه بقيع نصب كرده بوده است

 12 .سيد مصطفى عطار، در روى ديوار مقبره حمزه در احد نصب گرديد
از زائران ايرانى آنجا را نيز زيارت در پشت ديوار قبور ائمه بقيع، قبر شيخ احمد احسايى بوده كه برخى 

فراهانى  16 .اند ملاابراهيم كازرونى و نايب الصدر شيرازى شعرى را كه روى سنگ قبر احسايى بوده، آورده  1 .اند كرده مى
دهد كه  وى ادامه مى. حك شده بوده است(  112)متن سنگ قبر احسائى و شعر را آورده كه سال فوت احسايى در آن 

وى كرامتى نيز در باره شيخ نقل كرده كه مربوط به دزدانى است كه . دانند ا مقبره شيخ الروافض مىها آن ر سنى
درگذشته،  1186راز نيز كه در سال همو افزوده كه قبر شيخ الاسلام شي. اند سنگ قبر شيخ را از جا كنده و ببرند خواسته مى

  17 .كنار قبر احسايى است
قل هاى تركى كه در بالاى هر بقعه بوده، عينا ن اى موجود در بقيع سخن گفته و كتيبهه نايب الصدر به تفصيل از بقعه

قبر عبدالله در محلى كه به  12 .شتافتند نيز مى( ص)برخى از زائران در مدينه، به زيارت قبر پدر پيغمبر  18 .كرده است
 دارالنابغه شهرت داشته بوده و
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 .واقع شده است( ص)در حال حاضر در مسجد النبى  
قرار دارد، مورد توجه زائران ( ص)در زيارت احد و قبر حضرت حمزه كه در فاصله پنج شش كيلومترى مسجد النبى 

نايب الصدر نيز در  11 .و حسام السلطنه شرحى از چگونگى بقعه حمزه و شهداى احد را ارائه داده است 10 ،ايرانى قرار داشته
اطلاعات ميرزا داود از مزار  11 .بر الواحى در آنجا بوده، نقل كرده است به زيارت قبر حمزه شتافته واشعارى كه 06 1سال 

   1 .«هاى بخارايى و ايرانى مفروش بود فرش»نويسد آنجا از  حمزه قابل توجه است، مخصوصا كه مى
نايب الصدر نيز افزون بر شرحى  12 .حسام السلطنه شرحى هم از اماكن متبركه قبا به دست داده كه جالب توجه است

  1 .هاى تركى آنجا را نيز ضبط كرده است كتيبههاى اطراف داده،  ز مسجد قبا و بقعهه اك
مدينه و اطراف آن بوده، مانند زيارت اماكن مختلفى كه در هاى موجود كمتر اشارتى به  با اين حال، در سفرنامه

گاه تيزبين كسانى كه معرفت تاريخى البته اين اماكن از ن. مساجد فتح، مسجد غمامه، و حتى مسجد قبا و جز آن شده است
ـ به همراه فرهاد ميرزا ـ جغرافياى مدينه را  1121ميرزا محمد مهندس كه طى سفرى در سال . داشتند، پنهان نبوده است

 16 .نگاشته، از اين قبيل اماكن در مدينه و اطراف آن ياد كرده است
نامند و محل دفن حضرت خديجه،  را قبرستان ابوطالب مى ها آن در مكه، زيارت قبرستان حجُون يا مَعْلاة كه ايرانى

اند، جزو زياراتى است كه شيعيان به آن علاقه  ى مخصوصى داشتهها عبدمناف، عبدالمطلب و ابوطالب بوده و هر كدام بقعه
وى اشاره . استهاى موجود در آن را داده  آنجا را زيارت كرده و گزارش بقعه  0 1نايب الصدر در سال . اند داشتهزيادى 
در بقعه حضرت ابوطالب لوحى آويزان بوده كه متن  17 .خوانى شيعيان در آنجا كرده و نام ذاكرين را هم آورده است به روضه

 طالبكازرونى نيز به تفصيل از وضعيت قبرستان ابو 18 .بوده، نايب الصدر نقل كرده است 1122نوشته آن را كه از سال 
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سلطنه نيز از حسام ال12 .گفته و اشاره به زيارت مكرر خود از آنجا كرده استهاى موجود در آن سخن  و بقعه 
البته نايب الصدر و فراهانى  0  .طالب تصور كرده است ابىزيارت قبور قبرستان ياد شده، ياد كرده و به خطا آنجا را شعب 
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 1  .استدر آن واقع شده ( ص)يغمبر اند كه محل تولد پ را همانجايى دانستهطالب  كاملا متوجه اين نكته بوده و شعب ابى
اش  طالب را در سفرنامهمدفونين آن آورده و شرح حال خديجه، عبدالمطلب و ابو ميرزا داود شرحى مفصل از قبرستان و

 1  .است آورده
و خانه حضرت خديجه كه هر دو در نزديكى مسجد الحرام بوده، مورد ( ص)همچنين در مكه، زيارت مولد النبى 

كازرونى كه خود به زيارت اين دو مكان رفته، همانند     .داشته استر ها قرا همه كشورها و از جمله ايرانىتوجه زائران 
كوه ثور و حراء نيز توسط حسام السلطنه زيارت شده  2  .حسام السلطنه، شرحى از چگونگى بناى آن به دست داده است

 6  .داود شرحى از آن و واقعه مربوطه به دست داده است چنان كه ميرزا ;مزار شهداى فخ نيز مورد توجه بوده است    .است
در فاصله مكه تا مدينه، در محل غدير خم مسجدى بوده كه به احتمال مورد زيارت برخى از زائران ايرانى قرار 

ياده است كه از كنار اين محل گذشته، اما شتردار اجازه پ 1160يك نمونه مربوط به محمدولى ميرزا در سال . گرفته است مى
غدير خم همين »اند كه  هم كه امين الدوله به اين منطقه رسيده، به او گفته زمانى 7  .شدن و نماز خواندن به او را نداده است

 8  «.داريم جاست كه منزل
ها قرار داشته و اطلاعات فراوانى در منابع در باره اين مقبره آمده  مقبره حضرت حواء در جده نيز مورد زيارت ايرانى

 به زيارت 1126نجم الملك كه در سال  2  .است
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آنجا را  1  1يك زائر ديگر كه به سال  20 .«خدامى دارد چه طرّار و كلاشّ و اوباش»: گويد آنجا شتافته مى 
درى . گويند حضرت حوا است، بيرون شهر است رفتيم سر مقبره جدّه كه مى: گويد زيارت كرده به وصف قبر پرداخته مى

گويند اين سر حضرت  خوانند و مى چند نفر خدام سنى ايستاده، زيارت مى. بقعه كوچكى است. شوند ىدارد كه از در وارد م
قبر مستطيلى است كه از دو طرف ديوار . رفتيماز بقعه به آن طرف . زيارت خوانديم .وارد بقعه شديم. ها را كنديم كفش. است
صد قدم . باز بيرون رفتيم. باز زيارت خوانديم. ناف حضرت استگويند  تر، بقعه ديگر است كه مى صد قدم پايين. اند كشيده
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تا تمام قبر موهوم مجعول را قدم زديم، تقريبا دويست و پنجاه قدم . گويند پاى حضرت است تر بقعه ديگر است كه مى پايين
. اند ها نبوده د و قبارهكنم صرف جعل و خيالات است و الا يقينا مردم سابق به اين ق گمان مى. معمولى قبر اين جدهّ بود

 21 «.كرد حوا در اين خراب شده چه مىنگهى حضرت وا
. ارتباط داشت( ع)افزون بر اينها، شيعيان در مسير سفر حج نيز در پى يافتن اماكنى بودند كه به نوعى با ائمه اطهار 

با عنوان « منزل سى و دويم»، از پيش از رسيدن به قطيفه و دمشقدر مسير حج،   116تماد السلطنه در سال براى نمونه اع
كنند كه حضرت امام زين  روايت مى»ياد كرده و شرح داده است كه « بيك باشد چشمه امام زين العابدين كه اسم واقعش نه»

دادند، آب بسيار كمى داشت، حضرت امر فرمود يك چشمه از  العابدين عليه السلام را، با اُسراى كربلا از آن ده عبور مى
ه از دا در آن مكان جارى شد، قدر آبش قريب يك سنگ، و چنان آب گوارا و لطيف و به حدى سرد است كه البتجانب خ

 21 «.تر است، و مكان بسيار خوش آب و هوائى است يخ سردتر و خوش طعمآب 
 

 پرداخت وجوه مختلف به خواجگان و خدّام
را انجام داده و به حاجيان ، كارهاى داخلى مسجد اند كه از چندين قرن پيش دهدر حرم مكه و مدينه، خواجگانى بو

اين افراد، درآمدهاى مختلفى داشتند كه هم از طريق حكومت مماليك و سپس عثمانى و هم از طرف . كردند خدمت مى
 هاى با اين حال، مبالغى نيز به بهانه. رسيده است هاى اهدايى از طرق مختلف به آنها مى شرفاى مكه و نيز كمك
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 .اند كرده ز زائران دريافت مىمختلف ا 
ئران را در زيارت انجام داده و همانگونه كه در مكه مُطوفّ وجود داشت، در مدينه نيز مزوّر بود كه كار هدايت زا

شخصى از اعيان مسمّى به شيخ مصطفى، شيخ المزوّرين » 1161به گزارش بروجردى در سال . گرفت مبالغى از آنان مى
ثلثى از آن خاصه شيخ مسطور و ثلث ديگر متعلق به : شود نچه از زوار گرفته، بالمثالثه قسمت مىاست و قرار چنين كه آ

  2 «.آقايان خواجه و ثلثى قسمت ساير مزوّرين كه يكصد و پنجاه نفرند
گيرد، زائران به فراخور دارايى خود و براى انجام كارهاى ويژه، پولى به يكى از  در مكه جداى از آنچه مطوف مى

يك ريال »نوشته است كه  17 1براى نمونه زائرى در سال . اند رسانده ايان حرم داده و كار خويش را به سامان مىآغ
در  22 .آوردف خويش را به جاى به يكى از آغايان حرم داده تا به او كمك كند، نزديك مقام ابراهيم رفته، نماز طوا« فرانسه

با پرداخت يك قران يا دو قران هم شده به آغايان خواجه حرم داده شود تا  مدينه نيز به حجاج ايرانى تأكيد شده است تا
   2 .حرمتشان حفظ شود
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اين رسمى كهن بود كه البته برخى در . در آن روزگار، با پرداخت اندكى پول، امكان ورود به كعبه نيز وجود داشت
حاجى شيخ حقير با جناب »يسد كه نو مى(  1 1در سال )كازرونى  26 .كردند اصل آن به لحاظ فقهى، تشكيك مى

اى  امين الدوله نيز كه شخصيت سياسى شناخته شده 27 .«ريال فرنگ داخل در كعبه منوره شديمعبدالحميد، بعد از دادن دو 
بنى شيبه بوده، دعوت شده است تا به درون كعبه كه از خاندان  پس از انجام فريضه حج از سوى كليددار 16 1بود، در سال 

با پرداخت يك مجيدى به  11 1ميرزا داود در سال  28 .اى از پرده كعبه را نيز به او داده است وى حتى قطعه. دكعبه برو
امام حنفى كه جوان سى ساله كليددار بيت شريفه است و »نيز گزارش شده است كه  1  1در سال  22 .داخل كعبه رفته است

0  .«گيرد براى دخول بيت شريف مىدى مجيخورد، از هر آدمى دو روپيه و يك  مال حرام هم خيلى مى
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 وروديه بقعه ائمه در بقيع
ورود به بقعه ائمه را داشته، ان سادات مدينه داشت كه براى هر نفر كه قصد متوليان خاصى از مي بقيعبقعه امامان در 

انى به توليت بقيع گماشته اين افراد از يكى از خاندانهاى علوى مدينه بودند كه از طرف دولت عثم. گرفتند اى مى وروديه
گماشته است  تا از واردين مبلغى بگيرد و اجازه  متولى مربوطه نيز به نوبه خود كسانى را در محل ورودى بقعه مى. شدند مى

گفت  كرد، بر آنان تسلطى نداشته و مى شگفت آن كه شيخ الحرم كه از طرف دولت در مدينه حكومت مى. ورود بدهد
 1  «.مأموريت من به موجب فرمان سلطانى است و به او اقتدارى ندارمدالكريم برزنجى ـ هم مثل توليت او ـ سيد عب»

گرفتند و درب حياط هم  شد، هزار دينار مى در بقيع هر كس وارد مى»كه : نويسد مى 1160محمدولى ميرزا در سال 
ت حضرت فاطمه سلام الله عليها پول در گنبد حرم بقيع هم، به جهت زيار. باشد سه قروش كه هر قروشى يك عباسى مى

و مداخل بقيع متعلق به سيد محمد نامى است »: نويسد مى 1161بروجردى در سال  1  «.گيرند كه ببوسند قبر مبارك را مى
كه ملقب به جمال الليل و نقيب السادات است و در اول ورود از آدمى پنج قروش كه عبارت از يك قرانى و در ساير ايام سه 

                                                        
 172، ص ( 8 1مكه، ) 2التاريخ القويم لمكة و بيت الله الكريم، محمد طاهر الكردى، ج : به نقل از 112، ص 1رام بأخبار البلد الحرام، الفاسى، ج شفاء الغ.   41

 180ـ 

 68 كازرونى، ص .  417

 100امين الدوله، ص .   41

 1 1ـ  0 1ميرزا داود، ص .   41

 112ميرزا على اصفهانى، ص .  1 4

تصريح كرده ( 1218تحقيق احمد سعيد بن سلم، قاهره، مكتبة الرفاعى، ) 176ص « نزهة الناظرين»سيد جعفر برزنجى در كتاب  ;  1ص  امين الدوله،.  2 4

 .ايم و اين با فرامين سلطانى بوده است است كه ما مسؤوليت بوابى بقعه امامان را داشته
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خدامِ ائمّه بقيع، هزار دينار از هر نفرى »: نوشته است  116اعتمادالسلطنه هم در سال    «.گيرد نانچه دانى مىقروش چ
 2  .«دادند گرفتند و اذن زيارت مى مى

آيند و اگر هم بيايند چيزى  نوشته است كه حجاج سنُّى كمتر به زيارت بقعه ائمه در بقيع مى 01 1فراهانى در سال 
تنها پس از دادن اين وجه « .گذارند داخل بقعه شوند حجاج شيعه، هيچ يك را بى دادن وجه نمى»ند، اما گير از آنان نمى

    .خواهند بخوانند تقيه هر زيارتى را كه مى است كه آنان آزاد هستند بدون
ه به اسامى برخى از اين سادات را آورده و با اشاره به درآمد زياد آنان، اشار(  0 1در سال )نايب الصدر 

 آمد آنان ازهاى آنان در اين ايام دارد كه حاصل در نشينى شب
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اند  آنان گفته. «نماييد بقعه جدتان چراغى روشن نمى»وى به آنان اعتراض كرده است كه چرا شبها در  6  .بقيع است 
عجمها پولى بابت چراغ روشن خواهند كرد و هم از د، آنان هم كه اگر سالانه يك هزار و پانصد تومان به آنان داده شو

 7  .وروديه نخواهند گرفت
المنظر، چماق به دست،  در قبرستان بقيع، بقعه ائمه طاهرين، بواّبى دارد كريه: نوشته است 1126نجم الملك در سال 

گيرد و اگر بخواهد آن  داخل شود با كمال تشددّ يك صاحبقران از او مىهر نفر ايرانى كه خواهد به قصد زيارت . غضب آلود
. بيرون شو: خص روزى پنج مرتبه مثلا وارد شود، بايد پنج قران بدهد و همين كه قليلى آنجا ماند، زيارت نخوانده گويدش

بوّاب مانع شده، مبلغ دو روپيه كه شش هزار . شخصى خواست روزى بانى يك مجلس روضه شود در تحت قبّه مطهّر ائمه
 8  .اعراب احدى را كارى نيست يرادات براى عجم است باو اين همه ا. دينار باشد داد تا اذن حاصل نمود

درب حرم محترم متصل از صبح تا غروب دو سه نفر از »: حاكى از آن است كه 17 1گزارش ديگرى هم از سال 
اند، يك درب حرم باز است و لنگه ديگر بسته، هر كس بخواهد مشرفّ شود، معمول است نفرى يك  اهل سنت نشسته
رند، اگرچه روزى ده مرتبه باشد اين قران بايد در هر دفعه داده شود، گاهى ده شاهى هم راضى بودند و گي صاحب قران مى

فى الجمله ... هر كس از عجم »: اند قناعتدمان بقيع در عين طمع، اهل زائر ديگرى نوشته است كه خا 2  «.نمودند منع نمى
رفقايش داخل صحن كرده، خود درب در نشسته محافظت آمد و را با ] شخص[تعارفى به خدّام بقيع بدهند، آن خادم همان 
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و هر گاه در اين حالات كسى از اهل سنت . به عمل آورند... نمايند تا آنها به دلخواه زيارات مأثوره و شد اهل سنت را مى
 60 .با خبر، جاء المنافق! جيا حا: دهد آمده مردم را خبر مىرا منع از دخول كند، پيش بيايد، اعتنا به شأنش باشد و نتواند او 

بستند كه به  مى چون بوابان بقعه مباركه درب بقعه را بر روى حجاج»نوشته است كه  1127حسام السلطنه در سال 
سفارش كرده نويد رعايت و نوازش دادم كه مانع حجاج نشوند و درب ضرب و شتم پول گرفته در را باز كنند، لهذا به آنها 

 وى . «ز مفتوح بگذارند كه حجاج به آسودگى زيارت نمايند، آنها هم قبول كردندبقعه را در اين چند رو
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 61 .آورند اى از طرف دولت ندارند و مخارج سال خود را از همين راه به دست مى گويد كه آنها وظيفه مى
دمت يك ايرانى با نام حجى صادق براى امين الدوله شرح داده كه چهل سال است كه در بقيع خ 16 1در سال 

 61 .«لرزد پشت همه از ترس من مى( ع)و از بركت ائمه اطهار ... كنم و هر روز دو مرتبه بقعه و اطراف را جارو مى»كند  مى
گويد كه غير از حاجى صادق يزدى  پس از آن كه امين الدوله به مدينه مشرف شده، يك روز كه به زيارت بقعه ائمه رفته، مى

ركه نامه خوان حضور نداشتند و درب بقعه متب كليددار و متولى و زيارت. ا كسى نبودو يك ضعيفه سياه كفشدار و يك سق
در واقع، داستان از اين قرار بوده است كه شريف . دارد كه گويا اين كار به عمد بوده است وى اظهار مى  6 .بسته و مقفّل بود

ذوات كرام »او، چون اعيان ايرانى يا به عبارت خود مين الدوله و ديگر از شيخ الحرم مدينه خواسته است تا به دليل حضور ا
آيند، اهتمام كنيد خدام و كليدداران و متوليان بدطورى و طمع و توقف بيجا  و مردم جليل و نبيل از ايرانيان به مدينه طيبه مى

، و چون در بقعه بقيع بر اند از زوار چيزى گرفته نشود شيخ الحرم نظر به توصيه شريف قدغن كرده. و اخذ و عمل ناروا نكنند
شد، سيد عبدالكريم برزنجى كليددار بقعه شريفه از حكم شيخ الحرم اعراض  سبيل مقطوع از هر كس چند قروش گرفته مى

بوده، به دليل بيرون « شأنى ايرانيان ذلّت و بى»امين الدوله كه شاهد  62 «.نيامده استخانه خود نشسته و به بقيع كرده، در 
كمالات شما را  فضائل و»دهد  مىه سيدعبدالكريم پيغام دستش به او نرسيده، بناى تشر و لاف را گذاشته ب مرفتن شيخ الحر

كنيد و هميشه درب حرم ائمه هدى عليهم السلام  توهين مى ها چه تحقير و گفتند نسبت به ايرانى از دور شنيده بوديم و مى
  6 «.كرد اسلامبول رسيدم، تكليف اين قسم كليددارى را معلوم خواهمبسته است، حالا به رأى العين ديدم و اگر زنده به 

مايه معاش يك خانواده به همين »كند  فرداى آن روز سيد عبدالكريم نزد وى آمده، عذرخواهى كرده و اظهار مى
زوار نيز كه اين بار . دامين الدوله به او قول داد كه پولى به او بدهد و او نيز در را به روى زوّار بگشاي« .آستان حوالت است

 قرار نبود پولى بدهند، 
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كفشدار ندادند چه رسد به انسته، نقيرى به مروتى كردند و مفت خود د الحق بى»چون امين الدوله تقبل كرده بود، 
ى خدام در تبريز مبلغى معين كنند، همه ساله هزار تومان برا»امام جمعه تبريز حاج ميرزا آقا، پذيرفت تا « .كليددار و خدمه

خدا حاجى محسن خان : افزايد امين الدوله مى. خود امين الدوله نيز قول مساعدت داد« .اين حرم محترم عايد شود
مشيرالدوله را خير ندهد كه در طهران همين شيخ جزاء نخاوله آمده بود و قرار داديم چند نفر ازين طايفه شيعى با وظيفه 

در دست سيد برزنجى نباشد كه با زوّار شيعه و زمره اماميه شايد صرا كار منح دولتى در بقعه بقيع مشغول خدمت شوند و
تحرير فرمان و دستور استخدام را به عهده او گذاشتم، به قدرى مسامحه كرد كه پس از استعفا و انفصال . عداوت داشته باشد

 66 «.من از خدمت، شيخ جزاء آيساً به مدينه برگشت
وله در مدينه نتيجه داده و سيد عبدالكريم زمينه را براى حضور گسترده زائران ايرانى در به هر حال، اقدامات امين الد

از هر آدمى يك قرانى »خبر داده است كه   1 1كازرونى از سال  67 .بقعه ائمه فراهم آورد و امين الدوله نيز قول تلافى داد
خيلى ناگوار شمرده « سلوك خدمه را با زوار» 1  1زائرى در سال  68 .«نمودند گرفتند و داخل در روضه مطهره مى مى
 62 «.دهند اگر كسى نداشته باشد راه نمى. گيرند دهند و يك مجيدى مى به هر يك، يك بليط مى»: نويسد مى

 
 هاى مذهبى دشوارى

 شيعيان و تقيهّ
روى، از آن روى اى اساسى است كه هر شيعه بايد به آن وفادار باشد و به هيچ  در فقه شيعه، مسأله تقيه، مسأله

مصداق اين تقيه، در حرميَْن شريفيَْن و در برابر اهل سنت، اين بود تا در صورت حساسيت، در انجام اعمال مذهبى . برنتابد
ها، فتوا و حكم به تمام خواندن نماز براى مسافر، در  اين تقيه به حدى بود كه بنابه برخى از ديدگاه. خود تقيه داشته باشند

 70 .مسجد النبى در اصل از روى مصلحت تقيه بوده استو مسجد الحرام 
 موارد، شركت در نمازهاى جماعت اهل سنت در مسجد الحرام يك نمونه از اين
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حجاج ايرانى در اين باره، يا . روى آن تكيه شده است( ع)و مسجد النبى بوده است كه در روايات ائمه اهل بيت  
امين الدوله كه در سال . يا در صورت حضور، در نماز جماعت شركت كنندبايست در هنگام نماز در مسجد نباشند  مى

نمازها به جماعت و فرادا ادا »نويسد كه  كرده و مى مشرف شده، در نمازهاى جماعت مسجد الحرام شركت مى 16 1
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ى اهل سنت، در با اشاره به برگزارى چهار نماز جماعت از سوى چهار امامِ چهار مذهبِ فقه 17 1زائرى در سال  71 «.شد
رفتم يا در صورت  دارد كه يا بايد در آن موقع از مسجد بيرون مى باره وضعيت خود در لحظه برگزارى نماز اظهار مى

ولى خيلى بدنما بود و خلاف تقيّه و »اى بنشينم و طبعا كسى نيز متعرض نبود  ممكن بود كه در گوشه ماندن، اين
 71 .«احتياط

برخورد با ايرانيان، به شريف مكه نى دولت استانبول در باره يل روابط حسنه ايران و عثماهايى كه به دل طبعا در سال
زائرى پس از . آمد تر به نظر مى كرد، شيعيان كمتر گرفتار تقيه بودند، اما در صورت سختگيرى، تقيه لازم سفارش مى

وقات از بابت امنيت حاج در مكه معظمه و ورود اين ا»كند كه  شرحى كه از احترام به حجاج ايرانى ارائه داده، اشاره مى
شخص عاقل ابدا نبايد »كند كه  با اين حال، همين زائر تأكيد مى  7 «.مسجد الحرام و كمى تقيّه دخلى به سنوات سابقه ندارد

آن يكى از اهل »: افزايد و همو مى 72 .«شود شرايط احتياط تقيه را از دست بدهد كه يك مرتبه دچار زحمت و محنت مى
برويد و رسم تقيه را از  صفحات كه شيعه بود، به ماها توصيه نمود كه در ذهاب و اياب قبرستان ابوطالب به هيأت جمعيت

 7 «.دست ندهيد كه بيم آزار همه جا در كار و گذار خواهد بود
از « قانون تقيه»همين نويسنده در جاى ديگرى نيز بر حفظ  

 76 .سوى حاج عجم تأكيد كرده است
ميرزا داود كه در مسير حج گذارش به استانبول و مسجد . ر منازل مسيرِ رفتن و بازگشتن نيز وجود داشتتقيه د

ترسيد  اى كه نماز خود را بخوانم، حاجى قاسم عرب كه همراه بود، خيلى مى رفتم گوشه»: نويسد اياصوفيه افتاده بود، مى
77 «.نرسيد ود را خواندم، كسى هم به سر وقت منكه من به طريق اهل شيعه نماز كنم، اعتنا نكرده، نماز خ
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در مسيرهاى داخلى حجاز نيز از آنجا كه شتربانان نوعا سنى بودند، زائرين ايرانى مجبور بودند تا در حضور آنان تقيه 

امين الدوله كه به عنوان يك رجل سياسى  78 «.در خيمه خود، انسان نتواند يك دو ركعت نماز كند»كنند، به طورى كه 
سخت مورد احترام بود، در راه، بر خود فرض ديد تا در برابر جمازه سواران و رئيس آنها كه شريف محمد ـ يعنى سيد ـ بود، 

 72 .بجاى آورد« قنوت نمازها را دست بسته و بى»بود وضو ساخته، پس از آن « چند درخت كه حايل»براى وضو در پشت 
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خوانده و در ادامه برابر قبر شيخين ـ ابوبكر وعمر ـ رسيد، به زيارت  را( ص)ايضا امين الدوله در وقتى كه زيارت رسول خدا
سيد محمد . كسى جز حاج ملاباشى با من موافقت نكرد: افزايد پس از آن مى. «بايستد و زيارت بخواند»نامه خوان گفته كه 

 80 .ـ زيارت نامه خوان ـ هم سرهم بندى كرد و زيارتى از فحش بدتر خواند
دهد كه در بازگشت از جده به سوى اسلامبول در  گزارش مى 17 1زائرى از سال . نيز همين دشوارى بوددر كشتى 

بابت »اند و به نوشته او در چنين وضعى روشن است كه  شيعه بوده« نهايت پنجاه شصت نفر»كشتى آنها چهارصد نفر بوده كه 
 81 .«گذرد آن عداوت و تنافر مذهبى چه مى

من »وى گفته است كه . ته است كه در راه رفتن به قرن المنازل، با يك عالم حنفى مواجه شده استميرزا داود نيز نوش
دانيد  ام، شما مى خواند، خوشم آمد، از او كتابش را گرفته المضامين مى چندى قبل با يك نفر شيعى آشنا شدم، دعايى عالية

از حضرت اميرالمؤمنين على دعا : گفتم. اند، دعاى كميل بودز فقرات آن در خاطر دارى؟ يك فقره خوا: دعا از كيست؟ گفتم
قدرى از دعاى ابوحمزه براى او خواندم، تعجب كرد و خيلى پسنديد و . طالب عليه السلام است، راوى كميل بن زياد ابن ابى

كرد،  جويز لعن نمىاز حقير خواهش نسخه آن را كرد، قدرى هم از جواز لعن معاويه و از مذهب صحبت كرديم، معاويه را ت
 81 .«حقير هم قدرى تقيه، و قدرى هم نرم نرم با او صحبت كردم. اما يزيد را خيلى لعن كرد

 در راه مدينه به مكه، در وقت وضو مسح ( 1121در سال )زمانى كه فرهاد ميرزا 
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هستم كه به  وى براى گريز گفت كه بر مذهب مالك بن انس. كرد، مورد اعتراض يكى از اعراب بدوى قرار گرفت
  8 «.از بركت مالك، هالك نشديم»و فرهاد ميرزا نوشت بحث را تمام كرد « نعم، مرحبا»ب بدوى با عر. مسح قائل است

گرفتند، و اين  را آنان نيز دست نمىها كمكى براى شيعه بود، زي گفتنى است كه براى دست نگرفتن در نماز هم، فتواى مالكى
 .كرد ىراه گريز براى شيعه را هموار م
در اين عصر تقيه كردن حرام است، »: نويسد به حج آمده، لزومى براى تقيه نديده مى 01 1فراهانى نيز كه به سال 

همه اهل . ديگر تغيير لباس كردن و طريقه جعفرى را پنهان نمودن، جز ذلّت و نفاق حاصلى ندارد. منتها خلفا رانبايد سب كرد
: افزايد وى مى. شود كه آنان را متهم به نفاق كنند و طبعا تقيه سبب مى« ى دارنددانند كه عجمها مذهب جعفر تسنن مى

شود،  كند و هيچ طورى نمى ها مؤاخذه نمى آنكنند و هيچ كس از  ها مخالفت مى چطور در عرفه و ميقاتها، علانية شيعه»
ها هم  قنوت بخوانند و حال آن كه مالكى كنند كه دست بسته نماز و اما در مقام نماز و وضو كه آمدند، خود را مجبور مى

وى در موارد ديگر نيز بر عدم لزوم تقيه تأكيد كرده و به خصوص در باره  82 «.كنند دست باز نماز كرده سروپا را مسح مى
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مراسم روضه خوانى اشاره دارد كه در سالى كه وى حاضر بوده، حجاج عجم در نهايت آزادى اين مراسم را ـ البته در محله 
  8 .اند كرده نخاوله ـ برگزار مى

ها در مكه و مدينه، مشكل خاصى نداشته و تحريك كننده گزارش نشده  جداى از مسائل مذهبى، اصولا رفتار عجم
نايب الصدر شيرازى پس از . اند اى يادآورى آورده نويسان در اين باب مطالب شايسته با اين حال، برخى از سفرنامه. است

خود پنهان از چشم ال كه از حجاج در گمرك جده شده، و تلاشى كه برخى زائران در گذراندن اموهايى  شرحى از دزدى
همراه « سزاوار نيست مال التجاره»كند كه  آيند گوشزد مى مى« عزم زيارت بيت الله»اند، به حجاجى كه به  گمركيان داشته

انجام داده موجب « به قاعده»لاش كنند تا كارى ت« برفرض كه آوردند»اما . «حواس را صرف معاملات كنند»آوردند و 
 86 .نشوند« بدنامى حجاج ايرانى»

كردند، گرچه در مواقع خاصى كه احكام شيعه  ها نوعا خود را بر مذهب شافعى معرفى مى در جريان تقيه، ايرانى
 ها بود، مانند دست رها مطابق برخى از مذاهب مانند مالكى
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در كشتى، به دو نفر از  11 1ميرزا داود در سال . نمودند ك به مذهب مالكى مىكردن در نماز و يا مسح پا، تمس 
 87 .كند ملاهاى حنفى بخارا، خود را بر مذهب شافعى معرفى مى

تقيه چندان سودى براى آنان  هاى حرم، از مذهب ايرانيان آگاه بوده و ها به ويژه خواجه بايد توجه داشت كه سنى
روز »: نويسد ميرزا داود در اين باره مى. كردند ينه بيرون مىها را از حرم مد ماز جمعه، ايرانىبراى نمونه در وقت ن. نداشت

كردند، كه در وقت صلواتشان ابدا  گويا حقير را سنى گمان مى. تماشاى نماز جمعه را كردم، در مدينهجمعه را هم رفتم 
كردند، حقير هم در نماز  ا وقت نماز از مسجد بيرون مىكردند، ولى باقى مردم عجم ر شدند و احترام مى متعرض حقير نمى

 88 .«كردم اقتدا مى
طبعا پوشيدن لباس عربى يا . ها براى حفظ حرمت خود اشاره كرديم پيش از اين، به بحث تغيير لباس توسط ايرانى

 .كرد ها كم مى تركى، قدرى از حساسيت
 

 هاى مذهبى با سنيان بحث
درت ز سنيان، از مقيم و مسافر، از مذهب ايرانيان آگاه بودند و در اين ميان، به نبه رغم تقيه شيعيان، بسيارى ا

از بحث  1071رسد كه مسافرى مغربى در سال  مىسابقه اين مسأله به دوره صفوى . شد هاى مذهبى نيز مطرح مى بحث
هايى از  در اين زمينه نمونه 82 .مفصل خود با يك طلبه اصفهانى سخن گفته و از تسلط او بر مباحث عقلى ياد كرده است
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گزارش شده است كه در راه حج، برخى از روحانيون شيعه با  1  1از جمله در سال . دوره قاجارى هم گزارش شده است
ترين اين مسائل بحث از متعه،  مهم. اند عالم حنفى كه مقيم در منطقه دير بوده، بر سر مباحث مذهبى، با يكديگر گفتگو كرده

فرهاد ميرزا نيز كه در 20 .، حديث منزلت، حديث غدير و برخى از مباحث فقهى و اصولى و كلامى بوده استمسح پا، مهر
جماعت اهل سنت حاضر شده و كنار قاضى مدينه عيسى افندى بوده، در باره برخى از مسائل مذهبى با وى گفتگو كرده 

گويد يا بلند  و اين كه چرا امام جماعت بسم الله را يا نمىجزو قرآن است يا نه بسم الله از جمله در باره اين كه آيا . است
 خواند و جايى را كه غلط كتابت كرده فرهاد ميرزا به شخصى كه قرآن مى 21 .خواند نمى
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ها  العياذ بالله عجمنمود كه  كرد و وا مى چنان عربده مى»كرد، تذكر داد، اما آن شخص  غلط تلفظ مىبودند،  
 21 .«ه اين كه قرآن غلط داردگويند قرآن غلط است ن مى

 
 لاختلاف شيعه و سنى در رؤيت هلا

بايست از ظهر روز نهم تا مغرب شرعى  شود، به طورى كه حاجى مى اعمال حج تمتع از روز نهم ذى حجه آغاز مى
 .در عرفات بماند و اگر نماند، حج او صحيح نيست

ه شيعيان نظر قاضى مكه را براى حكم به اول ماه ترين دشوارى ميان شيعه و سنى از اين بابت در آن بود ك مهم
طبعا اگر در اثبات شب اول ماه، اختلاف نظرى پيش . دانستند تا براى خود آنان اثبات شود پذيرفتند بلكه لازم مى نمى
آمد، مسأله حل شده بود و همه حجاج اعم از شيعه و سنى روز عرفه يعنى روز نهم ذى حجه را درعرفات بسر  نمى
نويسد كه در شب اول ماه براى استهلال روى كوه ابوقبيس رفتيم وماه ديده شد و پس از آن، شيعه و  جزائرى مى. ردندب مى

بحمدالله ثابت شد و اختلاف بين شيعه و سنى در »نتيجه آن كه . دادند آمدند و شهادت مى سنى دسته دسته نزد حاكم مكه مى
   2 «.شود تلاف مايه زحمت حجاج مىها اين اخ و اغلب سال. اين خصوص پيدا نشد

به »در دست است، اختلاف در رؤيت ماه پديد آمد،  1160در گزارشى كه از سال . موارد اختلاف البته فراوان بود
جهت اين كه پيش پاشاى شام به شهادت دو عرب بدوى ثابت شد كه ماه از چهارشنبه است و حكم كرد كه پنج شنبه نهم 

محمدولى ميرزا از ترس مجبور شده است تا از سنيان پيروى « .دانند يف كه عرفه را جمعه مىاست به خلاف قاضى و شر
دامنه اين اختلاف بالا گرفت و . «ماهم از ترس آمديم به منى و شب را در آنجا نماز كرديم»كند كه  وى خود تصريح مى. كند

بعد از سعى و »: ند تا پولى به شريف مكه بدهندكردند، مجبور شد بايست بر مبناى خود عمل مى شيعيان كه الزاما مى
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جمعيت . عرفات بمانيمدوندگى بسيار پانصد غازى به شريف وعده كرديم كه مرخص كرد كه شب جمعه و روز جمعه را در 
 22 «.پانصد غازى به هزار زحمت مردم دادند. گذاشته مانديم

ده و آخر رمضان را در حلب بودند، از همانجا كه حجاج ايرانى از ماه شعبان از بغداد حركت كر  116در سال 
 نويسد كه  اعتمادالسلطنه مى. در رؤيت ماه آغاز شداختلاف 
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روز بيست و هشتم رمضان بود كه گفتند براى مفتى شام اول ماه ثابت شده و فردا عيد است، در حالى كه حتى روز 
  2 .شنبه هم ماه رؤيت نشد

ن امسال اختلاف در غره ذى حجّه ميان شيعه و سنى پيدا نشده بود، لهذا چو»نيز گزارش شده است كه  17 1از سال 
 26 .«كثرت خلق و ازدحام حاج در اينجا نمايشى زائد الوصف داشت

ديشب در عرض راه رؤيت هلال شد، خيلى هم ارتفاع داشت، الحمدلله رفع »: نويسد مى 06 1ظهيرالملك در سال 
در چنين شرايطى بود كه . را شب اول ماه اعلام كرده بودند ها يك شب قبل سنىاما غافل از آن كه،  27 «.اين اختلاف شد

دانستند، در عرفات  ها آن را روز عرفه مى ديدند تا فرداى روزى كه سنى شيعيان خود را موظف مى. اختلاف بالا گرفت
. مال حج در منى ادامه داشتاين تعويق، تا پايان اع. تر از اهل سنت بودند حاضر شوند و به اين ترتيب يك روز عقب

 ]عرفات[شنبه هشتم است، اهل جماعت، نهم كردند، لهذا خيال دارند امروز عصر بروند  امروز كه سه»نويسد  ظهيرالملك مى
 28 «.و ان شاء الله ما خالى از اغيار آسوده باشيم

اركى و ميمنت رؤيت شب جمعه غره ذى حجة الحرام، هلال را به مب»: نوشته است  1 1كازرونى هم در سال 
دو روز در عرفات توقف »به همين دليل بود كه  22 «.فريقين شدموديم، خيلى مرتفع بود و همين ارتفاع سبب اختلاف ميان ن

 200«.تا غروب آفتاب قصد كرديم كرديم و نيت وقوف را از ظهر يكشنبه نهم كه روز دهم اهل خلاف بود،
شناسى بوده و موقعيت  ، خود اهل علم و دانش و مدعى نجومبه حج مشرف شد 1121فرهاد ميرزا كه در سال 

: زمانى كه در راه آمدن به مكه احساس كرد كه ممكن است اختلاف شود، به سعيد پاشا امير حج گفت. شاهزادگى نيز داشت
ن روز جمعه را در دانم، اگر شما اختلاف داشته باشيد، بايد عسكر بدهيد، م من از اهل علم هستم و روز پنجشنبه را غره مى»

به دنبال آن اختلاف وسعت  201«.كنم من علم خود و دين خود را به تقويم سالنامه اسلامبول تابع نمى. عرفات خواهم ماند
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اما فرهاد ميرزا كه روز جمعه را عرفه  ;گرفته و محمل شامى و مصر يك روز زودتر ـ روز چهارشنبه ـ به منى رفتند
 . دانست، نرفت مى
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روند تا از ظهر تا مغرب را در آنجا  ل، زائران شب عرفه را به منى رفته و صبح روز بعد به عرفات مىبه طور معمو
. شدند از من استعلام كردند پنج هزار نفر مى ها كه تقريبا اهل شيعه از هر ولايت و عجم»: نويسد فرهاد ميرزا مى. باشند

همگى متابعت مرا كردند و كسى از شهر مكه معظمه حركت . بروندعجم هم مأذون نيستند گفتم من امروز نخواهم رفت و اهل 
اين امر سبب . نخواند« خطبه عرفه راطيب خ»ظاهرا ميان خود متوليان حج اهل سنت نيز اختلاف پيش آمده و  201«.نكرد

تيجه آن ن  20.حج آنان باطل نشده، مسرور گشتند« به جهت متابعت و خدمت شاهزاده»ها شده و از اين كه  خشنودى عجم
 .كه سنى و شيعه هم روز جمعه را عرفه كردند

شب جمعه هشتم ـ ذى حجه ـ در ميان »نيز صورت گرفت و گزارش شده است كه  1127اين اختلاف در سال 
اين امر سبب خوشحالى زائران « .همه بحمدالله كوچيده رفتند به منى. حضرات اهل تسنن شهرت يافته كه امشب عرفه است

البته برخى از درباريان ايرانى كه  202.بوسيدند« به كام دل حجََر را»ن شب را به خلوتى در مسجد الحرام گذرانده ايرانى شده آ
در حج حضور داشتند، لازم بود تا حرمت اكثريت را حفظ كرده و از جمله ـ به گزارش دختر فرهاد ميرزا،عمويش ـ حسام 

ضرات نكرده باشد، شب را در منى توقف نكرده، يك زياد مخالفت ح به ملاحظه اين كه»ـ  1127السلطنه در همين سال ـ 
  20«.به عرفات رفتندسر 

سال، حج اكبر  در ميان سنيان اين شايع بوده است كه اگر روز عرفه كه نهم ذى حجه است به روز جمعه بيفتد، حج آن
رفت كه قاضى مكه  خورد، بيم آن مى عه مىرؤيت ماه، به پنجشنبه يا جمبه همين دليل، زمانى كه عرفه به اختلاف . شود مى

گويند هر سالى كه قاضى آنها اثبات »حسام السلطنه نوشته است كه . روز جمعه را انتخاب كند كه حج آن سال حج اكبر باشد
 اين مطلب كرده حج را به اصطلاح آنها حج اكبر ساخت، از جانب دولت عليه عثمانى وظيفه كلّى به او عطا شود كه در نسل

حسام . شد همين مسأله بود كه در باب اثبات اول ماه در اين موارد، سبب ترديد ديگران مى 206.«او باقى و برقرار بماند
 به حج مشرف شده از اختلاف شيعه و سنى در اين باب ياد 1127السلطنه كه در سال 
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را مستعد حركت ه فردا امروز حركت نكرد... نى داران ايرا قدغن كردم به حمله»نويسد  وى مى. كرده است 
اردوى شامى و مصرى با »در عرفات نيز . افزايد كه اكثر اهل تشيع نيز متابعت ما را نموده خارج نشدند وى مى 207.«باشند

ها آن شب را در منى ماندند و به  شيعه. «ها در سمت يسار اردوى ما با تمام شيعهه در سمت يمين بود و جناب شريف مك
شمار شيعيان در ميان يكصد و 208. رشتى كه از مراجع دينى نجف بود و به حج آمده بود، نماز گزاردندامامت ميرزا حبيب الله

البته رقم حجاج در سى سال  202.حدود بيست هزار نفر بوده است 1127پنجاه هزار نفر زائر، از ديد حسام السلطنه، در سال 
بالغ بر يكصد  1126ته شده است كه شمار حجاج در سال چنان كه گف 210.پيش از آن، در حدود هفتاد هزار نفر بوده است

 211.هزار نفر بوده است
. نيز اختلاف نظر پيش آمد و عامل آن همين مسأله حج اكبر يعنى افتادن روز عرفه به روز جمعه بود 01 1در سال 

كه دريافت حج اكبر كنند و يكى به واسطه آن است . ها اصرار دارند كه عرفات به جمعه بيفتد سنى»فراهانى نوشته است كه 
يكى به جهت آن كه اگر عرفات به جمعه بيفتد، قضات هم از دولت، علاوه وظيفه دارند و هم از بابت حج اكبر نذرها و نيازها 

شدند و بيشتر  ها كه قريب شش هزار مى شيعه»ها عصر جمعه از عرفه رفتند و  نتيجه آن شد كه سنى« .شود بيشتر مى
نيروهاى نظامى عثمانى نيز براى  211.«بودند، چون هيچ كس ماه را نديده بود، روز شنبه را عرفه كردند رعيت دولت ايران

 .محافظت از شيعيان ماندند، اما قريب چهارصد ريال فرانسوى كه معادل دويست و سى تومان ايرانى بود، پول گرفتند
ماه را نكرده بود، يك مرتبه خبر دادند كه  با اشاره به اين كه هيچ كس ادعاى رؤيت  0 1نايب الصدر در سال 

تمام شواهد حكايت از آن داشت كه كسى ماه را رؤيت . «استهشتم  اند كه امروز روز قاضى بما هو راضى، حكم داده»
اما اين كه چرا قاضى چنين حكمى كرده، باز هم حكمت آن در حج اكبر اهل سنت و افتادن عرفه به روز جمعه  ;نكرده است

، و بنابراين يك روز قبل از «اى جز تبعيت نبود چاره»دهد كه  وى ادامه مى  21.كه شرح آن را نايب الصدر آورده استبوده 
 ترويه، يعنى روز هفتم به سمت منى حركت
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فردا صبح به عرفات رفتند و شب هنگام زمانى كه يك صد و پنجاه هزار سنى از عرفات به سمت مشعر . اند كرده 
« .چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى... به قرب سى هزار شيعيان حيدر كرّار آن شب را احيا داشتند»اند،  حركت كرده

براى نفر شيعه ايرانى مبلغ يك ريال فرنگسا به اسم مخارج عساكر سلطانى كه  هر يك»: البته اين ماندن اضافى خرج داشت
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د و شيعيان آم دهد كه در مواردى كه اختلاف نظر پيش مى نايب الصدر توضيح مى 212.دادند بايد مى« حفظ زوار مقرر است
 .اى پيش آمد حل كنند گذاشت تا اگر مسأله اعمام خود را نزد شيعيان مىماندند، شريف مكه دو نفر از بنى  روز بعد را مى

لاف بحمدالله درين سال ميان فريقين در رؤيت هلال و موقع عيد خ»نوشته است كه  16 1امين الدوله در سال 
  21«.نيست

 216.نزديك بود كه اختلاف پيش آيد كه علماى شيعه به تحقيق و تفحص پرداختند كه مشكل رفع شد 1  1در سال 
هاى برخى از زائران، حجاج ايرانى و به طور كلى شيعه، در عرفات، در محل مستقلى وقوف  بر اساس نوشته

هفت هشت، نهايت ده هزار »زائر شيعه در اين سال، حدود از يك صد هزار  17 1بر اساس گزارشى از سال . اند كرده مى
اقامت « يك طرف ديگر مقابل كوه كه شرعا نبايد بالاى كوه رفت، به خلاف حضرات كه بالا بودند»شيعه بودند كه « نفر

 217.اند داشته
 

 حجاج ايرانى و گذران اوقات در ايام حج
افزون بر . گرفت بود كه به هر روى انجام مى( ص)قبر پيامبركار اصلى زائر در اين سفر، انجام فريضه حج و زيارت 

ازهاى مستحبى و قضا در مسجد الحرام و آن، انجام كارهاى مستحبى به ويژه دوره كردن قرآن در مكه و مدينه و اقامه نم
ت اماكن متبركه، به زيار. گرفت كارهايى بود كه با رفت و آمد روزانه به اين مساجد انجام مىترين  مسجد النبى جزو معمول

هاى فراوانى براى زائر  با اين حال، فرصت. ويژه بقيع و ساير مساجد، همان طور كه گذشت، جزو كارهاى زائران بوده است
 .كرد اى سپرى مى ماند كه بايد آن را به گونه باقى مى
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سخن گفتن از هرچيز بوده ها اغلب به ديد و بازديدها و رفت و آمد با يكديگر و نشستن و برخاستن و  اين فرصت 
 .گرفت مى شده و گفتگوها از هر نوع ميان آنها صورتطبيعى است كه در سفر، افراد غريب با يكديگر آشنا  .است

هاى ديگر خود  آنان فرصت. پرداختند توده زوار شب را به مسجدالحرام رفته و به طواف و نماز و خواندن قرآن مى
ماندند، با مجالس  يد برگزار كرده و اگر روزهاى آغازين محرم را در مكه يا مدينه مىرا به گردش در بازار، ديد و بازد

 .كردند روضه خوانى سپرى مى
هايى كه با  جداى از ملاقاتاين افراد، . تر از ديگران بودند آمدند، طبعا راحت اعيان و اشراف نيز كه به حج مى

. پرداختند اج ديد و بازديد از يكديگر داشته به گفتگوهاى مختلف مىشريف مكه يا والى اين شهر داشتند، همانند ساير حج
امين الدوله كه پس از عزل از رياست وزارئى به حج آمده و در حقيقت براى فرار از اوضاع غيرعادى پايتخت بر ضد خود از 

براى همين است كه . ه استايران درآمده، حتى در مكه نگران حضور آشنايان امين السلطان صدر اعظم جديد مظفرالدين شا
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وى . اش به خصوص به آشنايان صدراعظم جديد است كه اشاره 218«منافق استز ايرانيان مكه مجمع جماعتى ا»: گويد مى
كند كه به  و سپس برخى از آنان را معرفى مى 212نويسد كه امسال شمار زيادى از حجاج از جمله معاريف ايران هستند، مى

  210«.هوه و قليان صرف كرده برخى ناهار را هم ماندندچاى و ق»ديدن وى آمده و 
ها، افراد عالم و روحانى، نقشى خاص در پاسخگويى به پرسشهاى مردم از يك سو و گذراندن  در جمع كاروان

ن در سفر امين الدوله عالمى با نام حاج شيخ جعفر ترشيزى و فردى ديگر با نام ملاباشى بوده كه امي. اند اوقات آنان داشته
هاى او  ها به صحبت حاج شيخ و تحقيقات و قصه شب»: نويسد يكجا مى. كرده است با آنان سپرى مىدوله اوقاتش را ال

با اين  211.«حاج شيخ ترشيزى هم مشغول تحقيقات و بيان مهملات است»و در جاى ديگر  211.«گذرانيم ساخته وقت مى
حاج شيخ ترشيزى را آواز دادم و متفقا به حرم »: برد اه مىوصف، امين الدوله، معمولا وقت رفتن به حرم شيخ را همر

 زمان  21.«رفتيم
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مراد : گفته خواسته براى امين الدوله روضه بخواند كه او اكراه داشته، به شوخى مى فرارسيدن عاشورا هم ترشيزى مى 
دارى به گناه  ثواب تعزيهترسم منبر حاج شيخ براى من مضحك واقع شود و  مى ;و بكاء است از روضه ذكر مصائب و رقت

 212.مبدّل گردد
آمدند  آمدند، شمارى درويش مسلك و حجه فروش نيز به حج مى گذشت كه جداى از حجاجى كه با هزينه خود مى

برخى هم . اى جمع آورى كنند كوشيدند تا ديگران را بدوشند و اندوخته مىبراى آنان شغل به حساب آمده و گزارى  كه حج
امين الدوله كه شب عرفه را در منى گذرانده . كردند گردى و مداحى و نوحه خوانى پرداخته پولى جمع مى در آنجا به دوره

هاى ترك وخراسانى و كاشانى و همدانى و غيره به مدح گويى و  جز اين كه درويش»: افزايد از آرامش آنجا خبر داده، مى
ها پرسه  ها و درويش باز چاووش»و در وقت   21«.ت راحتندزنند و آف نوحه خوانى با آواز كريه و الفاظ ركيك پرسه مى

 216.«خراشد زنند و آهنگشان گوش و دل را مى مى
در واقع، زائران بر اساس حكم استحبابى خريدن هديه از . ها جالب توجه بوده است گردش بازار هم براى ايرانى

ين اين بازارها در منى بوده كه ايام توقف حجاج تر يكى از معروف. كردند حرمين، به طور معمول اجناسى را خريدارى مى
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اين ايام، افزون در واقع . و خريدار بوده است در آنجا از روز دهم تا دوازدهم يا سيزدهم ذى حجه، مملو از جمعيت فروشنده
 .تن به بازارگرفته، هم ايام سرور و شادى و آتش بازى بوده و هم ايام خريد و رف بر آن كه اعمال مذهبى در آن انجام مى

ترين بازارها براى ايرانيان، بازار برده فروشان بوده است كه به خاطر عرضه غلامان و كنيزكان و  يكى از ديدنى
بازار برده فروشان را ديده و شرح مفصلى  1126نجم الملك در سال  217.ها ديدنى بوده است خواجگان سخت براى ايرانى

مشترى از اهل هر مملكت كه در آنجا وارد شود، با كمال مهربانى با او گفتگو »كند كه  وى اشاره مى. از آن نوشته است
اندك توقفى نمود، دور نيست مگر آن كه مشترى از اهل ايران باشد، ابدا به او اعتنايى ندارند، و بلكه اگر ... كنند  مى

 218.دانند اى به او بزنند و معامله با او را حرام مى صدمه
 آنچه»: نويسد اين بازار را ديده و گزارش كرده مى 16 1سال امين الدوله نيز در 
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بينند، سهل  و ظلم مىها جور  كنند كه در دست ايرانى اند و گمان مى عجم ترسانيده ها را از معلوم شد اين بيچاره 
در ايران ى مدتى و. دانسته است يكى از كنيزكان صبا نام داشته كه فارسى هم مى 212.«شود است، گوشت آنها خورده مى

عيال حاج اسدخان به تصور آن كه »آن، وقتى اسدخان با همسرش به حج آمده كنيز حاج اسدخان بوده و سال پيش از 
شوهرش به صبا مايل است، اصرار كرده او را در مكه فروختند و از پارسال هر كس به او مشترى شده، به تعصب تشيع تن 

بالاخره امين الدوله . «از ذلت دستگاه برده فروشان برهانند»ها او را بخرند و  ىاين كنيز اصرار داشت تا ايران. است« نداده
 0 2.شود، او را خريدارى كرده است مان مىسر غيرت آمده با توجه به اين كه هزينه بردن اين كنيز تا ايران قريب پانصد تو

از آن ديدن  11 1رزا داود كه در سال ها بازارى جذاب و ديدنى و به قول مي اصولا بازار برده فروشان براى ايرانى
به گزارش وى نوع اين افراد نوعا توسط اعراب دزديده . بوده استشهر مكه « از جمله چيزهاى عجيب و تماشايى»كرده 

تاجر اين كار هم مثل عمر سعد، بالاى كرسى نشسته، به »آنگاه . شوند شده و به قسمتى از بازار كه سرپوشيده است آورده مى
اند اصرار دارند كه  كنيزكان كه نگران برخورد خشن اعراب ناراضى. «لرزند كند، همه بر خود مى ينكه صدا بلند مىمحض ا

گفتم ميل  ديدم و به عربى مى اند، بعضى را كه مى هاى عربى خوب پوشانيده كنيزها را لباس. كسى آنها را خريده و ببرد
 1 2«!ه ببريدكرد ك دارى كه تو را خريده و ببرم، التماس مى

ها دلپذير بود، چرا كه آنان به عنوان يك شيعه، معتقد بودند كه خريدن سوغاتى  هاى ديگر بازار هم براى ايرانى بخش
عطر و تسبيح و يسر و مرجان و برد يمانى و عقيق يمنى »بازار مكه براى او كند كه از  امين الدوله سفارش مى .مستحب است

 1 2.خريدارى كنند« مجيد كه در استانبول و اسكندريه به طبع رسيدهو مجلداتى از كتاب الله ... 
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هاى مختلف در  ترين به عنوان يك سفر خارجى بود، و ملل مختلف را به مناسبت ها طى اين سفر كه عمومى ايرانى
لاش آرام مأموران براى نمونه وقتى امين الدوله ت. توانستند اخلاق خود را با اخلاق ديگران مقايسه كنند ديدند، مى آن مى

كند، آن را با اصطلاحات  آنان را مشاهد مى« منتهاى صدا و ادب و نجابت بى اهتمام بى»بيند و  عثمانى را در كشتى مى
 كند، آن گونه كه با فحش و تندى با ها در اين موارد مقايسه مى معمول ايرانى
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   2«...و هاى پدر سوخته مگر كورى»: گويند يكديگر برخورد كرده، به هم مى 
هاى  به همين دليل، در سفرنامه. كرد بايست رعايت مسائل دينى و اخلاقى را مى زائر ايرانى در سفر حج، لزوما مى

به ويژه كه در سرزمين عربى،  ;زائران به مسائل جنسى داشته باشدجود كمتر اشاره به رخدادهايى شده كه نشانى از توجه مو
 . ى نيز روى اين قبيل مسائل حساسيت وجود داشتافزون بر تعصب اسلامى، به لحاظ سنت

از اواخر دوره قاجارى به اين سو كه در برخى از شهرها مانند بيروت و دمشق و اسكندريه و قاهره اين قبيل مسائل 
با  شدند، هاى جديد تمدنى روبرو مى رايج گرديد، طبيعى بود كه برخى از زائران ثروتمند، همان گونه كه با برخى از پديده

و در عين حال، با آن كه اصل . تئاتر و رقص نيز آشنا گشته و گاه در اين قبيل مجالس عمومى شركت كنندهايى مانند  هپديد
بر آن بود كه زائر خانه خدا بايد ازاين قبيل امور پرهيز كند، برخورد با نژادهاى مختلف و ديدن زنان زيبا از ساير نژادها، 

رفت، در  امين الدوله در سفر حج، وقتى در استانبول به كشتى نشسته و به سوى ازمير مى. دآور كسانى را بر سر ذوق مى
و علاوه، از مجالست و گفتگو و خوش  2 2سفرنامه حجش دست كم سه چهار صفحه وصف يك دختر زيباى آلمانى را آورده

 .و بش خود با او سخن گفته و يك آن از شرح زيبايى او خوددارى نكرده است
قلم داشتند، وصفى از زنان آن ديدند و آنان كه دستى به  ا مىاى ر ن با ورود به شهرهاى جديد، نژادهاى تازهزائرا
در باره   116حاج على خان اعتمادالسلطنه در سال . گفتند كردند و گاه از تمايلات موجود در آنان سخن مى ناحيه مى

پوشند،  روند، كلا صورت باز دارند، ابداً صورت خودشان را نمى مىهايش جميعاً بى روبنده راه  زن» : نويسد زنان حلب مى
كنند، صورتشان با چادر چندان فرق ندارد، آدم مقبول بسيار هم  جميعاً سفيدپوست هستند و همگى چادرسفيد سر مى

هزادگان اين اعيان و اشراف و شا   2«.كردند حضرات حاج اظهار ميل مىرام به اب عصمت هستند، به رسد، و كلاًّ بى مى
: نويسد اعتماد السلطنه، بار ديگر در وصف زنان شام مى. كردند تفاوت را با ديگران داشتند كه بيشتر به اين امور توجه مى

روزِ استقبال حاج، قرب دو فرسخ اهل شام بيرون آمده بودند، بيشترش زن بود، همه به قدر احوال خود زينت كرده بودند، 
 همه  ولى يك نفر در ميان اين
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باشند، برخلافش اهل  جمعيت، آدم مقبول كه به دل چنگ بزند به نظر نيامد، با وجود اين كه همگى بدون روبند مى
 6 2.رسد از ده نفر البته يك نفر آدم مقبول هم مى. شهر حلب

اى خيلى ه در اينجا زن»: نويسد ميرزا داود هم كه از طريق روسيه به استانبول رفته، با ديدن زنان آن ناحيه مى
ها شب را  همانجا نوشته است كه همراه برخى ديگر از همفسرى 7 2.هست« هاى خيلى سفيد مقبولِ بانمك خوشگل، صورت

سى چهل دختر فرنگى، و به همين عدد مرد از لژها پايين آمدند و دست هم را »كه در يكى از آنها  8 2نيز به تماشاخانه رفته،
به حج رفته، در  1188يكى ديگر از درباريان هم كه در سال 2 2.«دان عيبى نداشتگرفته، به اشكال مختلف رقص كردند، چن

روزى كه آنجا وارد شديم، پنج . حياتر از اعراب در دنيا نباشد تر و بى ظاهراً گداتر و رذل: نويسد باره زنان گداى مكه مى
پولى در مكّه هست، به آن . ى را گذاشتندبناى گداي. تاش جاهل ـ يعنى جوان ـ بود دوتاش پير و سه ;زن آمدند به گدايى

به تو [كنى، اين پاره را  اگر رقص مى: اين بنده به اين جاهلش گفتم. اش سه پول اين جاست گويند، شانزده دانه پاره مى
ا گفتم اينها باشند، آن بهترشان ر. يكى را گرفت، به خدا اينقدر رقص كردند تا يك ساعت تمامشان به رقص آمدند] دهم مى

هايش بيرون  كرد يك صداى قرچى از اين دندان هايش را روى هم گذاشت، زور مى به اشاره حالى كردم تو برقص، دندان
 220«.كردند ميان پانصد نفر حاج آمد، به طريق نعيف و رقص مى مى

: نويسد مى 1  1زائرى در سال . پرداختند در مكه نيز شبها زائران، بعد از زيارت و طواف و نماز، به شب نشينى مى
هاى عرب كه  شد و اغلب آقاميرزا شمس الدين با زن بالاى بام مجلس گرم مى. زديم الدين را صدا مى آقا ميرزا شمس
ندارند، مشغول مزاح و گيرند و از اجنبى پروايى  بودند و در كمال زشتى و كراهت منظرند، ولى ابدا رو نمى صاحب خانه
ها،  اغلب اين زن. خنديديم آوردند و ما مى آورد و آنها در مى در مى شد و صداهاى غريب و عجيب شوخى مى

دار و عكام آشنا  شوهرهايشان سال به سال در سفرهاى دزدى و يغما رفته و آنها هم در مكه به حضرات حمله
 221«.شوند مى

 توان گفت كه حجاج ايرانى از قشر متوسط به بالا بوده و تعداد به طور كلى مى
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شد كه  دليل آن نيز اين بوده است كه فريضه حج تنها در صورتى واجب مى. شدند اد فقير عازم حج مىاندكى از افر 
به همين دليل در فرهنگ ايرانى، حاجى علاوه بر جنبه دينى . داشت فرد استطاعت مالى لازم را براى انجام اين فريضه مى

در آن روزگار، لقب حاجى، . مرادف با ثروتمند شده بوداجتماعى نيز داشته و به نوعى حاجى وعى مرتبت خود، نشان از ن
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كرد و زمانى كه فرد حاجى، با نادرستكارى از اين عنوان، به سوء استفاده  انتظار پاكى و درستكارى را در اطرافيان ايجاد مى
 .آمد پرداخت، نوعى واكنش منفى در جامعه در برابر فرد حاجى به وجود مى از آن مى

 است كه ثروتمند بودن به معناى باسواد و با فرهنگ بودن نبوده و شمارى از حجاج از اين زاويه به هر روى، روشن
ظرفيت خود، به حج و ابعاد آن نگريسته و به رغم انجام عبادات اين افراد متناسب با . از طبقات پايين و بى سواد بودند

كند كه  دارها نقل مى نايب الصدر از قول يكى از حمله. دمعموله، ممكن بود برداشت صحيحى از حج و اعمال آن نداشته باشن
خدا جسم : ده سال قبل، يك حاجى كاشانى در همين مسجد الحرام از من پرسيد كه اينجا قبر خداست؟ وقتى به او گفتم

آن . ن نيستر اين خانه دفكسى د: پس اينجا قبر كيست؟ به او گفتم: ندارد تا ممات و حيات به اين معنا داشته باشد، گفت
ايم، عبثى دور اين خانه  ايم، سرما گرما خورده ايم، از كتل بالا پايين كرده شش ماه راه آمده: حاجى كاشانى گفت

 221!گرديم مى
است كه وقتى، پس از بازگشت از حج، ورت يك طنز درآمده، مربوط به زائرى روستايى حكايت ديگرى هم كه به ص
  22.«اما چه بُگم، قبر خدا جهنم درّه واقع شده»: ، در باره گرماى شهر مكه گفتاز وى در باره مكه و كعبه پرسيدند

شدند كه با همان سادگى ذهن دينى خود بر آن بودند تا رمز و راز طواف را  مندانى از حجاج نيز يافت مى علاقه
اعتماد السلطنه در . پرداختند ىنشستند و در اين باره به بحث م اى از مسجد الحرام مى اين افراد اندك در گوشه. دريابند
چرا دور اين »گفتگوى دو حاجى ايرانى را در مسجد الحرام اين چنين گزارش كرده است كه يكى به رفيقش   116سال 

هم مسجد است، هر جا مسجد در ده ما : آخر خانه خدا است، آن مرد سائل گفت: كنند؟ گفت گردند و طواف مى خانه مى
اند و  مگر مسجد ده شما را از سنگ ساخته: گرديم؟ رفيقش گفت مان نمى دهما چرا دور مسجد است خانه خدا است، پس 

 به اين بلندى

 

  16: ص

 

اگر به جلال است، پس تو چرا هر روز، دور تخت آصف الدّوله ـ وزير مهد عليا : سائل گفت! و به اين جلال است؟ 
جواب گفت كه، اگر دور آدم بايد گشت ! تر است؟ جلالها با  گردى كه از همه حاجى كه همان سال به حج آمده بود ـ نمى

مرد چيز فهمى سائل ! گشتن، چه شاه چه گدا تر است، چرا رسم نيست دور آدم شاه ايران از آصف الدوله خيلى متشخص
خانه خدا هم همان صورت دارد، چنان كه دور آدم گشتن متعارف نيست، و در همه مساجد هم كه خانه خدا : بود، گفت

گويند، و مناسك  ند، متعارف نيست، و اين خانه هم مثل ساير مساجد خانه خدا است، پس بايد سواى آن كه ملاهّا مىهست
اند، يك چيز فهميد كه اگر براى خاطر بيت الله است، همه مساجد بيت الله است، چرا دور سايرمساجد، باآن كه  حج را نوشته

توانستم تحقيق قولى بكنم، بعد از  به خدا قسم من تا به اين جا نمى: گفت كنند؟ سائل در فلان وقت معين است طواف نمى
ها داديم،  عرب اين واجب شد كه سرّ اين مسأله حالى بشود، تا حالا هفت هزار و پانصد، كه به گدايى جمع نموديم به
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ين مسئله را ندانيم، پس به دنيا خر هاى متُعفّن كه خورديم، سرّ ا ودوازده روز سر وپا برهنه دراين هواى عربستان با آن آب
 222!حقير در پشت سر اين دو نفر نشسته بودم از صحبت اين دو جوان حظ كردم. ايم، علاوه بر زحمات اين راه آمده

كسانى از اينان حج . در اين ميان حجاجى بودند كه به دفعات به حج رفته و آگاهى بيشترى از اوضاع و احوال داشتند
  22.گفتند داند كه به آنان حجه فروش مى ان انجام مىنيابتى براى ديگر

 
 ها ارىحجاج و بيم
اصولا آب و . هاى واگيردار به ويژه وبا بود هايى كه كما بيش در مسير و در حجاز وجود داشت، بيمارى از دشوارى

ى، به دليل آن زائر از هر ها نبود، اما به هر رو هواى خشك و سوزان حجاز چندان زمينه مناسبى براى رشد اين قبيل بيمارى
توانست  تنها مسيرى كه به خوبى مى. اى براى اين كار انديشيده شود شد، لازم بود تا چاره سوى به اين نقطه سرازير مى

 كنترل شود، مسيرهاى دريايى بود كه در چند نقطه، با ايجاد قرنطينه و نگاه

 

 166: ص

 

ها در برخى از  گزارش اين قرنطينه. كردند تى مراقبت مىدارى حجاج براى ده تا دوازده روز، آنان را از نظر سلام 
شدند، به دليل حساسيت  به علاوه زمانى كه مسافران به جده وارد مى. ها آمده كه پيش از اين به آنها اشاره كرديم سفرنامه

 226.«خروج داداول دكتر حافظ الصّحه آمد، وارسى از حال كشتى كرده، واذن »: شدند موضوع، از سوى پزشك معاينه مى
در مسير   116اعتمادالسلطنه در سال . در مسيرهاى زمينى كمتر از قرنطينه ياد شده گرچه مواردى وجود داشته است

اكثر از حاج عجم، در آن كه توقف داشتند »: نويسد دمشق به حجاز، از شهر مزيرب ياد كرده و با اشاره به هواى آلوده آن مى
دختر حاجى رضا سليمان خان قاجار، »ند، من جمله از مشاهير، زن شد ها تلف مى وشىناخوش شدند و اكثرى از آن ناخ

چهارده منزلى مدينه است فوت شد، و نعش او را صد و ] كه[قلى خان قاجار، كه بسيار وجيهه و مقبول بود، در منزل تبوك 
دهند، و در خفُيْه به مدينه بردند و در دار، كه قرار نيست در مذهب اهل سنت نعش را حركت ب بيست تومان دادند به حمله

باشى،  اقدس همايونى ـ ناصرالدين شاه ـ و رفيع خان نايب فراش والده بقيع دفن كردند، و همچنان كنيز تركى از مهد عليا ـ
  227.«شدند از اين گونه بسيار تلف

براى قرنطينه نگاه  ا نام اورفهاى ب كاروان حجاج در بازگشت از مسير شام به عراق، در حاشيه رود فرات در منطقه
هر كس از سمت حجاز و شام بيايد، دوازده روز در »گزارش كرده است كه   116اعتمادالسلطنه در سال . شدند دارى مى
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قرانتين نگهدارند، خواه محترم باشد خواه غير محترم، ناظرى هم براى اين كار معين است كه بعد از مرخصى از قرانتين، نفرى 
 228.«گيرد، كه به عبارت اخرى، چهار هزار و چهارصد دينار ايران باشد و قروش و نيم از مردم مىبيست و د

در . شد شدند، اسباب خوشحالى مردم مى مرگ و مير در ايام حج امرى عادى بوده واگر سالى، تعداد كمى تلف مى
داشتند، رفتار آنان با مردگان، از چشم ديگر داران و عكام و جمالها كه از اين قبيل مرگ و ميرها فراوان  كنار آن، حمله

پول، بعد در اين راه چند چيز خيلى ارزان است، اول : نويسد ميرزا داود مى. شده است ى مىانگيز تلق زائران، بسيار نفرت
يگر كنند، و همين كه شتر خوابيد د ها كارد را كشيده او را تشريح مى رود و فورى عسكر و پياده شتر كه خيلى زود مى

 كنند، ليره هم به قدر  خواهى نخواهى نحرش مى
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اى، چه از حاج و چه از جمّال و غيره تبى كرد، يا چند  است كه اگر بيچارهجان آدم  ديگرى. كند يك تومان كار نمى
شتر  الجمله سستى كرد و نتوانست خود را روى شتر نگاه دارد، يا پياده نرود، او را بر دست اسهال كرد، همين قدر كه فى

گويد خلاص  رسد و مى باشى مى برد، عكام بندند، خود حركت شتر و عدم توجه و آفتاب، بيچاره را از حال مى مى
اى به عمق دو وجب، در وسط راه كنده  كشند و حفيره ها را مى خلاص، يعنى مرد، معلوم نيست كه مرده يا زنده است، نيزه

ريزند، واقعاً سلامت و زنده برگشتن حاجى خيلى مشكل  اك بر رويش مىاو را با همان لباس، بدون غسل و كفن، مشتى خ
 222.فظت كنداست، خداوند بايد محا

 
* . * . * 
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